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 بلاغي آثاربررسي، تحليل و نقد استعاره مكنيه در 

  
  * احمد رضايي جمكراني

   چكيده
مناقشـه بـوده، اسـتعاره مكنيـه     استعاره كه همواره محل درخصوص مسائل  ازجمله

اوليه بلاغي از اين ساختار خبري نيست؛ در مرحله بعد، محققي چون  آثاردر . است
زمان بـا   هم. نهد پردازد، ولي نامي بر آن نمي جرجاني به بحث درباره اين موضوع مي

اي اسـتعاره بـودن آن را    اين اصطلاح، نزاع بر سر درستي آن نيز آغاز شد، عده وضع
يرفتند، برخي آن را در زمره تشبيه مضمر دانسـتند، و گروهـي هـم فقـط نظـر      نپذ

انـد بـا طـرح مسـئله      تلاش كرده معاصراي هم در دوره  عده. ديگران را تكرار كردند
نماينـد اصـطلاح    تشخيص، اختلافات موجود را حل كنند، ولي در نهايت اذعان مـي 

در مقالـه حاضـر   . ي داردتر از تشـخيص اسـت و شـمول بيشـتر     استعاره مكنيه عام
، بـه ترتيـب تـاريخي، نشـان     بلاغي آثارضمن بررسي، تحليل و نقد اين اصطلاح در 

پژوهشگران بلاغي بيش از توجه به تعريف اسـتعاره و تمركـز بـر چگـونگي      ايم داده
 مـدنظر لغـوي   نظر ازشناختي يا ترمينولوژيك، آن را  اصطلاح نظر ازاستعاره مكنيه 

كـه بـر مبنـاي تعريـف سـكاكي و برخـي ديگـر از بلاغيـون،          ليدر حـا  ؛انـد  داشته
تـوانيم قيـدهايي ماننـد     هرچنـد نمـي   ي اسـت؛ نايـن سـاختار پـذيرفت    »استعارگي«
توان از تشخيص، استعاره تبعيه و جانـدارانگاري   همچنين مي. را بپذيريم »تخييليه«

  . هاي آن نه جايگزين ،هاي اين استعاره ياد كرد شاخه عنوان به
  
  .عربي تبلاغ ،فارسي تبلاغبيان، نقد، استعاره مكنيه، : هاي كليدي ژهوا
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  مقدمه 

هاي بلاغـي،   استعاره همواره از موضوعات اساسي بلاغت بوده و طبعاً با گسترش حوزه
با  درپيوستهيكي از موضوعات . ها يا موضوعات پيوسته با آن نيز وسعت يافته است شاخه

مورد اختلاف  )بلاغي اسلامي آثار مؤكداً( بلاغي آثار گيري شكلاستعاره كه از همان آغاز 
يكي : آن معتقد است گذاري نامبدون ) ق. هـ 538(بوده، استعاره مكنيه است؛ زمخشري 

كنند، آنگاه بـا   از راز و رمزهاي بلاغت و لطافت آن، اين است كه لفظ مستعار را ذكر نمي
ند و بـا آن اشـاره بـه موقعيـت و وجـود آن      كن ذكر يكي از لوازم مستعار به آن اشاره مي

نخستينه بلاغي از چنـين   آثاراگرچه در . )380: 1375تفتازاني، ( بخشند مستعار، آگاهي مي
هاي آن، هنگام بحث درباره اسـتعاره، مـواجهيم،    اصطلاحي خبري نيست و فقط با نمونه

شـكل گرفـت؛   بر سر درسـتي آن نيـز    هايي پرسشهمزمان با ضرب و رواج اين اصطلاح 
نخستين پرسش اينكه آيا اطلاق نام استعاره بر چنين ساختاري درست اسـت؟ پرسشـي   

سـپس مبحـث   . كه گرانيگاه اصلي اين مسئله را تـا روزگـار كنـوني تشـكيل داده اسـت     
تخييليه نيز بدان منضم شد و در پي آن سؤال ديگري را مطرح كردند كه آيا هر استعاره 

اي مجزاست؟ گويا گروهـي درصـدد بودنـد از     ا تخييليه، گونهي ،ستامكنيه، تخييليه هم 
ي اين استعاره را برطـرف  شناخت تخييليه، مشكل ترمينولوژيك يا اصطلاح راه افزودن قيد

رسد مشكلي بر مسئله اوليه نيز افزودنـد؛ برخـي محققـان آن را بـا      كنند، ولي به نظر مي
ريق قـرار دادن آن در حيطـه تشـبيه    كنايه در هم آميختد و برخي نيز سعي كردند از ط

اگـر بخشـي از   . مضمر يا به قولي كنايي، اين اصطلاح را از حيطـه اسـتعاره خـارج كننـد    
، بـازگردد آن  »استعارگي«مجادلاتي كه درباره اين اصطلاح وجود دارد به بخش اول يعني 

د بحث رس به نظر مي. است »تخييليه«و  »مكنيه«به دليل صفت  از منازعاتبخش ديگري 
مفتاح آغـاز گشـته    تأليفيا انكار آراء درباره اين اصطلاح از روزگار سكاكي و  نظر تبادلو 

خاص در ايـن بـاب بحـث     گذاري نامهرچند قبل از آن زمخشري و جرجاني بدون (است 
عربـي و   آثـار خطيب قزويني، همان ديدگاه سكاكي را چه در  جز بهو بسياري، ، )اند كرده

كـه ديـدگاه    خـوريم  برمـي اند، البته در اين ميـان بـه اسـتثنائاتي     ردهچه فارسي تكرار ك
اين روند تا روزگار اخير ادامه داشته تـا اينكـه بـا موضـوع     . اند نقد كرده سكاكي را عميقاً

شود كه آيا اسـتعاره مكنيـه همـان     شويم و باز اين پرسش مطرح مي تشخيص مواجه مي
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دو مسـئله را   بلاغـي  آثـار يـن اصـطلاح در   بررسي رونـد ا  ،نتشخيص است يا چيزي جز آ
تـلاش   - )ب ؛بـا آن  در پيوسـته تكرار تعريف اين اسـتعاره و مسـائل    - )الف: نمايد آشكار مي

براي حل مسئله از طريق استعاره مصرحه؛ به عبارتي گويا همه در پي آنند كـه پيوسـتگي   
صـطلاح نيـز شـأن    بدون توجه به اينكـه خـود ايـن ا    ،آن را با استعاره مصرحه نشان دهند

 . شناسيك خود را دارد و لازم نيست همواره آن را به ديگر اصطلاحات پيوند دهيم اصطلاح
هـاي گونـاگون بلاغيـون دربـاره      ، در اين پژوهش ضمن بررسي و نقد ديـدگاه رو ازاين

اينكه در اين موضوع، برخي اوقـات تسـلط متـون     رغم علي ايم دادهاستعاره مكنيه، نشان 
هستيم، گفتماني كه گويـا   رو روبهمحور  ولي در اغلب موارد با گفتمان متن شكسته شده،

نقل متون پيشين و توجه به آنهـا بـيش از    ،به عبارتي .شاخصه اين فرهنگ گرديده است
نوآورانه كمتـر مجـال    ابراز نظراتشايد همين امر به . تعمق ِ خود پژوهشگران بوده است

 عنـوان  بهنستند، با تمركز بر خود اصطلاح مكنيه، آن را توا نظراتي كه مي بروز داده است؛
  . اصطلاحي مستقل، مانند بسياري از ديگر اصطلاحات، بپذيرند

 

 تحقيق پيشينه

شده و استعاره مكنيه نيـز همـواره يكـي از     تأليففراواني  آثاردرباره موضوع استعاره 
بـر اسـتعاره مكنيـه     صاصـاً اختاما از آثاري كه . است موضوعات اصلي تأليفات بلاغي بوده

 )1370فشـاركي،  ( »سـكاكي  نظـر  ازاسـتعاره مكنيـه   «توان به مقاله  مي ،تمركز كرده باشند

هرچند ديدگاه  ؛پرداخته است باره اين دراشاره نمود كه نويسنده فقط به ديدگاه سكاكي 
  . تفصيلاً بررسي شده است »انوارالبلاغه«سكاكي پيشتر در 

 

  مكنيه استعاره تاريخي سير نقد و تحليل ،بندي دسته

بلاغـي را در يـازده محـور     آثار، براي نشان دادن سير اين اصطلاح، به ترتيب تاريخي
  : ايم و نقد آنها پرداخته بندي جمعسپس به  ايم و كرده، بررسي و تحليل بندي دسته

   موضوع اين تبيين فقدان و نخستينه آثار
 »قواعدالشـعر « )ق. هـ 255( »التبيين جاحظ يان والب«اوليه بلاغي عربي مانند  آثاردر 
 »الوساطه بين المتنبي و الخصـومه «، )ق. هـ 296(ابن معتز  »البديع«، )ق. هـ 291(ثعلب 
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قدامـه بـن جعفـر     »الشعر نقد«، )ق. هـ 363/366(ابوالحسن علي ابن عبدالعزيز جرجاني 
البيـان و  «اسـتعاره در  از استعاره مكنيه خبري نيست، لكـن مبحـث    …، و)ق. هـ 337(

اي از  بـا نمونـه  ) نخستين اثر در ايـن موضـوع لحـاظ شـود     عنوان بهاگر (جاحظ  »التبيين
  : شود استعاره مكنيه آغاز مي

ــاها  ــحابه تغشــــ ــت ســــ   و طفقــــ
  

ــا     ــها عيناهــ ــي عراصــ ــي علــ   تبكــ
  

  )115 :1923 جاحظ،(    
هـاي   نكه نمونهشود، چنا اوليه بلاغي فارسي نيز مشاهده مي هاي كتابهمين روند در 

 : گيرند در باب استعاره، اغلب در حيطه استعاره مكنيه قرار مي )ق. هـ 626(رادوياني و 
  : منجيك گويد

  ار چـــي بمثـــل منازعـــت خضرســـت
  

ــدر    ــانـ ــتان ذنهـ ــب پسـ ــل بلـ   ش اجـ
  

  )43: 1949رادوياني، (    
ه شـود اسـتعاره مكنيـه و كنايـه در جايگـاه اسـتعار       در حدائق السحر نيز مشاهده مي

بايد كي ساية شفقت فلان بر سر فلان كسترانذ و دامن عفـو بـر   : اند قرار گرفته) مصرحه(
 )29: 1362وطواط، ( …كناهان او بوشانذ، 

نخستينه هنوز مباحث اسـتعاره چنـدان گسـترش     آثارتوان گفت در  در يك كلام مي
اشـيم از اسـتعاره   هاي مختلف پيدا نكرده است كه انتظار داشته ب ها و لايه نيافته و شاخه

مكنيه و مسائل آن سخن به ميان آورند، اما نكته در خور توجه اين است كـه بسـياري از   
در مبحث استعاره، بعدها با توجه به فرمول استعاره مكنيه، در سـلك   آثارهاي اين  نمونه

حيطـه  ، هر ساختاري را كه ظاهراً از آثارگويا مؤلفان اين . گيرند استعاره قرار مي گونه اين
  . دادند تشبيه خارج بوده، در شمار استعاره قرار مي

   ديدگاه جرجاني و نبود اين اصطلاح
توان گفت نخستين جايي كه از استعاره مكنيه سخن به ميان آمده، اسـرارالبلاغه   مي

بحث در اين موضوع، اصطلاح مكنيه  رغم علياست، لكن جرجاني  )ق. هـ 471(جرجاني 
وي پس از تقسيم استعاره به سـودمند و ناسـودمند، در   . ر نبرده استيا تخييليه را به كا

تبيين استعاره سودمند، بدون اينكه از دو گونه اصلي استعاره يعني اسـتعاره مصـرحه يـا    
دارد كـه   هايي عرضه مـي  نمايد و نمونه ارائه مي اي بندي تقسيممكنيه نامي به ميان آورد، 
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اي كه استعاره سـودمند در آن راه  را بدان كه هر واژه اين«: دنك بر اين دو گونه دلالت مي
يكـي   ؛بر دو وجـه مسـتعار خواهـد بـود     ،يابد يا اسم خواهد بود يا فعل، وقتي اسم است

و  كاررفتـه  بهآن اسم  جاي بهاينكه آن را از مسمي اصلي خود به يك چيز ثابت معلوم كه 
مثل اينكـه گفتـه شـود     ؛كني نقل، رابطه آن با معني بعدي رابطه موصوف با صفت است

تـوان اشـاره   و مراد زني باشد كه مـي  »هويي برابر ما ظاهر شدآيعني ماده -ةيظبعنت انا «

كرده و گفت از آن واژه اين معني اراده شده يـا بـه ايـن مفهـوم كنايـه شـده اسـت و از        
مسمي اصلي خود بر سبيل اسـتعاره و مبالغـه در تشـبيه بـه يـك معنـي ديگـر منتقـل         

دهد غرض وي  ها و توضيحات جرجاني نشان مي نمونه ).25: 1374جرجاني، ( »ده استگردي
 . در اين موارد همان استعاره مصرحه است

 .تواند بـود  كند، چيزي جز استعاره مكنيه نمي اي دومي كه جرجاني اشاره مي اما گونه
در (اسـت  جرجاني است، روشن نبودن معناي مورد اشـاره   تأكيدآنچه در اين قسم مورد 

دوم اينكه اسم از معني حقيقـي خـود برداشـته و بـه يـك      «): مقابل تصريح گونه نخست
چنانكـه   ؛منتقـل شـده اسـت    ،روشني در آن به چيـزي اشـاره كـرد   ه معنايي كه نتوان ب

توان گفت اين از آن اسم مراد است و يا بر آن اسـتعاره شـده و ايـن جانشـين اسـم       نمي
  : فته لبيد استمثال آن اين گ .اصلي شده است

ــدا ــرَّ   ةَو غـ ــفْت و قـ ــد كشَـ ــحٍ قَـ   ةريـ
  

  إذْ أصــــبحت بيِدالشِّــــمالِ زِمامهــــا    
  

جرجاني معتقد اسـت  . )26: همان( »در اين بيت براي باد شمال دستي قائل شده است
در دل چيزي نيست كـه بتـوان    بخشي سازماناز طريق تخيل و توهم و  جز بههمه اينها «

 »پذير و محقق بشود باشند كه تجسمكرد و يك چيز ذاتي و محسوس نميآن را احساس 
  . )26: همان(

 استعاره گونه دو اين شناخت هاي راه

براي شناخت فـرق ايـن    ديگر بيان بهجرجاني براي بازشناخت اين دو نوع استعاره، يا 
 : كند دو، دو راه پيشنهاد مي

 و مشبه آوردن با توانيم مي )حهمصر( نخست نوع استعاره در كه است اين اول راه
 رجلاً يتأر« گفت توانمي »اسداً يتأر« در مثلاً ؛بسازيم تشبيهي ساختاري تشبيه، ادات
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 نيست ممكن چيزي چنين )مكنيه( دوم نوع استعاره ساختار در كه حالي در ؛»سدكالأ
 شمال وانيمتنمي اينجا در« :»الشمال مثل يءش صبح اذا« شود گفته كه ندارد وجود راهي

 شبيه و شير مانند را شخص توانيممي ولي انگاريم دست شبيه يا .بدانيم دست مانند را
 در و بشماريم جانداران از دستي صاحب مانند را شمال ايمخواسته ما اينجا بدانيم آن
 چيزي داراي خواهيممي است، شمال مانند چيزي كه را مستعارله استعاره، قسم اين

 خود مخصوص چيزي آن با كاري به اقدام در را كسي حكم كه باشد اين هنتيج و بدانيم
  .)26 :1374 جرجاني،( »را چيز آن خود نه كنيم اثبات كلمه آن به

 استعاره شبه وجه جرجاني نظر به .است شبه وجه طريق از دو اين شناخت ديگر راه
 در ديگر راه« :يستن چنين دوم نوع در كه حاليدر ؛شود مي اخذ به مشبه از نخست نوع

 آمده دست به شبه اول نوع استعاره در كه است اين استعاره قسم دو ميان فرق بيان
 منتزع شبه ،»زمامها الشمال بيد اصبحت اذ« در اما ست،ا موجود اسد در كه است چيزي

 در كه دارد تعلق صفتي و حالت به شبه آن بلكه نيست موجود كلمه اين در يد از
  .)همان( »شود مي حاصل او براي خاص تصرفي با كه هست يد صاحب

 را ساختار اين وي :اينكه از است عبارت ،آيد برمي باره اين در جرجاني ازنظر آنچه
 هيچ ،اوست شيوه چنانكه و !سودمند استعاره هم آن ؛پذيرد مي استعاره اي گونه عنوان به

 عوارض از بسياري استعاره، اين ناميدن دوم ةگون همين نهد؛ نمي آن بر نامي
 مستلزم را استعاره اين دريافت وي اينكه بر علاوه .ندارد خود در را بعدي هاي گذاري نام

  .داند مي بخشي سازمان و توهم تخيل،
 اين اينكه از است عبارت ،دهد مي قرار توجه كانون استعاره در جرجاني آنچه اما

 وضوح آشكارگي، و روشني از صودمق و ندارد را نخست ةگون آشكارگيِ و روشني استعاره
 مستعارمنه( تشبيه طرفين به توجه از بيش وي ،ديگر سخني به .)همان( است شبه وجه

 شبه وجه به آنهاست، ساختار سر بر نزاع مكنيه استعاره در قضا از كه )مستعارله و
  .است پرداخته

  اصطلاح اين جوانب در بحث آغاز و سكاكي ديدگاه

 .هـ 626( سكاكي ديدگاه به مختصراً است بهتر مكنيه، ستعارها به پرداختن از قبل
 را آن و گيرد مي نظر در را شرايطي استعاره براي وي .كنيم اشاره استعاره درباره )ق
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 بوي كه اي گونه به ؛است داده قرار تشبيه تناسي برپايه را آن و دانسته حقيقت از تر بليغ
 داخل مشبه كه است ميسر صورتي در امر اين وي ديد از .نشود استشمام آن از تشبيه

 لغوي مجاز ديگر استعاره نتيجه در ؛شود فرض آن افراد از يكي و به مشبه جنس در
 صورت اين در به مشبه استعمال و است شده فرض به مشبه افراد از مشبه كه چرا نيست

 :1987 سكاكي،( عمر و زيد معني در انسان استعمال مثل ؛نيست مجاز و است حقيقت

 به قائل يعني باشيم، نداشته نگاهي چنين استعاره به اگر است معتقد سكاكي .)369-370
 قائل استعاره در مبالغه به حقيقت در نباشيم، به مشبه جنس در مشبه شدن داخل
   .)237-037 :همان( هستيم مواجه تشبيه با صورت اين در كه ايم نشده

 مكنيه استعاره

 اي قرينه وسيله به و كنيم مي ذكر را مشبه مكنيه عارهاست در است معتقد سكاكي
 اين در به مشبه لوازم از مراد .است به مشبه لوازم از كه اي قرينه ؛خواهيم مي را به مشبه
 استعاره، اين مبناي ولي دارد، اختصاص مذكور به مشبه به فقط كه است لوازمي موارد،
 در مكنيه استعاره مبناي سكاكي، افتدري يا تعريف اين .)379-378 :همان( است مشبه

  .گرديد بلاغي آثار
 تخييليه و مكنيه

 گيرد مي نظر در استعاره گونه اين براي ديگري ويژگي مكنيه، صفت كنار در سكاكي
 بودن »تخييليه« درباره وي شود؛ مي ديگر نزاع أمنش صفت اين خود كه »تخييليه« نام به

 درنده به شبيه كاملاً وهميِ مجازي درنده به ار مرگ وقتي« :است معتقد استعاره اين
 مثل وهمي صورتي مجازي، درنده آن براي وهم كه آيد مي لازم كرديم، تشبيه خارجي
 »چنگال« سپس ،كند اختراع اندازه و شكل در حقيقي، درنده به مختص ِ چنگال صورت

 اطلاق وهمي چنگال بر است، حقيقي درنده عيني و حسي صورت براي موضوع كه را
 آيد مي پديد )تحقيقيه مصرحه مقابل( تخييليه مصرحه استعاره يك درنتيجه، و كنيم مي
 مخترع و وهمي چنگال( مشبه و شده ذكر )حقيقي و خارجي چنگال( به مشبه زيرا

 است، گرديده اراده شده، گرفته نظر در مرگ ذهني و وهمي صورت براي كه )ذهني
 و واقعي غير استعاره، اين مشبه چون ديگر سوي از .يابد مي تحقق مصرحه استعاره پس

 وقتي پس ... حقيقيه، نه دارد، نام تخييليه پس )است ذهني و وهمي( است حقيقي
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 را مرگ ذِهنيِ توهمي چنگال و گفته را حسي و واقعي چنگال ،»مرگ چنگال« گوييم مي
 »تخييليه« كه تاس معتقد سكاكي ضمناً .كنيم مي اراده باشد، مجازي درنده همان كه

 بلاغيون عمده كه حالي در ؛)57-65 :1370 فشاركي،( »بالعكس نه آيد مي هم مكنيه بدون
   .)389 :1987 سكاكي،( دانند نمي منفك يكديگر از را تخييليه و مكنيه استعاره
 تبعيه و مكنيه استعاره

 هرچند ست؛ا تبعيه استعاره و مكنيه استعاره پيوند سكاكي تأمل خور در ءآرا از يكي
 واحد اي نمونه قرآن آيات از برخي تحليل در نپرداخته، موضوعي چنين به صراحت به وي

 دارد عقيده گويا است؛ نگريسته تبعيه استعاره ديد از هم و مكنيه استعاره زاويه از هم را
 طَغَا  لمَا اناّ« آيه تحليل در مثلاً بود تواند نمي مكنيه استعاره جز چيزي تبعيه، استعاره

لنـكمُ الماءمى حةالجارِ فماء به طغيان كه نظر آن از آيه، اين در :آمده )11 /هحاق( »ي 

 اين بلكه نبود، آب طغيان حقيقى فاعل آنكه براى است، عقلى مجاز شده، داده نسبت
 استعاره ديگر، منظرى از اما ؛كرد طغيان آب ريزش و جوشش با كه بود آسمان و زمين
 قوم نابودى انديشه در كه كرده تشبيه دشمنى به را آب ابتدا متكلّم يعنى ؛تاس مكنيه

 اين قرينه صورت به است طغيان كه را آن لوازم از يكى به، مشبه حذف با آنگاه است، نوح
 صورت اين به ؛است تصريحيه تبعيه استعاره سوم، نظر از و كرده، ذكر استعاره يا تشبيه

 از مشبه حذف با آنگاه ،است شده تشبيه انسانى طغيان به آب، رانگروي فراوانى ابتدا، كه
 ،عرفان و دشتى :ك.ر( است شده آورده استعاره مشبه، براى و مشتق، »طَغَا« فعل طغيان،

 هاي گونه از را تبعيه استعاره شميسا نيز ما روزگار در نمود، خواهيم اشاره چنانكه .)تا بي
   .است دانسته مكنيه استعاره

 سكاكي نظر نقد

 و تعريف و پذيرفتند كاملاً را او ديدگاه سكاكي، از پس بلاغي آثار از بسياري هرچند
 بسياري شد، پذيرفته آثار اين در مرسوم تعريف عنوان به مكنيه، استعاره از وي دريافت

 تبيين براي سكاكي كه راهي اينكه نخست اشكال :اند نپذيرفته دليل دو به را او نظر هم
 آن سپس ،كرده فرض خيالي صورت نخست زيرا است، پيچيده كرده، ارائه استعاره ناي
 صورت براي را موضوع لفظ بعد و است ساخته مانند خارجي و حقيقي صورت به را

 جاي به توجيهات اين با بود بهتر اينكه دوم .است آورده استعاره ذهني و خيالي حقيقي،
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 هم با خيال و وهم« :اند گفته دوم اشكال جواب قامم در البته گفت، مي توهميه تخييليه،
 جاي به يكي كه است كافي گذاري نام در جزئي مناسبت همين و دارند جزئي تناسبي
  .)58 :1370 فشاركي،( »رود كار به ديگري
  قزويني خطيب ديدگاه

 استعاره )ق .هـ 739( قزويني خطيب گويا .نيست تشبيه جز چيزي مكنيه استعاره
 وي .داند مي تشبيه دايره در را آن و پذيرد نمي استعاره از اي گونه عنوان به ار مكنيه
 قلمرو در داخل و است معنوي امر دو تخييليه استعاره و بالكنايه استعاره  است معتقد
 هاي ويژگي از يكي كه است دليل اين به آن بودن تخييليه و نيست اصطلاحي مجاز
 ها انسان درون در تشبيه  گاهي ،اساس اين بر .كنيم مي اثبات مشبه براي را به مشبه
 يكي اينكه و شود نمي تصريح مشبه از غير تشبيه ركانا از يك هيچ به و گردد مي پنهان

 با ؛كند مي دلالت پنهان تشبيه آن بر ،آوريم مي مشبه براي را به مشبه هاي ويژگي  از
 آن نام ما تا ندارد وجود باشد داشته حسي يا عقلي  تحقّق كه چيزي مشبه، همراه اينكه

 بالكنايه استعاره درون،  در شده پنهان تشبيه اين پس .بگذاريم آن بر را به مشبه ويژگي
 تصريح تشبيه، آن به چون گويند مي كنايه آن به اما .شود مي ناميده مكنيه استعاره يا

 و شود مي دلالت آن بر به مشبه لوازم يا ها ويژگي از يكي ذكر وسيلة به تنها  .شود نمي
 است تخييليه استعاره كنيم مي اثبات مشبه  براي را به مشبه هاي ويژگي از يكي اينكه

   .)819- 719 :1989 قزويني، خطيب(
  ديدگاه تفتازاني و تكرار اين تعريف 

گفته را درباره  با تمسك به قول زمخشري، همان تعريف پيش) ق. هـ722(تفتازاني 
: است گفته كشاف تفسير زمخشري صاحب محمود شيخ .ضه كرده استاين اصطلاح عر

 .كنند ذكر نمي را مستعار لفظ كه است آن، اين لطافت و بلاغت رمزهاي و راز از يكي
 وجود و موقعيت به اشاره آن با و كنند اشاره مي آن مستعار به لوازم از يكي ذكر با آنگاه

 تخييليه و مكنيه هجيتو به ، سپس)380 :1375 تفتازاني،(بخشند  مستعار، آگاهي مي آن

 برابر در كنايه چون و شود گفته مي نيز كنايه استعاره نوع اين به«: پردازد آن مي بودن

 را به مشبه هاي ويژگي از يكي و است نشده تصريح تشبيه به نيز جا اين است، در تصريح
 جنس از چيزي اينكه رايب. است تخييليه استعاره رو ازاين. كنيم اثبات مي مشبه براي
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 شبه وجه در به مشبه چيز آن وسيله به و است شده آورده مشبه، عاريه براي به مشبه

 از مشبه شود پنداشته تا كنيم را مي كار اين و. كند پيدا مي قوام يا و يابد كمال مي

 در نه شود، تفتازاني ملاحظه مي چنانكه. )372- 371: 1375 تفتازاني،( »است به مشبه جنس

 تكرار او سخنان و نداشته ابتكاري يا آن، نوآوري قيود تبيين در نه و اصطلاح تعريف

  . است مورد اين در رايج نظرات
 الانشاء مناظر راهبردهاي

 استعاره بررسي و نقد به كه است فارسي كتاب نخستين الانشاء مناظر گفت توان مي
 معتقد گاوان ،نخست راهبرد در -)الف :است گرفته پيش در راهبرد دو و پرداخته مكنيه
 اصطلاح اين كنيم، بررسي را مكنيه استعاره بخواهيم استعاره متداول تعاريف با اگر است

 مذكور مشبه مكنيه استعاره در تعاريف اين مبناي بر زيرا گنجد، نمي استعاره شمول در
 آن از مراد و باشد مذكور به مشبه بايد استعاره در كه حالي در ؛مراد به مشبه و است
 ،به مشبه بر تمركز دليل به استعاره رايج تعاريف ،سخن ديگر به .)86 :1381 گاوان،( مشبه
 اشكال اين است؛ مشبه بر تمركز مكنيه استعار در زيرا شوند نمي مكنيه استعاره شامل
 است معتقد گاوان ،دوم راهبرد در - )ب .شود مي تكرار بلاغي كتب از بسياري در بعدها

 آن در هم مكنيه استعاره شمول، دليل به آوريم، نظر در استعاره از را سكاكي تعريف اگر
 طرفين از طرفي كني ذكر تو كه است آن استعاره« :است معتقد سكاكي زيرا گنجد، مي

 و تخيلييه استعاره تعريف اين به و .تشبيه طرفين از را طرفي آن به كني اراده و تشبيه
 از است مراد كه اي معني تحقّق جهت را تحقيقيه و )86 :همان( »ندا داخل بالكنايه استعاره
 و باشد حسي محقق معني آن خواه ؛گويند تحقيقيه است، له مستعار آن كه استعاره

 استعاره توان مي كه راهي تنها است معتقد گاوان ،اساس اين بر .)88 :همان( »عقلي خواه
 از يكي كه است ساختاري يعني عارهاست تعريف گسترش دانست، استعاره را، مكنيه

 خور در نظر ديدگاه، اين رسد مي نظر به .است داده جاي خود در را تشبيه طرفين
 .است شده توجه بدان بلاغي آثار در كمتر و است توجهي

   كنايي تشبيه و الصنايع بدايع

 استعاره ديگر گونه به مجاز، با آن رابطه و استعاره اصطلاح تبيين از پس حسيني
 رازي، قيس شمس و وطواط رشيدالدين نظر به استناد با و پرداخته مكنيه استعاره يعني
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 ذوي غير به خطاب است استعارت قبيل از و« :داند مي كنايي تشبيه همان را ساختار اين
 ميان شعرا كه اي مناظره و تداجما و نباتات و عجم اناتحيو با خطاب مانند العقول،
 در كه معني اين و .. گل و شمع و شب، و روز قلم، و تيغ مناظره چون گويند مي ايشان
 شمول از را مكنيه استعاره حسيني .)26 :1384 حسيني،( .»شد گفته استعارات ميان

 خطيب نظر به نظر اين .است داده قرار تشبيه انواع رديف در را آن و كرده خارج استعاره
  .نمايد مي نزديك قزويني

  زمخشري و قزويني خطيب سكاكي، ديدگاه نقد و انوارالبلاغه

 مكينه استعاره بررسي و نقد به كه است فردي هب منحصر آثار جمله از انوارالبلاغه
 و سكاكي زمخشري، از مشهور قول سه مبحث اين در مازندراني است؛ گماشته همت

 :اند حيطه اين در رايج آراء رسد مي نظر به كه ديدگاهي سه كرده، نقل قزويني يبخط
 كه است اي استعاره آن است معتقد كشاف صاحب -)1 :است قول سه مكنيه استعاره در«

 خود نفس در متكلم »اظفارها المنيه اَنشبَت« چنانكه نباشد لفظ در اصل در مستعار
 اين اينكه بر دليل و گرفته عاريه آن براي را سبع لفظ و سبع به را منيه نموده تشبيه

 - )2 .است سبع لوازم از آن كه منيه براي است اظفار اثبات شده متكلم نفس در استعاره
 و مذكور مشبه و نفس در مضمر آن تشبيه كه است آن مكنيه استعاره گفته سكاكي

 آنكه ادعاي به باشد به مشبه براي مشبه لفظ استعاره پس .است به مشبه آن از مراد
 گفته مفتاح تلخيص صاحب  -)3 .مصرّحه استعاره برعكس است به مشبه جنس از مشبه

 ليكن شد، مذكور چنانچه .است مذكور مشبه و نفس در مضمر تشبيه مكنيه استعاره در
 قرينه و ،ةًيكنا نه لفظاً نه نشده، اصل در استعاره و اوست حقيقي معناي مشبه، از مراد

 از است عبارت سخن حاصل .)281-028 :1376 مازندراني، صالح( است مضمر تشبيه آن بر
 بودن استعاره خود، گوينده و نيست اي استعاره چنين ساختار در مستعار لفظ - )1 :اينكه

 مكنيه استعاره  - )3 ؛است مصرحه استعاره برعكس مكنيه استعاره -)2 ؛كند مي درك را
   .است مضمر تشبيه

 خييليهت استعارة

 استعاره نقد و بررسي به مكنيه، استعاره درباره بلاغيون ديدگاه نقل از پس مازندراني
 خود تخييليه، استعاره آيا كه است اين جا اين در اصلي مسئله گويا پردازد؛ مي تخييليه
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 ابتدا مازندراني گيرد؟ مي جاي مكنيه استعاره ذيل در اينكه يا است؟ استعاره اي گونه
 را مصرحه و است كرده تقسيم مكنيه و مصرحه گروه دو به را استعاره سكاكي نظر طبق

 حسي تحقق است متروك كه مشبهي اگر مصرحه در« تخييليه؛ و تحقيقيه دسته دو به
 صورت مانند است وهم و خيال محض بهمش اگر و است تحقيقيه مصرحة آن دارد

 نيست اصلاً مجازي تخييليه در و .است تخييليه استعارة آن ،چنگال به شبيه وهميه
 منيه جهت اظفار اثبات و اوست حقيقي معني همان مذكور مثال در اظفار از مراد بلكه
 »شده استعاره منيه براي سبع متكلم نفس در كه شويم منتقل ما كه است آن براي

 و تخييليه استعارة تلخيص صاحب دارد مي اظهار سپس .)328-228 :1376 مازندراني، صالح(
 .)همان( آورد مي شمار به لفظي اشتراك آنها بلكه داند، نمي لغوي مجاز اقسام از را كنيهم

 استعارة كه دانست ببايد و« :داند نمي مستقل استعاره اي گونه را تخييليه مازندراني نهايتاً
 اگر و است مكنيه قرينة تخييليه چه، .باشد نمي تخييليه بدون مذاهب جميع بر مكنيه

 در و .ساخته واقع خود نفس در تشبيهي مكنية در متكلم كه شود نمي معلوم نباشد آن
 تخييليه و تحقيقيه استعارة مانند باشد بوده تشبيهي متضمن كه استعاره انواع از يك هر
 اتفاقاً كشاف، صاحب مذهب بنابر مكنيه، و مصرحه و سكاكي، تفسير بنابر مكنيه، و

مي ادعا مستعير كه معني اين به به، مشبه جنس در مشبه دخول ادعاي است معتبر
 آن كس همه كه است فردي آن و متعارف يكي است فرد دو را به مشبه جنس كه نمايد

 .است معتبر وضع حسب به او مفهوم كه است هيئتي و صورت در و داند مي او افراد از را
 به مشبه جنس در او دخول ادعاي كه است مشبهي از عبارت كه غيرمتعارف ديگري و

 صريح تشبيه از بيش مشابهت در مبالغه استعاره در كه اند گفته اعتبار اين به و شده
 بسيار سكاكي از مازندراني كه است آن آيد برمي فقرات اين از آنچه .)284 :همان( »است
 ديگر به است؛ بوده سكاكي ديدگاه تأييد بيشتر آورده باره دراين آنچه و است بوده متأثر
 البته است، سكاكي ديدگاه هست آنچه است، نكرده عرضه خاص نظري وي خود سخن

 به و داده قرار زمخشري و قزويني خطيب كار در را سكاكي ديدگاه وي داشت نظر در بايد
  .كند مي داري جانب سكاكي نظر از وي ،است آشكار آنچه ولي پرداخته، آنها نقد

  فارسي بلاغي آثار ديگر

 جمالي معيار :مانند آثاري - )1 :كرد تقسيم دسته دو به انتو مي را ديگر آثار 
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 استعاره از آنها در كه ... و )1341( الحدائق حقايق ،)تا بي( الاشعار دقايق ،)1389(
 ،)110 :1315 ،ناشر( »الادب درر« مانند آثاري - )2 است نيامده ميان به سخني مكنيه

 و بلاغت فنون« ،)191 :1392 رجايي،( »غهالبلا معالم« ،)194 :1317 تقوي،( »گفتار هنجار«
 كمابيش را حوزه اين در رايج مطالب كه ... و )183-182 :1374 همايي،( »ادبي صناعات

  .اند نيفزوده آن بر خاصي نكته و اند كرده تكرار
   كدكني شفيعي ديدگاه

 او تمركز است، اهميت حائز باره اين در كدكني شفيعي نظر در آنچه رسد مي نظر به
  :است تشخيص اصطلاح بر

  تشخيص

 در نقد تأثر به لاًاحتما( الملك اعتصام يوسف بار نخستين را »تشخيص« اصطلاح
 كه است چيزي تشخيص :برد كار به اعتصامي پروين دخترش اشعار درباره )عربي ادبيات
 انآن به را زندگان گفتار و كردار كرده، تصور اشخاصي مجرده، معاني تصور براي گوينده
  .)179 1393 شميسا،( بود رايج عرب معاصر ادبيات در اصطلاح اين اما .دارد منسوب

 آنچه و نيست گستره معنايي در تشخيص جز چيزي مكنيه استعاره ،شفيعي نظر از
 آن گسترده معناي در تشخيص جز چيزي نامند، مي مكنيه استعاره بلاغت علماي را

 مسئله ديد خواهيم كنيم، جستجو اسلامي ورهد شعر نقد و بلاغت كتب در اگر« :نيست
 عنواني به هركدام و بوده بلاغت علماي نظر مورد گاه گاه نامعيني و مبهم طور به تشخيص

 بلاغت علماي همه و تلخيص صاحب و عبدالقاهر توضيحات اينكه با .اند گفته سخن آن از
 دقت آورند مي كه ديشواه به اگر اما گويند مي سخن كلي قانوني از كه است طوري به

 مسئله همين مكنيه، يا بالكنايه استعاره از منظور جا همه كه يابيم درمي خوبي به كنيم
 جستجو .يافته وسعت حيوان به انسان از تشخيص حوزه كه تفاوت اين با ؛است تشخيص

 استعاره هاي مثال همواره كه كند مي تأييد را نگارنده عقيده اين بلاغت هاي كتاب در
  .)153- 151 :1375 كدكني، شفيعي( »صتشخي حوزه در است هايي مثال يه،مكن

 مكنيه استعاره يا تشخيص

 تشخيص بحث به چون اسلامي بلاغت علماي كه كند مي اذعان سويي از شفيعي
 توجه عدم همين« :اند پرداخته مورد اين در عجيب هاي گيري نكته به اند، كرده نمي توجه
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 مورد در كه است شده سبب تشخيص مسئله به ياسلام بلاغت علماي دقيق
 شفيعي( »اند پرداخته عجيب انتقادهاي و ها گيري نكته به شاعران بعضي هاي استعاره

 كه دارد مختلفي هاي صورت تشخيص كه دارد مي اظهار سپس ،)154 :1375 كدكني،
 ادب رد تشخيص مسئله كه است توجه قابل« :است مكنيه استعاره انهم آن ترين كوتاه

 كه دارد شماري بي و گوناگون هاي صورت ملل، همه ادبيات در طوركلي به و فارسي،
 كه باشد نوعي همان آن، شكل ترين كوتاه شايد پرداخت، آن بندي دسته به توان نمي

 از پس وي رسد مي نظر به .)155 :همان( »اند كرده ياد آن از قدما مكنيه استعاره عنوان به
 به موضوع اين درنيافتن سبب به كه بلاغيوني بر گيري خرده و تشخيص مبحث طرح
 بر را مكنيه استعاره اصطلاح دوباره اند، پرداخته شاعران استعارات در گيري نكته

  .است داده رجحان دارد، كثيري هاي صورت ايشان ديد از كه تشخيص
 شميسا ديدگاه

  تخييليه و مكنيه استعاره،

 بحث مكنيه استعاره درباره تفصيل به اخير دوره در كه است كساني ازجمله شميسا
 :9313 شميسا،( داند نمي صحيح ساختار اين بر را استعاره نام اطلاق ابتدا وي .است كرده

 ساختار اين بر را استعاره نام اطلاق هم ديگر برخي ،آمد كه چنان البته .)178
 و مكنيه را استعاره اين ادمق« :است معتقد تخييليه و مكنيه باب در اما .اند نپذيرفته
 بهتر ما نظر به نيستند، جدا همه از تخييل و كنايه گاه هيچ چون اند خوانده تخييليه

 پيشين فقرات در طور همان .)917 :همان( »بگوييم تخييليه مكنيه استعاره آن به است
 كديگري از را تخييليه و مكنيه استعاره بلاغيون عمده آمد، سكاكي نظر تبيين در ازجمله
  .)389 :1987 سكاكي،( دانند نمي منفك

 مكنيه استعاره انواع

 اين كه است معتقد و پردازد مي دوم نوع استعاره ساختار بررسي به سپس شميسا
 دو به خود كه ،اضافي صورت به -)1 :دارد نمود فارسي زبان در صورت دو به ساختار
 اليه مضاف - )ب صبح، رخسار مانند ؛است اسم صورت به اليه مضاف -)الف :است صورت

 كه است اين ،است مطرح جا اين در كه اي نكته .تيزگام عزم مانند ؛است صفت صورت به
 اضافه در كه است معتقد وي .آميخت هم در اقتراني اضافه با را استعاري اضافه نبايد
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 در كه حالي در ؛آوريم نمي نظر در معمولاً را مضاف و است اليه مضاف بر تأكيد استعاري
 :كند مي ارائه را مهمي محك قسمت اين در شميسا .است مضاف بر تأكيد اقتراني اضافه

 :است تعبير قابل جزء سه به جزء دو از نباشد، يا واره انسان نوع از استعاري اضافه اگر
 استعاري اضافه آن به كه ،)180-179 :1393 شميسا،( مرگ گرگ چنگال :مرگ چنگال

 غيراضافي صورت به زبان در مكنيه استعاره دوم نوع :غيراضافي رتصو به - )2 .گويند مي
 استعاره طريق از استعاره نوع اين .است فاصله تخييليه و مكنيه بين آن در كه است
 استعاره جز چيزي تبعيه استعاره ،ديگر سخن به .)182 :همان( است توضيح قابل تبعيه
 اشاره تبعيه و مكنيه استعاره ارتباط به پيشتر نيز سكاكي البته .نيست )دوم نوع( مكنيه
 در كه نمايد مي روشن و است منسجم و ساختارمند شميسا بندي دسته ليكن بود، كرده
 تبعيه استعاره طريق از نباشد، اضافي ساختار صورت به كه اي مكنيه استعاره فارسي زبان
 .است اضافي غير مكنيه استعاره همان الواقع في تبعيه استعاره يا است تبيين قابل

 كه )917-817 :همان( كرده مطرح نيز را مطلقه مكنيه استعاره مبحث همچنين شميسا
   .بكنيم اي تازه قيود درگير دوباره را آن ندارد ضرورت و است موضوع كردن پيچيده نظر به

  پرسونيفيكاسيون

 حذوفم به مشبه گاهي :دارد گونه سه ساختار اين كه است معتقد باره دراين شميسا
 ؛گفت واره انسان يا مدارانه انسان استعاره يا وارگي انسان آن به توان مي كه است انسان
 كه است جانورمدارانه استعاره اصطلاح به و است حيوان محذوف به مشبه اوقات گاهي

 باشد روح ذي غير اصلاً به مشبه است ممكن گاهي و ؛گفت جاندارانگاري آن به توان مي
 در .)186-184 :همان( نيست صحيح آن بر پرسونيفيكاسيون اطلاق صورت اين در كه

 شفيعي مانند نيز وي پرسونيفيكاسيون، و تخييليه مكنيه استعاره مقايسه در گويا نهايت
 استعاره اصطلاح« :است معتقد و دگير مي را تخييليه مكنييه استعاره جانب كدكني
 خصوص و عموم آنها نسبت و است تر عام پرسونيفيكاسيون اصطلاح از تخييليه مكنيه
   .)518 :همان( »گيرد برنمي در را سوم قسم اين پرسونيفيكاسيون اصطلاح .است

 تشبيه؟ يا است استعاره آيا فرجام در

 بالاخره و نهاد اصطلاح اين بر توان مي نامي چه كه پرسش اين به پاسخ در شميسا
 به توان نمي بيان علم تئوري نظر از :كند مي تأكيد تشبيه؟ يا است استعاره ساختار اين
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 استعاره اصطلاح ،سنت از تبعيت باب از تاًمسامح اما نمود، اطلاق استعاره گونه اين
 به مشبه و مشبه بايد تشبيه در زيرا نيست هم تشبيه اصطلاح اين .پذيريم مي را مكنيه
 از .)192 :همان( است ناميده نفس در تشبيه را آن قزويني خطيب .باشند داشته وجود
 دست اين از مكنيه استعاره ساختار و داند مي به مشبه بر قائم را استعاره نيز او كه آنجا

 از يكي ذكر را استعاره سكاكي امثال كه حالي در !پذيرد نمي را آن »استعارگي« نيست،
 !به مشبه الزاماً نه ،دانند مي تشبيه طرفين
  
 ها ديدگاه بندي جمع

 بلاغي آثار در را مكنيه استعاره درباره نظر و بحث سير توان مي ،آمد آنچه به توجه با
  :كرد بندي طبقه صورت بدين مختلف

 هايي نمونه با است ممكن هرچند شود، نمي ديده آنها در اصطلاح اين كه آثاري - )1
  .شويم مواجه استعاره اين از

  .بگذارند آن براي نامي اينكه بدون ،اند كرده بحث موضوع اين درباره كه آثاري - )2
 بحث آن درباره تفصيلاَ مكنيه، استعاره اصطلاح كارگيري به ضمن كه آثاري - )3
  .اند افزوده آن بر »تخييليه« نام به بر ديگري قيد آنگاه كرده،
 يا مضمر تشبيه نام با ساختار اين از و اند نپذيرفته را اصطلاح اين كه آثاري - )4
  .اند كرده ياد كنايي
 تحليلي و نقد خود اينكه بدون اند، پرداخته ديگران نظر كامل تكرار به كه ريآثا - )5

  .باشند افزوده نآ بر
 را اصطلاح اين پرسونيفيكاسيون يا تشخيص طريق از اند كرده تلاش كه آثاري - )6

  .كنند بررسي
 گرفته قرار بحث مورد مقدار بدين تا استعاره حوزه در موضوعي كمتر رسد مي نظر به

 نيست معلوم .اند مانده اصطلاح اين رد يا پذيرش ميان عرصه اين پژوهشگران گويا .ستا
 را آن از بخشي چرا ،است روشن باره اين در سكاكي تعريف مانند تعاريفي اينكه با

 تشبيه طرفيَ احد كه است معتبر استعاره در« اند؛ كرده انكار را ديگر بخش و اند پذيرفته
 ،است مشبه آن از مراد و مذكور به مشبه اگر پس .باشد ديگر رفيط آن از مراد و مذكور
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 »است مكنيه ،است به مشبه آن از مراد و مذكور مشبه اگر و .است مصرحه استعارة آن
 ديگر كه( را مصرحه استعاره ديدگاه كه اينجاست پرسش .)283 :1376 مازندراني، صالح(

 رد را مكنيه استعاره ديدگاه و پذيريم مي )اند آورده بعد به جاحظ از هم بلاغي كتب
 توجه تعريف به اگر خوب شود؟ ذكر هميشه به مشبه استعاره در بايد مگر كنيم؟ مي

 است اشكالي چه ،است ساز استعاره )قرينه اضافه به( تشبيه طرفين از يك هر كه كنيم
 اين اگر ست؟ني نياز ملائم يا قرينه به استعاره در مگر باشد؟ مشبه مذكور طرف اين كه

 اين با آيد؟ مي وجود به مشكلي چه ،باشد به مشبه ملائمات يا لوازم از يكي قرينه
 توان مي و نيست مشكلي ساختار اين »استعارگي« در سكاكي تعريف طبق و ملاحظات

 تخييليه و مكنيه بر ديگر ايراد شايد اما پذيرفت؛ استعاره از ديگر اي گونه عنوان به را آن
 يا ترمينولوژيك نظر از بايد رسد مي نظر به بودن مكنيه درباره .است ستعارها اين بودن

 مبحثي اصطلاحات، مبحث ،سخن ديگر به نگريست؛ موضوع به يشناخت اصطلاح
 وضع يا قراداد نظر از اينكه از بيش بودن مكنيه درباره رسد مي نظر به .است قراردادي
 اگر .اند نگريسته آن به واژگاني معناي يا لغوي نظر از شود، توجه موضوع به اصطلاح
 بنگريم، بلاغت حوزه در كم دست ات،اصطلاح به )لغوي نگرش( معيار اين با بخواهيم
 از بخواهيم اگر شايد ،»مصرحه« قيد خود ازجمله بود؛ خواهند نزاع محل آنها از بسياري

ازجمله باشد، وارد آن بر ايراداتي بنگريم، اصطلاح اين به نظري حتي يا واژگاني ديد 
 اينكه منظور .است تصريح از شدن دور عزيمت، نقطه استعاره در ويژه به ادبيات در اينكه

 با ديگري ساختار مقابل در ،ايم پذيرفته ساختار اين براي وضع، همين با را اصطلاح اين
 اين برابر در .است نخست وضعيت از تر پيچيده اندكي كه ايم داشته متفاوتي وضعيت
 نخست نمايد، نمي پذيرفتني وجه هيچ به »تخييليه« قيد اما .اند ناميده مكنيه را آن تصريح
 اثر توان مي مگر است، »تخييل« آن نخستينه بنيادهاي از يكي و ادبيات ساحت اينكه
 جايگاهي مصرحه استعاره ساختار در تخيل مگر داشت؟ نظر در مميزه اين بدون را ادبي

 متن وارد كه زماني كه است روشن ندارد؟ كاربردي تخييليه مصرحه چرا پس ندارد؟
 ضرورت رسد مي نظر به و ايم پذيرفته اساسي اصلي عنوان به را تخيل شويم، مي ادبي
 آن، توجيه براي و ببريم كار به قيد عنوان به را آن ادبي ساختارهاي از يكي در ندارد
 گويا .بماند اصطلاح اين كنار در استهناخو قيد اين تا نماييم طرح پيچيده مسائل آنقدر
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 نهايتاً ديدگاه اين صاحبان چون نبرده، پيش از كاري هم پرسونيفيكاسيون يا تشخيص
 هب شميسا دكتر ديدگاه رسد مي نظر به ميان اين در .اند بازگشته مكنيه استعاره به

 استعاره ولشم از كه تبعيه استعاره نيز و غيراضافي و اضافي ساختارهاي درباره خصوص
   .است تأمل درخور شده، محسوب مكنيه

  
 گيري نتيجه

 استعاره هاي بندي تقسيم از اينكه با اوليه آثار در دهد مي نشان بلاغي آثار بررسي
 كار به استعاره عام عنوان با را مكنيه استعاره از زيادي هاي نمونه نبوده، خبري

 نام با ساختار اين از خاصي، حاصطلا كارگيري به بدون جرجاني سپس اند؛ برده مي
 است جايي نخستين سكاكي »العلوم مفتاح« رسد مي نظر به .كند مي ياد دوم نوع استعاره

 اصطلاح اين اينكه محض به است، كرده بحث اصطلاح اين درباره مبسوط صورت به كه
 تعارهاس تعاريف يا ساختار به توجه بدون و افزايند مي آن بر نيز قيدهايي شود، مي وضع

 كه مواجهيم هايي گيري خرده با ،)به مشبه الزاماً نه و تشبيه طرفين از يكي حضور يعني(
 در فقط كه نيز برخي ي؛شناخت اصطلاح تا باشد لغوي بحث بيشتر رسد مي نظر به

 يا مضمر تشبيه حوزه وارد را آن كنند مي سعي دارند، اعتقاد به مشبه حضور به استعاره
 نيز متأخر دوران در .نمايند خارج استعاره قلمرو از را آن وركليط به و كنند كنايي
 برطرف براي حلي هرا پرسونيفيكاسيون كردن مطرح با كه اند بوده تلاش در كساني
 استعاره همان كه اند رسيده نتيجه اين به تاًنهاي اما كنند، پيدا موضوع اين ابهامات كردن
 اينكه از بيش محققان دهد مي نشان ها دگاهدي اين بررسي .است عامتر اصطلاحي مكنيه

 و معنايي نظر از كنند، توجه استعاره تعريف نيز و موضوع اين به يشناخت اصطلاح نظر از
 هم مشبه آن در كه نيز استعاره تعريف به ديگر سويي از اند؛ پرداخته بدان واژگاني

 اوصاف اين با .اند بوده توجه بي بيايد )قرينه عنوان به( به مشبه ملائمات از يكي با تواند مي
 ندارد شناسي اصطلاح نظر از مشكلي هيچ استعاره اي گونه عنوان به مكنيه استعاره كاربرد

 توان مي ... و تبعيه استعاره تشخيص، آن، غيراضافي و اضافي ساختارهاي به توجه با و
 تشخيص است، انهمدار انسان آن ملائم كه هنگامي مثلاً :گرفت نظر در فرعياتي آن براي

  .شود مي خوانده تبعيه است، فعلي و اضافي غير ساختار در كه هنگامي يا
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الايضـاح فـي علـوم البلاغـه، بيـروت، المكتبـه       ) 1989(خطيب قزويني، محمد عبدالرحمن بن عمـر  
  . التوفيقه

استعاره، اصطلاحى در علم بيان، نوعى مجاز لغوى با علاقـه  ) تا بي(دشتى، سيد محمود، حسن عرفان 
   :، دسترسي درمشابهت، دانشنامه موضوعي قرآن، ذيل استعاره

http://www.maarefquran.com/Files/viewdmaarefBooks.php?bookId=3 
ترجمان البلاغه، به تصحيح و اهتمام پرفسور احمد آتش اسـتانبول،  ) 1949(رادويانى، محمد بن عمر 

  . سچاپخانه ابراهيم خرو
  . معالم البلاغه، در علم معاني، بيان، بديع، شيراز، دانشگاه شيراز) 1392(رجائي، محمد خليل 

  . مفتاح العلوم، نعيم زرزور، بيروت، دارالكتاب العلميه) 1987(الدين ابويعقوب  سكاكي، سراج
  . صور خيال، تهران، آگاه) 1375(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  . تهران، ميترا بيان،) 1393(شميسا، سيروس 
، نـژاد  به كوشـش محمـد علـي غلامـي    ، انوار البلاغه) 1376( محمد هادي بن محمد، صالح مازندراني

  . مركز فرهنگي نشر قبله، تهران
معيار جمالي و مفتـاح ابواسـحاقي،   ) 1389(فخري اصفهاني، شمس الدين محمد بن فخرالدين سعيد 

  . ه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلاميتحقيق و تصحيح يحيي كاردگر، تهران، كتابخان
سكاكي، مجله دانشكده اديبات و علوم انساني دانشـگاه   ازنظراستعاره مكنيه ) 1370(فشاركي، محمد 

  . 61-55 ، صص3اصفهان، شماره
مناظر الانشاء، تصحيح معصومه معدن كـن، تهـران، فرهنگسـتان    ) 1381(گاوان، عماد الدين محمود 

  . يزبان وادب فارس
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  . ة، الهجرتأليفدرر الادب، ) 1315) (حسام العلماء آق اولي(ناشر، عبدالحسين 
به كوشش ماهدخت بـانو همـايى، تهـران،     فنون بلاغت و صناعات ادبي،) 1374(همايى، جلال الدين 

  .مؤسسه نشر هما
اقبـال  حدائق السحر فى دقـايق الشـعر، بـه تصـحيح و اهتمـام عبـاس       ) 1362(وطواط، رشيد الدين 

   .آشتيانى، كتابخانه، تهران، طهورى و سنايى
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  21- 43: 1396 تابستان، پنجمو  شماره چهل  
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  ذهن و زبان در نظرية ارتباطي ابويعقوب سجستاني

  * محمد فرهمند
  ** فرامرز جلالت
  *** ابراهيم دانش

   چكيده
تـرين   ن مسلمان را به واسطة توجهشان به بحث زبـان، از كهـن  شايد بتوان متكلمّي

ض در ابعـاد    به شمار آورد كه به سـبب   زمين مشرقشناسان در  زبان تمركـز و تمحـ
در بـاب موضـوعات مربـوط بـه كـلام الهـي        انديشـي  ژرفن كريم و رآاعجاز زباني ق

دمِ آن بـه بحـث     ازجمله دوث و قـ تعـاريف،  شناسـي از قبيـلِ    هـاي دقيـق زبـان    حـ
ابويعقـوب سجسـتاني از نويسـندگان و    . انـد  كاركردها، معاني و تأويل زبان پرداختـه 

در  جـدي  صـورت  بـه وي . متكلمّين مسلمان ايراني اوايل قرن چهارم هجري اسـت 
ي را   »نظرية ارتباطي«پرداخته،  »ذهن و زبان« نظام به »المحجوب كشف«كتاب  خاصـ

و  »طبـع «، »قصـد «گانـة  ل از وجوه و ساحات سـه متشكّ »نظامِ نطق و زبان«بر مبناي 
سجستاني معتقد اسـت كـه نقـص، حـذف و ناديـده      . گذاري كرده است پايه »عرف«

نـدادن   ارجـاع  ،يابنـد  گرفتن هر يك از اين اجزاء كه در كنار هم، معنا و ارزش مـي 
ارتباط را بـه دنبـال    برقرار نشدننطق به ناطق و در نتيجه گسست زنجيرة سخن و 

از امتيازات نظرية ارتباطي وي اين اسـت كـه بـه بحـث هرمنوتيـك و تأويـلِ       . اردد
مقالة حاضر بر آن است كه بـا  . نيز پرداخته است ،تأويل متون مقدس ويژه بهسخن، 

، تصـويري عينـي و   »نظامِ ذهن و زبان و نظرية ارتباطي سجستاني«معرفّي و بررسي 
  .نه ارائه كندملموس از آراء ارزشمند وي در اين زمي

  
  .ابويعقوب سجستاني، ذهن، نظرية ارتباطي، قصد، طبع، عرف: هاي كليدي واژه

                                                 
  اردبيل دانشگاه آزاد اسلاميزبان و ادبيات فارسي،  گروه ارياستاد: نويسنده مسئول *

 farahmand15@yahoo.com 

  faramarz.jalalat@gmail.com            د اسلامي اردبيلدانشگاه آزازبان و ادبيات فارسي،  گروه ارياستاد **
  danesh.lit@gmail.com                    دانشگاه آزاد اسلامي اردبيلزبان و ادبيات فارسي،  گروه ارياستاد  ***
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  مقدمه 

اي  بحث درازدامني است كه تاريخچـه  »انديشه«و  »ذهن«و ارتباط آن با  »زبان«مسئلة 
لايـة زيربنـايي و بنيـادين     »انديشـه «در حوزة فلسفة زبان، . به قدمت پيدايش انسان دارد

 صـورت  بـه انديشه، حتي اگـر  . آيد لاية روبنايي و تجليّگاه آن به شمار مي »زبان«و  »زبان«
جاري است و بدون آن عريان است و هر گاه  »زبان«بر بستري از  ،نيز باشد 1حديث نفس

  . است) گفتار( كه بخواهد تجليّ بيروني پيدا كند، ناگزير از پوشيدن كسوت زبان
ارتباط و از سـوي ديگـر ابـزار شـناخت جهـان و تفكّـر       زبان از سويي وسيلة برقراري 

گونه است و مـا فقـط در زبـان     هستي ما زبان« ،دربارة آن است و به گفتة مارتين هايدگر
. ينـة ذهـن اوسـت   يزبان مترادف با فهم انسان و آ .)556: 1382احمدي، ( »كنيم زندگي مي

پـس كسـي    ؛نطق است و ذهنشرف انسان بر حيوانات به «: است در اين باره گفته ارسطو
در سخن ارسطو  .)288: 1380اشكوري،( »حيوان خواهد بود ،كه سكوت نمايد و هيچ نفهمد

برابـر بـا فقـدان قـوة      »هـيچ نفهمـد  «و  2به مفهوم ناتواني در گفتار »سكوت نمايد«عبارت 
  .است 3نطق

مطالعـات  واسطة موضوع كارشان با زبـان و  از ميان مسلمانان انديشمندان مختلفي به
بلاغيون، منطقيـون،  : اند كه برخي از آنان عبارتند ازمربوط به آن ارتباط تنگاتنگي داشته

علماي بلاغت زبان را با هدف شناخت زبانِ وحـي و ماهيـت اعجـاز     .اصوليون و متكلمّان
انـد كـه از مهمتـرين آنهـا     هنوشـت هايي گرانقدر در اين زمينه و كتاباند  كردهآن بررسي 

آنـان  . تأليف عبدالقاهر جرجـاني اشـاره كـرد    »دلايل الإعجاز«و  »اسرارالبلاغه«وان به ت مي
  .اند تا دلالت قاموسيبررسي نموده زبان را بيشتر در لاية هنري و دلالت ضمني

علماي منطق، كلام و اصول نيز هر كدام در راستاي موضوع بحث خود بـه مطالعـة زبـان    
ليون دلالت را به انواعي چون مطابقه، تضمن و التزام يا به انـواعي  منطقيون و اصو. اندپرداخته

شـباهت بـه مباحـث مطـرح در دانـش      اند كه بـي از قبيل عقلي، طبعي و وضعي تقسيم كرده
  .شناسي جديد نيست زبان شناسيو معنا شناسينشانه

                                                 
1. monologue  
2. Parole= پارول    
3. Langage = لانگاژ    
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ويـژه   كـلام بـه   و تفسـير  كلاميون نيز در بررسي زبان بيشتر مباحث مربوط به تأويل
از مباحـث   و معنـي  از اين روي دلالت، دالّ، مدلول، لفـظ  ؛اندكلام الهي را در نظر داشته

  .روداي كلام اسلامي به شمار مي پايه
از ميان متكلمّان مسلمان، اسماعيليه به دليل اعتقاد به تأويلِ آيـات قـرآن كـريم بـه     

هـاي   عبارت ديگـر مـتن و بطـن   هاي آن و به  بررسي نظام ارتباطي زبان، معاني و قابليت
ظاهر دين با هر پيـامبر شـارع كـه آورنـدة     «به نظر آنان . اندمختلف و متعدد آن پرداخته
 ،كرده، ولي باطن دين كه هميشه شامل حقايق ابـدي اسـت  شرعي جديد بوده تغيير مي

 و مطابق اعتقـاد خـود مبنـي بـر بطـون     . )687: 1367دفتري، ( »مانده استتغييرناپذير مي
ديـن  ) دروني( و بعد باطن) بيروني( ميان بعد ظاهر«پذيري آن، متعدد كلام الهي و تأويل

بعد نخست شامل نماهاي بيرونـي اسـت، نظيـر دانسـتن معنـاي      : تمايزي اساسي قائلند
بعـد دوم شـامل دانسـتن    . انـد ظاهري قرآن و انجام واجباتي كه در شريعت مقـررّ شـده  

كننـد كـه   اسماعيليان تأكيد مـي ... قيقي قرآن و شريعت است معناي پنهاني، دروني و ح
. انـد نه تنها اين دو بعد مكمل يكديگرند، بلكه هماننـد روح و بـدن در هـم تنيـده شـده     

  . )130: 1386پوناوالا، ( »بنابراين وجود يكي بدون ديگري ممكن نيست
اصطلاحات مـزدوج و   ي اسماعيليه به واسطة اين نوع تلقيّ از دين، بر مبنايبين جهان

به ظاهر متبايني از قبيل ظاهر و باطن، جسماني و روحاني، مجاز و حقيقـت، شـريعت و   
. گـذاري و در آثارشـان مـنعكس شـده اسـت     حقيقت، لفظ و معني و تنزيل و تأويل پايه

 .دهـد كلمة تأويل با كلمة تنزيل يك زوج اصطلاح و مفهوم مكمـل و مبـاين تشـكيل مـي    «
سازد و معناي وحي را كه به وسيلة ملكَ وحي بـر  شريعت را مشخص مي خصوص هتنزيل ب

امـا   ،كند؛ تنزيل يعني فرود آوردن وحي از عالم بـالا معين مي ،پيمبر اسلام املاء شده است
پـس منظـور از   . تأويل برعكس تنزيل عبارت است از منجر كردن يعني بازگرداندن به اصل

  . )24- 23: 1361كربن، ( »عناي حقيقي و اصلي آناي است به متأويل، تطبيق نوشته
اي بـراي ورود بـه   بر اين اسـاس اسـماعيليه، مطالعـة نظـام ذهـن و زبـان را مقدمـه       

بـه  . هاي كلامي و تأويلات خود قرار داده، قائل به تمـايز بـين ذهـن و زبـان بودنـد      بحث
جليّگاه و نمـود ظـاهري   اعتقاد آنان نطق يا ذهن، بعد باطني وجود آدمي و زبان و بيان، ت

حقـايق  ( و تأويل) ظاهر آيات( در مورد كلام الهي نيز قائل به تمايز ميان تنزيل. آن است
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اين حقيقت را كه تأويل امري ضروري اسـت خـود پيـامبر    «. بودند) لطيف و شريف آيات
نـت صـاحب   يا علي أنا صـاحب التنّزيـلِ و ا  : گفته) ع( به علي... نيز مورد تأكيد قرار داده 

  . )137: 1386پوناوالا، ( »التأويلِ
بنابراين انديشمندان اسماعيلي معمولاً در آثـار خـود مبـاحثي را بـه نطـق، نـاطق و       

آنان پيامبران را ناطق . اند كه ارتباط مستقيمي با بحث تأويل داردمنطوق اختصاص داده
 معناي بـاطني آن كـلام   اند كه كلام وحي بر زبان ايشان جاري شده اما حقيقت ودانسته

دانسته از وي با عنوان صـامت، وصـي و   ) امام( را مخصوص شخص راسخ در علم) تأويل(
معتقدند نه تنها شارع مقدس اسلام بلكـه پيـامبران اولـوالعزم پـيش از      اساس ياد كرده،

اند كه تأويل كلامشـان را بـر عهـده    شوند، جانشيناني داشتهايشان كه نطُقَا محسوب مي
بـه  ) پيـام ظـاهري  : معناي اوليّة زباني متون مقـدس ( ، امت آنان را از ظاهر تنزيلاشتهد

نطقـا يعنـي همـان    «. انـد شـده رهنمـون مـي  ) معناي باطني و بطني تنزيل( باطن تأويل
هـر  ). ص(آدم، نوح، ابراهيم، موسـي، عيسـي و محمـد   : پيامبران اولوالعزم عبارت بودند از

ويل و تعبيرِ حقايقِ نهفتـه در بـاطن شـريعت آن دوره جانشـيني     يك از اين نطقا براي تأ
و وظيفة اصـلي  ... اند خواندهداشته است كه اسماعيليان وي را وصي، اساس يا صامت مي

. )688: 1367دفتـري،  ( »آنان حراست از معاني ظاهري و باطني شريعت آن دوره بوده است
. دهنـد  بـا تمـام وجـود آن را گسـترش مـي     دانند و اسماعيليان تأويل را علمي اعلي مي«

بـر سـه قسـم تقسـيم      ،سجستاني علم را خواه از وحي و خواه از حكمت اخذ شده باشـد 
گويد كه علم وحي مشتمل بر فقه، علم كـلام  وي سپس مي. ادني، اوسط و اعلي: كند مي

  . )148: 1386پوناوالا، ( »اندها بر مقياسي صعودي درجه بندي شدهو تأويل است و اين
ابويعقوب سجستاني، نويسنده و متكلمّ اسماعيلي قرن چهارم هجـري، راه يـافتن بـه    

يعني پيامبران، ) علم لدنيّ( حقيقت و باطن كلام الهي را در حيطة مؤيدان به علم محض
خردَ را با علم كه امر ايزد اسـت يكـي   «: گويدهاي آنان دانسته، مياوصيا، امامان و حجت

هاي گزيدگان و بندگان ايزد و اين علم و آن فرريختن تأييد است بر دلشدن ديگر است 
و آن شـناختن  . محض است كه بـدان مخصـوص باشـند پيغمبـران و وصـيان و امامـان      

و اين علوم كه بدين حقايق به كـار  ... ها ها و گردشچيزهاست از پس پيغمبران از بودني
م به چيزي از دليل گـرفتن كـه آن راه   بايد علم محض خوانند و درآميخته نيست اين عل
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 »ها بر او رسـند علوم است البته و نه آن علم است كه عالمان اين جهان به دليلي از دليل
  .)21: 1367سجستاني، (

اعتقادي خود به مطالعة دقيق نظام زبان، وجوه و ساحات  -وي به واسطة نظام فكري
حثـي دقيـق در رابطـه بـا چگـونگي      ب المحجوب كشفدر كتاب . متعدد آن پرداخته است

 اسـت  تحقّق يك ارتباط زباني و انتقال انديشه و تفكّر از شخصي به شخصي سخن گفتـه 
و حالات ممكن در اين فرايند را به دقّت بررسي و آسيب شناسي كرده، عوامـل مـؤثّر در   

  .استتوفيق يا عدم توفيق يك ارتباط زباني و انتقال مكنونات ذهني را نشان داده
  

  پيشينة پژوهش

در مورد ذهن و زبان و نظرية ارتبـاطي از ديـدگاه ابويعقـوب سجسـتاني تـا بـه امـروز        
هـاي فكـري سجسـتاني،    اما در مورد زبان و ذهـن، و جنبـه   ،پژوهشي صورت نگرفته است

  :هايي به طور مستقلّ انجام يافته كه اهم آنها از اين قرارندمذهب، آثار و عقايدش پژوهش
: انسان را چنين تعريف كرده اسـت ) ارسطو( از قول صاحب منطق )83: 1423( جاحظ

دهندة اهميت نطق در تمايزِ انسـان از سـاير    كه نشان »حد الانسانِ الحي الناّطقُ المبين«
هـدف از مطالعـة زبـان و ذهـن، ارائـة      «: مي نويسد) 7: 1372( 1ايچيسون. موجودات است

 )34: 1376( همچنـين وي . »هـن در حـوزة زبـان اسـت    طرحي از چگونگي كاركردهاي ذ
هـا بـراي   انسان«: كند كهدربارة منشأ و دليل پيدايش زبان اين نظر احتمالي را مطرح مي

تري از همكاري با يكديگر پيدا كردند، و اين همكـاري،  بقاي خود احتياج به ميزان وسيع
 ابويعقـوب سـجزي  «در مقالـة  ) 424: 1367( زريـاب . »مستلزم نظام ارتباطي كارآمدي بـود 

او در حكمت الهـيِ اسـماعيلي و   «: نويسدالمعارف بزرگ اسلامي مي ةدر داير »)سجستاني(
 )688: 1367( دفتـري . است »در دفاع از عقايد اسماعيليان كتب و رسالات متعددي نوشته

ســتاني بــزرگ اســلامي دربــارة ابويعقــوب سج المعــارف ةدايــردر  »اســماعيليه«در مقالــة 
توان تـا حـدودي بـر اسـاس كتـاب       شناسيِ اسماعيليانِ نخستين را ميجهان«: نويسد مي

و از اشارات پراكنده در آثار داعي ابويعقوب سجسـتاني و بعضـي   ... الإصلاح ابوحاتم رازي

                                                 
1. Aicthison  
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. »ديگر از مؤلفّان دورة فاطمي و همچنين معدود مكتوبـات زيـديان يمـن بازسـازي كـرد     
به بررسي نظرية تناسـخ از   »ابويعقوب سجستاني و تناسخ«در مقالة  )49: 1380( 1مادلونگ

ــدگاه سجســتاني پرداختــه، چنــين آورده اســت  در كتــاب ... ابويعقــوب سجســتاني«: دي
روح و بر آن رفته است كه تناسـخ فقـط در بـين نفـوس موجـودات ذي      المحجوب كشف

  . »پذيرد نوع تحقّق مي هم
  

  روش كار

و زبــان و وجــوه و ســاحات آن در ديــدگاه ابويعقــوب  در مقالــة حاضــر نظــام ذهــن
شناســي نــوين مطابقــت داده، آن را بــا دانــش زبــان ايــم و كــرده بررســيرا سجســتاني 

ايم تصويري روشن و نموداري از نظرية ارتباطي مستخرج از آراء وي ارائه كنـيم   كوشيده
برداشـته شـود و    هاي اين محقق سـترگ ايرانـي  تا گامي هر چند خُرد در احياي انديشه

. آراء وي در حوزة ذهن و زبان در معرض استفاده و چند و چون پژوهشگران قـرار گيـرد  
گفتني است كه در اين مقاله برخلاف ساير كتب و مقالات تأليف شده در حوزة نظريـه و  
مدل ارتباطي، براساس جهت نوشتاري زبان فارسـي، مـدل ارتبـاطي از راسـت بـه چـپ       

  .ترسيم شده است
  
  رورت تحقيقض

 »فكـر «و  »نطـق «سجستاني دو جستارِ مختصـر بـه حـوزة     »المحجوب كشف«در كتاب 
هـا و نظريـات بسـيار دقيـق و     ولـي بررسـي انديشـه   اختصاص يافته اسـت،  ) زبان و ذهن(

توانـد روشـنگر نقـش و سـهم ايرانيـان      مند مطرح شده در همين مطالـب انـدك مـي    نظام
علاوه بـر ايـن بـا بررسـي     . شناسي باشدتكوين دانش زبان مسلمان، مخصوصاً اسماعيليه در

نظريات ساير انديشمندان اسماعيلي در بـاب زبـان شـايد بتـوان انگـارة دقيقـي از ديـدگاه        
  . اسماعيليه به زبان و هرمنوتيك به دست داد

  بحث

) ذهن و زبـان ( هاي مربوط به كلام يكي از دلايل توجه انديشمندان مسلمان به بحث
                                                 
1. Madelung  
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 »علم كـلام «بوده كه از موضوعات اساسي مورد بررسي در ) قرآن كريم( لعة كلام الهيمطا
اعتقادات در برابر معارضان به وسيله ادلّة  ويژه بهدفاع از ديانت، «دارِ  علم كلام عهده. است

اين علم همچنان كه از اسـم و وجـوه مختلـف تسـمية آن     . )7: 1376حلبـي،  ( »عقلي است
چرا كه اين دفاع نه با شمشير عيـان  . دارد »سخن«و  »نطق«تنگاتنگي با آيد، ارتباط  برمي

در اين مبحث نبايد تأثير دو زبان يوناني و سرياني «. گيرد بلكه با شمشير بيان صورت مي
هم به معني كلمه، هم به معني كلام و هـم   1را فراموش كرد، زيرا در زبان يوناني لوگوس

بنـابراين طبيعـي اسـت كـه متكلمّـين      . )32: همان( »ستبه معني دليل و استدلال آمده ا
  .توجه خاصي به زبان، تعاريف، كاركردها، معاني و تأويل آن داشته باشند

كتاب معروف سجستاني كه در اين مقاله پاية مطالعات نگارندگان قرار گرفته، تنهـا اثـر   
زبـان و  «ب براي اي كه سجستاني در اين كتا عنوان كليّ. ، استالمحجوب كشف فارسي وي،

معنـاي حقيقـي   «. در زبان يونـاني اسـت   »لوگوس«معادل  »نطق«به كار برده اصطلاح  »تفكرّ
گويـد كـه كـاركرد     افلاطون صريحاً مـي . مناسبت دارد »كلام«و  »تفكرّ«و  »زبان«با  »لوگوس«

يا آن طور كـه ارسـطو بـا دقّـت بيشـتر در      . لوگوس، به ظهور آوردن يا آشكار ساختن است
  .)42: 1387جباري، ( »است 2گويد، كشف حجاب وص تعبير يوناني حقيقت ميخص
بيـانگر   »براعـت اسـتهلال  « صـورت  بـه بنابراين عنوان بايسته و شايستة كتاب مذكور  

در حقيقت اشاره به جـواهر   »محجوب«بدين معني كه . حقيقت فكري نهفته در آن است
آنهـا جـز بـا كليـد زبـان ممكـن        »فكش«مكنونات ذهني و خزائن حقايق نهاني است كه 

اكنون به نور تابنده و قوت عظـيم  «: سجستاني در مقدمة كتاب مذكور آورده است. نيست
از جهت ولي خداي در زمينِ دعوت كه جايگاه نفوس روحانيست و به نيكويي طاعت من 

ن بـود  دستي كنم در كشف كردن آن سرّها كه پنها او را و نيكوييِ شفقت او بر من، پيش
هـايي و   و رمزها كه در خزانه بود و كس آن سخن در حروف كتابـت نيـاورد و آن سـخن   

 »سرّهايي است نهاني كه اهل زمانه را شافيست و آن چيزها كـه بـه كـار بايـد، كافيسـت     
  .)3: 1367سجستاني، (

                                                 
1. logos  
2. Aletheuein  
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  :دار چنين تفكّري است كه سروده است سعدي نيز ميراث
ــت  ــد چيس ــان اي خردمن ــان در ده   زب

  

ــد   ــنجِ درِ كليــ ــر  گــ ــاحب هنــ   صــ
  

ــد    كســي چــو در بســته باشــد چــه دان
  

  ور كــه جــوهرفروش اســت يــا پيلــه      
  

  )53: 1384سعدي، (     
  

  نظام نطق و زبان در انديشة ابويعقوب سجستاني

گانة  ، داراي وجوه يا ساحات سه)نطق( به معناي كليِّ آن »زبان«در انديشة سجستاني 
بـه   ؛دهـد  را تشكيل مي »نظام نطق و زبان«آنها  مجموعاست كه  »عرف«و  »طبع«، »قصد«

نطـق بـه   ندادن  ارجاعطوري كه نقص، حذف و ناديده گرفتن هر يكي از اين اجزاء باعث 
  .ارتباط است شدن ناطق و در نتيجه برقرار

  
  )1نمودار ( 

آن را معطوف به عملكرد زبـان   »دهندة ساختار و اجزاي تشكيل«و  »ماهيت نطق«وي 
ها را به ترتيب بـه مفهـوم   دانسته، آن »عرف«و  »طبع«، »قصد«گانة احات يا وجوه سهدر س

  .برد به كار مي »زبان مشترك«و  »هاي گويايي اندام«، »نيت گوينده«
  

  گانة نظرية ارتباطي سجستاني وجوه يا ساحات سه

  وجه يا ساحت نخست

منظـور  . اسـت  »قصـد «اني نخست زبان در نظرية ارتباطيِ سجسـت  »ساحت«يا  »وجه« 
  .است) گوينده( »ناطق«همان انديشه، نيت و پيامِ موجود در ذهنِ  »قصد«سجستاني از 

 »ذهـن «بينِ  نداشتن و مغايرت) گوينده( »ناطق«شخصِ  »نيت و قصد«در اين مرحله  
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  . وي شرط اساسيِ تحقّقِ كاركرد ارتباطي زبان است »زبانِ«و 
و  »ذهـن «، نبايستي بـين  »فلسفة زبان«در  »باق ذهن و زبانانط«بنابر نظرية معروف 

ها  گواه اين مطلب آن است كه در بعضي از زبان. گوينده، فاصله يا مغايرتي باشد »زبانِ«
بـه عنـوان مثـال    «شود؛  يك واژه به كار برده مي »نطق«و  »زبان«ها براي بيان مفهوم  و فرهنگ

واژه . »گفتـار «است و هـم بـه معنـي     »قوة ناطقه«عني هم به م در زبان آلماني، Spracheواژة 
Rede  دلالت دارد؛ همچنـان كـه    »گفتار«به طور ضمني بر  »نطق«نيزعلاوه بر معنيSermo 

  .)Saussure, 1959: 14( »است »نطق«و  »گفتار«در زبان لاتين به معني 
ني كه ايـن دو  زبان در حقيقت تجليّگاه فكر و روية دوم ذهن و انديشه است و تا زما 
بـر هـم منطبـق     »سـخن «و  »قصـد «و به تعبير ابويعقوب سجسـتاني  ) ذهن و زبان( رويه

سجسـتاني در  . درست نخواهـد بـود   »متكلمّ«به  »كلام«و  »ناطق«به  »نطق«نباشند، ارجاع 
پـس هـر   ... آگاه باش كه نطق به ناطق بازگردد به طبع و قصد و عرف«: گويد اين باره مي

طبع و عرف گرد آيد، بازگردد نطق به ناطق و آن نفس اسـت، تـا نفـس     آنگه كه قصد و
  .)36: 1367سجستاني، ( »بدِان، مشرِف گردد بر غرضِ سخن

  :نمودار زير قابل ترسيم است صورت بهفرايند تحقّق اين ارتباط در انديشة وي 

  
  )2نمودار ( 

 و زبـان ) قصـد ( نبا توجه به گفتة سجستاني و نمودار فـوق، در صـورت انطبـاق ذه ـ   
 وي و استفاده از زبان مشـترك ) طبع( هاي گفتاري گوينده و عدم نقص در اندام) سخن(
  .برقراري ارتباط ممكن خواهد شد) عرف(

قسمت يكي تباه گردد، بـازنگردد سـخن   ] سه[و هرگه كزين «: گويد وي در ادامه مي 
ذهن و زبان و نقـص  افتن نيبنابراين انطباق  )36: همان( .»به سخنگوي و سخن باطل شود

  .شود فهمي مي ارتباط يا كجنشدن در هر يك از وجوه يا ساحات باعث برقرار 
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  )3نمودار ( 

و مثال اين چنان است كـه  «: دهد را با مثالي چنين توضيح مينيافتن وي اين انطباق 
 :گويد آن كس را كه] برعكس[و  »از خانه بيرون شو«: كسي خواهد كه به كسي گويد كه

سجسـتاني،  ( »باز نگردد نطق به ناطق زيرا كه سخن از قصـد خـارج اسـت    »اندر خانه آي«

بين ذهن و زبان گوينده، باعث گسسـت ارتبـاط و   نيافتن در مثال وي انطباق  .)36: 1367
  .عدم انتقال خواستة واقعي وي به مخاطب شده است

ينـده بـه طـور    گوكـه  اشـتباهاتي  «عبـارت اسـت از    »لغـزش زبـان  «از ديد ايچيسون 
. )36: 1372ايچيسـون،  ( »وي مغـايرت دارد  »هـدف «شود و با  ناخواسته در گفتار مرتكب مي

خطـا در  «: خطا در گفتار را مـي تـوان بـه دو مقولـه تقسـيم كـرد      «شناسي زبان  در روان
ماننـد فـردا بـه جـاي     ( شـود  آن يك عنصر واژگاني نادرست انتخاب مـي  ، كه در»انتخاب
آنهـا   اند امـا تركيـب   كه در آن عناصر به درستي انتخاب شده »تركيب خطا در«و ) ديروز

شود كه توليد گفتار شامل حداقل دو فرايند  بندي نتيجه مي از اين تقسيم. نادرست است
  .)همان( »ها و ساختارهاي مناسب و سازماندهي عناصر انتخاب شده انتخاب واژه: است
بـه   »اندر خانـه آي «است از انتخابِ جملة در مثالِ سجستاني عبارت  »خطايِ انتخاب«

محدودة زبان مـن محـدودة   «: كه با استناد به گفتة ويتگنشتاين »از خانه بيرون شو«جاي 
گوينـده   »ذهن و زبان«بيانگر عدم انطباق بين  )27: 1387شفيعي كدكني، ( »جهان من است

  .زبانيِ وي استيافته در آشفتگي  در فرايند گفتار و نشانگر آشفتگي جهانيِ تجلي

  )4نمودار ( 
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  ساحت دوميا  وجه

اسـت كـه منظـور     »طبـع «دوم زبان از ديدگاه ابويعقوب سجستاني  »ساحت«يا  »وجه«
امـا طبـع،   «: وي در ايـن بـاره آورده اسـت    .است 1هاي گويايي وي از آن در حقيقت اندام

سجسـتاني،  ( »هاي سخن است كه ساختست سخن گفتن را، چون حلق و زبان و لبـان  آلت

1367 :36(.  مطـرح در   »هـاي گويـايي   انـدام «تا حدود زيادي منطبق بر بحـث   »طبع«وجه
هاي گويايي از سه حفرة حلق، دهـان و بينـي تشـكيل     اندام«است كه در آن  2آواشناسي

  .)44: 1371شناس،  حق( »اند اند كه همگي بالاي حنجره قرار گرفته شده
زگشتن نطق به ناطق و برقراري ارتبـاط، سـلامت   به نظر سجستاني يكي از شروط با 

و اگر ايدون كه قصد، راست بود و طبـع و آلـت سـخن،    « :هاي گويايي است فيزيكي اندام
گفـتن دشـوار آيـد و بـدلِ      »را«كه كسي را  راست نبود، سخن از غرض بيرون شود، چنان

 .)36: 1367سجستاني، ( »دد نطق به ناطق، بازنگر»بيلون شو«گويد و گويد كه  »لام« »را«

 
  )5نمودار( 

هاي گوياييِ گوينده نقص داشـته باشـد و    آيد كه اگر اندام از مثال و نمودار فوق برمي
پيـام بـه    ل نشـدن نتقمفهمي و  ممكن است باعث كج ،ها و كلمات را صحيح ادا نكند واج

هـا هميشـه    صـحيح واج  ردننك ـ البتـه ادا  .خواست گوينده شود نيافتن مخاطب و تحقّق
فهمـي   پيـام يـا كـج   نيـافتن  منجر بـه انتقـال    نيست وهاي گويايي  معلول نقص در اندام

باشـد كـه جـزء     مـي  »خطا در انتخابِ واج يا آوا«برخي از اين خطاها مربوط به . شود نمي
 »هاي زباني نابساماني«يا  »ها لغزش«و مربوط به  »روانشناسي زبان«خطاهاي مورد بحث در 

                                                 
1. organs of speech  

2. Phonetics  
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 »شـود  نظمي يا انحراف در كـار توليـد يـا ادراك زبـان گفتـه مـي       به هر نوع بي«است كه 
  .)99: 1370باطني، (

1ها واجگونه«اي به نام  شناسي نيز با مقولهدر بحث واج 
هـاي   يعنـي گونـه   ؛مـواجهيم  »

مـثلاً در  . مختلفي از تلفظّ يك واج كه در درون يك زبان، ممكن است وجود داشته باشد
غلتان ادا  صورت به rockرا در واژه / r/ها سخنگو ممكن است  بعضي وقت«ن انگليسي زبا

بـه هـيچ وجـه    / r/هـاي متفـاوت    با اين حـال تلفـظ   ؛كند، اما در موارد ديگر چنين نكند
از نوع / r/هاي  را واجگونه/ r/هاي متفاوت  بنابراين، اين گونه. تأثيري بر معناي واژه ندارند

يك فـرد  . هايي را به وجود آورد تواند پيچيدگي گاه و بيگاه گونه آزاد مي. دنامن 2گونه آزاد
ژاپني نسبت به هم داراي رابطـه گونـه   ] r[ و] l[انگليسي ممكن است تشخيص ندهد كه

تواند بـه تعبيـر    اين اختلاف فاحش مي. باشند هايي از يك واج مي آزاد هستند و واجگونه
  . )67: 1376، ايچيسون( »آوايي نادرست منجر شود

  
  ساحت سوم

ناميده شده اسـت   »عرف«سوم زبان از ديدگاه ابويعقوب سجستاني  »ساحت«يا  »وجه«
 »گفتـار « صـورت  بهاست كه  »سوسور«مطرح در انديشه  3كه منظور وي از آن همان لانگ

4نوشتار«يا 
اما عرف آن است كه هر گروهي زبـان خـويش و لغـت    «، آيد مي به فعليت در »

آيـد كـه منظـور وي از     از تعريـف سجسـتاني برمـي    .)36: 1367سجستاني، ( »دانند خويش
نظـامي در ذهـن    صـورت  بـه هـاي موجـود در دنيـا اسـت كـه       انواع مختلف زبـان  »عرف«

گفتـار يـا نوشـتار تجلّـي و تظـاهر       صـورت  بـه اللّزوم  سخنگويان آن زبان وجود داشته، عند
و برقـراري ارتبـاط را   ) مخاطـب ( »پـذير  سخن«ه ب »نطق«سجستاني لازمة بازگشتن  .يابد مي

دانـد و معتقـد    آن مي »مخاطب«پيام و  »گوينده«بين ) لانگ=عرف( اشتراك اين نظام ذهني
  .به زبان مورد تكلمّ آشنايي داشته باشند داست كه طرفين باي

                                                 
1. allophones  
2. free variation  
3. langue 
4.  parole 
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اگر ايدون كه قصـد راسـت آورد و آلـت    «: كند وي بحث مورد نظر را چنين مطرح مي
د و سخن بـه خـلاف آن گويـد كـه در ميـان مردمـان،       تمام بد و ليكن عرف درست نبوو

 »بيـرون شـو  «: و تازي زبـان را گويـد   »اُخرُج«: كه كسي، عجمي را گويد معروف بود، چنان
 . )36: 1367سجستاني، ( »پذير سخن بازنگردد به سخن

 
  )6نمودار ( 

ه خود به مفهوم سـخن خـويش   نمودار فوق بيانگر اين حقيقت است كه گوينده اگرچ
اشراف دارد اما به دليل مغايرت زبان مورد استفادة او با مخاطـب، پيـام منتقـل نشـده و     

  .زنجيرة ارتباط گسسته است
بـه   ؛در لزوم اشتراك زباني گوينده و مخاطب براي انتقال پيام ترديدي وجـود نـدارد  

و ما أرَسلنْاَ مـنْ رسـولٍ إلاَِّ   «: نحوي كه در آيات قرآن نيز بدين موضوع تصريح شده است
       ـيمكزِيـزُ الْحالْع ـوه و شَـاءـنْ يي مـدهي و شَـاءنْ يم لُّ اللَّهضَفي منَ لَهيبيل همانِ قَوسبِل« 

  . )4: ابراهيم(
اب علّت اين كه برخي از قدما در ديباچة آثار خود صراحتاً بحثي را به بيان دليلِ انتخ

الـدين رازي علّـت    به عنـوان مثـال نجـم   . اند، همين موضوع است زبانِ اثر اختصاص داده
بدان كـه اگرچـه در طريقـت    « :كند تأليف كتاب خويش را به زبان پارسي چنين بيان مي

اند و در آن بسي معـاني و حقـايق پرداختـه و لـيكن      كتب مطول و مختصر بسيار ساخته
  .اي نيست  زبانان را از آن زيادت فايده پارسيبيشتر به زبان تازي است و 

ــا ــار ب ــو ي ــم از ن ــن غ ــد كه ــت باي   گف
  

ــا   ــه او ب ــان ب ــت   زب ــد گف ــخُن باي او س  
  

  نكنـد چنـدين سـود    »افعـل «و  »لا تفعل«
  

  مكُـن بايـد گفـت    چون با عجمي كـن و   
  

  )14: 1380نجم رازي، (     
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  :برده استمولوي نيز از اين موضوع در پرداختن حكايتي چنين بهره 
ــك   ــردي يـ ــس را داد مـ ــار كـ   درم چـ

  

ــه انگــوري دهــم    ــن ب   آن يكــي گفــت اي
  

  گفـــت لا آن يكـــي ديگـــر عـــرب بـــد
  

ــه    ــواهم ن ــب خ ــن عن ــا م ــور اي دغ   انگ
  

ــنمُ   ــن ب ــت اي ــدو گف ــي ب ــي ترك   آن يك
  

ــي   ــن نم ــواهم اوزوم  م ــب خ ــواهم عن   خ
  

ــل را     ــن قي ــت اي ــي بگف ــي روم   آن يك
  

ــرك   ــن تـ ــواهيم كـ ــتافيل را خـ   ...اسـ
  

  ســـرّي عزيـــزي صـــد زبـــان صـــاحب
  

ــا بـــدي گـــر   ــان آنجـ ــدادي صلحشـ   بـ
  

  )375-374: 1371مولوي، (     
چون اين سه وجـه گـرد   «: رساند كه سجستاني بحث مورد نظر را چنين به فرجام مي

پـذير تـا    آنگـه سـخن بـازگردد بـه سـخن      -قصد درست و آلت تمام و عرف معروف -آيد
  .)37-36: 1367تاني، سجس( »مشرِف گردد بر قصد آوازهاي سخن

  
  )7نمودار ( 

آن در نظـام ارتبـاطي   ) سـلامت ( بنابر آنچـه دربـارة اهميـت وجـوه زبـان و درسـتي      
يـا   »وجـه «شود اين اسـت كـه تـا ايـن سـه       اي كه حاصل مي نتيجه ،سجستاني ذكر شد

  . گرد نيايد، ارتباطي برقرار و پيامي منتقل نخواهد شد »ساحت«
  

  هاي زبانيحتيا سا عدم استقلال وجوه
 دهنـدة آن بـا   اي است كه تمام عناصر تشكيل تنيده زبان نظام و دستگاه پيچيده و درهم

كـه ارزش و   كند؛ چنـان  يك كلِّ واحد، تحققّ و ارزش پيدا مي صورت بههم در ارتباط بوده، 
 كاركرد هيچ جزئي به تنهايي برابر با ارزش و كاركرد آن در بافت سخن و در تعامل با ديگـر 

هر يكي از عناصر زباني در فهمِ انديشه دخالت مستقيم دارند و نبود هـر يـك   . اجزاء نيست
فردينان دو سوسور اين مجموعه يا دسـتگاه  «. فرايند فهم را دچار اختلال خواهد كردآنها  از
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از منظـر  . )47: 1389 بـاقري، ( »ناميده اسـت  »سيستم«متشكلّ از اجزاي مرتبط و همبسته را 
ترين درس انقلاب واجشناسيك اين بود كـه هرگـز   مهم«شناسي نيز در زبان 1تروساس لوي
ايـن عـدم اسـتقلال، منحصـر بـه      . )18: 1382 احمدي،( »توان واحدي مستقلّ را پذيرفت نمي
در زبـان هـيچ   «شـود و بـه قـول سوسـور      ها نبوده بلكه تمام ساخت زبان را شامل مـي  واج

  .)همان( »موردي وجود ندارد كه مستقلّ باشد
ارزش معنايي هر واژه بر روي زنجير گفتار و در ارتباط بـا  «از اين روي همان طور كه 

سجسـتاني نيـز معتقـد اسـت كـه       ،)49: 1389بـاقري،  ( »شـود  هاي ديگر مشخّص مـي  واژه
، بلكه در رنداستقلال ندا »عرف«و  »طبع«، »قصد«گانه  كدام از اين وجوه و ساحات سه هيچ

  .كنند و ارزش پيدا ميكنار هم، معنا 
  

  :اي اجزاء نظرية ارتباطي سجستانيمراتب زنجيره

  :اي اجزاء در نظرية ارتباطي سجستاني به شكل زير قابل ترسيم استمراتب زنجيره

  
  )8نمودار( 

  نظرية ارتباطي سجستاني و هرمنوتيك

تـه،  سجستاني در ادامة نظرية ارتبـاطي خـود بـه خاصـيت هرمنـوتيكي زبـان پرداخ      
بـر   .كنـد  آن را مطـرح مـي  ) هاي غيرظاهري يا ثانوية معاني و برداشت( هاي سخن زايش

وتيك، مخاطب علاوه بر اين كه كاشف معاني نهفته در بطنِ مـتن  نهاي هرم اساس نظريه
يعنـي كشـف يـا    ( هدف تأويـل، شـناخت  «باشد، زيرا  است، آفريدگار معاني جديد نيز مي

  . )27: 1383احمدي، ( »معناهاي متن است) آفرينش
چـه كسـي باشـد، بـه دو نـوع       »گوينده«وي در نظرية ارتباطي خود بر اساس اين كه 

  :ارتباط معتقد است
  .است »شخص عادي«ارتباطي كه گوينده در آن ) الف

                                                 
1. Lévi-Strauss  
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  .است »ذات حضرت احديت«ارتباطي كه گوينده در آن ) ب
  :دكن و بر اين اساس انواع پيام را به سه دسته تقسيم مي

  )پذير نا تأويل( پيام صريح) الف
  پذيرِ عادي پيام تأويل) ب
  پذيرِ قدسي پيام تأويل) ج

تفاوت قائل شده و براي هر كـدام، بحثـي را    »قدسي«و  »عادي«اين وي بين پيام  بنابر
  .مجزا و مستقلّ اختصاص داده است صورت به

هـاي متعـدد از    رداشـت تواند منجر بـه ب  هاي ما مي سجستاني معتقد است برخي از پيام
 گوينـده خواهـد  ) قصد( ها مطابق با نيت سوي مخاطب شود كه احتمالاً يكي از آن برداشت

يا ممكن است از ظاهر سخن و جملات و قضايايِ مطرح شـده، قضـيه يـا سـخني كـه      . بود
  .شود براي مخاطب عايد  ،است زايش، نتيجه و پيامد منطقي سخن گوينده بوده

و ديگر كه نطق بازگردد به ناطق افزون از آنكه در زيـرِ زبـان   «: گويد ه مياو در اين بار
هاي سخن كه در زيـر   و زايش -يعني سرچشمه -بود و اين چنين، حال ينبوع سخن بود

پس هر گه كه سـخن برگـردد و انـدر دو داوري بسـته شـود، بـه قصـدي        . ها افتد داوري
پذير، با زيادتي ديگـر كـه    خن به سخندرست و آلتي معتدل و عرفي معروف، بازگردد س

يـي جـوهر    هر مردمي زنده است و هـر زنـده  «: كه گويد مثال اين چنان. در زيرِ سخن بود
يي راست بود، و آلات حروف  و چون قصد بشناختنِ هر مردمي و جوهريت هر زنده »است

بود، زيادتي ديگر وي كه دو داوري بدان كرده شود معتدل بود و عرف اين آوازها دانسته 
كه در داوريِ مفرد بود و باشد كـه   پس نطق به ناطق بازگردد همچنان. ناطق را پديد آيد

پذير بازگردد به دو حكمِ پيوسته با زيـادتي كـه در زيـرِ سـخن بـود و آن       سخن به سخن
  .)37: 1367سجستاني، ( »نتيجه بود

بلكـه   ،آيـد  ظاهرِ سخن برنمـي از  »گوينده«مفهوم سخن وي چنين است كه گاهي نيت 
  .آن را دريابد يا نه »مخاطب«نتيجه و مفهوم ثانويِ سخن، مد نظر اوست كه ممكن است 

  : فرايند ارتباطي مذكور در نمودار زير ارائه شده است
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  )9نمودار( 

، ذات خداوندي است؛ ادراك قطعيِ »گوينده«آنها  هايي كه در سجستاني در مورد پيام
 هايِ فرامتنيِ نهفته در متون مقـدس را متعلّـق بـه مؤيـدانِ الهـي      ي و دلالتمعانيِ قدس

داند؛ هرچند كه امروزه در مباحث هرمونتيكيِ مربوط بـه خـوانش    مي) انبياء و اولياء وي(
آيا كساني كه «و تأويلِ متون مقدس اين امر مورد ترديد بوده، سخن بر سرِ اين است كه 

توانند خـود بـه سـاختنِ معناهـاي      هاي آسماني ايمان دارند، مي به متون مقدس و كتاب
 »شـود  تازه بپردازند، يا كارشان لزوماً محدود به كشف معناهاي موجود و پنهان مـتن مـي  

آيد؛ كار مفسر كنـار   پيش مي »تأويل«و  »تفسير«در اين مقال، تفاوت بين  .)11: 1383احمدي، (
ولي كار مؤول كشف معناي نهفتـه در بطـنِ متـون     زدن پرده از رخسار معناي ظاهري است،

  .مقدس است
ولـي   ،را قطعـي ) گوينـده ( در مورد پيام قدسي، بازگشتن نطـق بـه نـاطق    سجستاني

بازگشت آن را به مخاطب به دليل امكـانِ برداشـت يـا عـدمِ برداشـت منظـورِ گوينـده،        
و  »اتسّـاع معنـايي  « در ادامه بحث هرمنـوتيكي خـود بـه خاصـيت     وي .داند احتمالي مي

اينجـا ذات  ( متون مقدس و ملاك تعيينِ نزديكترين مفهوم به نيت مؤلّـف  »پذيري تأويل«
و ديگر نطق را به ناطق بازگشتن، معني ديگر اسـت  « :نويسد اشاره كرده، مي) اقدس الهي

ند ترِ همه معاني سخن و آن، آن است كه ايزد پيغمبران را و گزيدگان را كرامت ك شريف
كـه   هاي لطيف نهاده بود چنـان  هاي لطيف بر زبان ايشان كه در آن معني بر راندنِ سخن

هاي شـريف كـه انـدرو پنهـان      محمد را افتاد آن گرد آوردن شهادات اخلاص و آن معاني
هاي شريف، مگر مؤيدان، تا ميزانـي گشـت كـه     كسي درنتواندَيافتن، آن معني بود و هيچ



38 
   1396 و پنجم، تابستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

فوس را و حدود آن و آفرينشِ همه را بـدين ميـزان برسـنجيدند، و    ها و زمين و ن آسمان
هـاي شـريف بيـرون     نتوان دانستن، كه بدان چند چيزها برسنجند و از آنجا چنـد معنـي  

  .)37: 1367سجستاني، ( »اين است معني بازگشتن نطق به ناطق. آورند
را بـر  آنهـا   وي بر اين باور است كه ذات لطيف الهي منشأ سخنان لطيفي اسـت كـه   

كنـد و آن متـونِ شـريف داراي بطـونِ متعـدد و آبسـتن        زبان اولياء خويش جـاري مـي  
هاي لطيف است كه ادراك آن نيز فقط در حيطة قدرت و كرامت الهي است كه هر  معني

   .بخشد كه را بخواهد مي
  :فرايند ارتباطي سجستاني دربارة متون مقدس در نمودار زير نشان داده شده است

  
  )10نمودار ( 

پـردازان آن   اي از آن و سجستاني نيز از نظريـه  طبق تفكّر شيعي كه اسماعيليه شعبه
و «ها و تأويلات ممكن، بر اساس آية شريفة  ملاك و معيار، در صحت برداشت ،بوده است

تبـارك و  ( ذات حضـرت حـق  . )7: آل عمـران ( »ما يعلمَ تَأْوِيلَه إلاَِّ اللَّه و الرَّاسخُونَ في الْعلم
 و ائمـة معصـومين  ) صلَّي االلهُ عليَه و آلـه و سـلَّم  ( و راسخون در علم، پيامبر اكرم) تعالي

  .، هستند)عليهم السلام(
و  ةُالَعبـار : اشـياء  بعـة كتاب االلهِ علَـي ارَ «: نيز منقول است) عليه السلام( از امام صادق

ال ةُالإشار و اللَّطائف وبارةُحقائقُ فاَلع الإشار و واملعقُ  ةُلقائالح و لأولياءل فاللَّطائ و لخَواصل
، معنـاي ظـاهريِ   »عبـارت «توان گفت كـه منظـور از    مي .)93: 1364پورنامداريان، ( »للأنبيِاء

 ،»لطـائف «، معـاني ثـانوي كـلام، منظـور از     »اشـارت «، منظور از )معناي ما وضع له( كلام
  .، معاني اخص كلام است»حقائق«معاني خاص، و منظور از 

هـاي   متون مقدس را به آسمان الهي با طبقات متعدد تشبيه كرده، لايه 1سوئدنبورگ
همچون سه آسمان اعلي، مياني، سفلي سه تأويل از «: معنايي متعددي براي آن قائل بود

معنـاي طبيعـي همـان    . طبيعـي  معناي قدسي، معنوي و: كلامِ كتاب مقدس وجود دارد

                                                 
1. Swedenborg  
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معناي ظاهري است، معناي معنوي مفهوم و معناي باطنِ متن است كه درك آن كـاري  
معناي قدسي، فهمِ باطنِ باطن است، كه درك آن براي ما آدميانِ . است دشوار اما ممكن

  .)503 :1382: احمدي( »فاني ناممكن است
چنين نيست كـه چـون   «: اين باور است كهنيز در باب معناپذيريِ متنِ ادبي، بر  1هرشْ

معنيِ يك اثرِ ادبي همان است كه مؤلفّ به هنگام نوشتن داشته است، فقط يـك تفسـير از   
توان چندين تفسير معتبر و متفاوت داشت، مشروط بـر آن كـه همـه    مي. متن ميسر باشد

دهـد قـرار   ازه ميكه معناي مؤلفّ اج »نظام انتظارات و احتمالات بارزي«ها در چارچوب آن
هاي مختلـف  تواند در زمانكند كه يك اثر ادبي ميهمچنين هرش انكار نمي. داشته باشند

اما به ادعاي او اين مسـئله بيشـتر بـه    . و براي مردمانِ متفاوت، معاني مختلفي داشته باشد
  .)93: 1380 ايگلتون،( »آن »معناي«شود تا اثر مربوط مي »تعبير«

جـدول زيـر    صـورت  به »نظرية ارتباطي سجستاني«باطيِ قابل تحققّ در فرايندهايِ ارت
  :قابل ارائه است

  

                                                 
1. Hirsch  
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در چنـين   فرايندهاي ارتباطي قابـل تحقّـق در آن   و »نظرية ارتباطي سجستاني« ساختار
  :نموداري قابل ارائه است

  

  
  )11نمودار ( 

  

  گيري نتيجه
ابويعقوب سجستاني گويـاي   ساختارمندي زبان به صورت يك سيستم و نظام در آراء

شناسـي  گذاران و پيشگامان ساختگرايي در زبانتوان او را از پايهاين حقيقت است كه مي
ها پيش بر همبستگي و وابستگي اجزاء زبان يعني وجوه وي قرن. ايراني دانست -اسلامي

ام گانة قصد، طبع و عرف تأكيد داشته، معتقد است كه بدون حضور هر كديا ساحات سه
يابـد و ارزش و كـاركرد هرجـزء از    از آنها فرايند ارتباط زباني و انتقال پيـام تحقّـق نمـي   

سجسـتاني بـر اهميـت سـلامت     . گـردد زنجيرة سخن، در ارتباط با ساير اجزاء تعيين مي
هاي گويايي در برقراري ارتباط و انتقال پيـام تأكيـد كـرده اسـت كـه ايـن امـر در        اندام
از نقـاط قـوت نظريـة سجسـتاني     . شودبخش آواشناسي بررسي مي شناسي نوين در زبان

شناسي زبـان تحـت عنـوان خطـا در     هاي زباني است كه در رواناشاره به نوعي از آسيب
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هـاي ذهـن و   آراء و مطالعات دقيق سجسـتاني در زمينـه آشـفتگي   . انتخاب، مطرح است
ران مهندسـي ذهـن و زبـان و    زبان و انطباق و عدم انطباق آنها وي را در زمـرة بنيانگـذا  

توان در ديدگاه وي زبـان را بـه مثابـة    مي. شناسي مباحث ارتباطي قرار داده است آسيب
هاي گفتاري يا طبـع  ترازويي دانست كه دو كفّة مهم آن قصد و عرف، و شاهينِ آن اندام

 هـاي داد انـدام هاي ذهني و زباني در سخن بـه عنـوان بـرون   است به نحوي كه آشفتگي
پـذيري آن و   دليـل بحـث سجسـتاني از پيـام قدسـي و تأويـل      . يابـد گفتاري عينيت مي

علـم  «منـدان از  بـه پيـامبران و مؤيـدان الهـي و بهـره      اختصاصِ دريافت لطايف و حقايق
رود در حقيقـت ايجـاد   هاي الهي، به شمار مـي ، كه نقطه كانوني بحث درباره پيام»محض

گويي بـه شـبهاتي اسـت كـه در زمـان      يامبران و پاسخسنگ بناي تبيين فلسفه رسالت پ
آراء دقيـق و علمـي    تـوان گفـت  روي هـم رفتـه مـي   . نيز مطرح بـوده اسـت  ) ص(پيامبر

ابويعقوب سجستاني دربارة ذهن و زبان و ارتباط زباني، بخشي مهـم از پيكـرة مطالعـات    
   .هددايراني را تشكيل مي -زبان شناختي اسماعيليه و زبان شناسي اسلامي
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  در »گذاري عنوان«و  »عنوان«سير تاريخي  نگاهي به

  )با تكيه بر آثار برجسته(ادبيات منظوم فارسي 

  * علي محمدي
  ** آباديطاهره قاسمي دور

   چكيده
نشـانه و  . رود هـاي مـتن ادبـي بـه شـمار مـي       ترين ركـن  عنوان، يكي از كليدي

توانـد در   شده گزينش شده باشد، از دو جهت مـي  درست و حساب نورافكني كه اگر
مـتن    شناسـي  جهت زيبـايي از يكي . زمينه و ساخت متن ادبي، خود را نمودار سازد

 ،ديگـر دو سـازد؛   منسجم متن را برجسته ميادبي كه گزينش عنوان خوب، ساختار 
توانـد بـه مثابـه چراغـي،      كه عنوان مي، و دستيابي به محتواي اثر درك معناجهت 
. تر منجر گردد هاي احتمالي را از پيش پاي مخاطب بردارد و به كشفي ساده تاريكي

، محتوا تر باشد، به همان نسبت، ابلاغ معنا تر و زيبنده تر، چكيده هرچه عنوان هنري
در تـاريخ نظـم فارسـي، بـا ايـن كـه       . تـر خواهـد بـود    و خاصيت فرم ادبـي، سـاده  

هـاي   خبـر نبودنـد، بيشـتر سـروده     بي »گذاري عنوان«نويسندگان ايراني، از خاصيت 
هـا و آثـار    حجـم بسـيار زيـادي از سـروده    . كردند تنظيم ميخويش را بدون عنوان 

هـاي   همچنين، در ديوان. استياد شده  منظوم فارسي تنها با عنوان ديوان و كليات
...) قصـيده، غـزل، قطعـه و    (شاعران، به جاي عنوان بسياري از اشعار، نوع ادبي آنها 

كـه بـه   پردازد  مي  هايي به آن دسته از عنوان  بخشي از مقالة حاضر،. ذكر شده است
هـا و   ها، قطعـه  نويسان و يا منتقدان بعدي به بسياري از قصيده احتمال بسيار، نسخه

بخش ديگر مقاله، سير عنـوان  . اند ها بخشيده هاي ادبي موجود در ديوان يگر شكلد
و وضـع عنـوان را در    را بررسـي  گذاري در طول تاريخ ادبـي زبـان فارسـي    و عنوان

هاي گوناگون از دوره صفوي گرفته تا قاجار، پهلـوي و دوره معاصـر، تحليـل و     دوره
  . بررسي كرده است

  .گذاري، نظم فارسي ، عنوانعنوان: هاي كليدي واژه

                                                 
 khoshandam.ali2@gmail.com                           دانشگاه بوعلي سينا، ادبيات فارسي زبان و گروه استاد *
  taherehghasemi87@yahoo.com       دانشگاه بوعلي سينازبان و ادبيات فارسي، ري دكت: نويسنده مسئول **
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  مقدمه 

تواند نظر خواننده را  عنوان يك اثر ادبي، نخستين شاخص ارزيابي آن اثر است كه مي
براي آشنايي با محتواي متن برانگيزد، يا برعكس، خواننده را از خواندن آن متن منصرف 

چـرا كـه   تـوان آن را ناديـده گرفـت،     مدخلي مهم است كه نمي«همچنين، عنوان . سازد
تواند از طريق آن به عالم متن وارد شود و از آن براي فهم مـتن   بدون ترديد خواننده مي

آثـار ادبـي، بـر كسـي پوشـيده       گذاري بـر  اهميت عنوان .)323: 2010رحيم، ( »كمك گيرد
 .شـود  نيست و در روزگار ما، هيچ مجموعه شعر يا اثر ادبـي، بـدون عنـوان عرضـه نمـي     

پسندند كه از روي فكر و انديشـه انتخـاب    هاي پرمفهومي را مي نامشاعران معاصر اغلب، 
از . تواند بخشي از بار مفهومي شـعر را بـه خواننـده القـا كنـد      شده باشند و اين نكته مي

. زاد و سهراب سپهري و نصرت رحمـاني را نـام بـرد    توان فروغ فرخ جملة اين شاعران مي
كــه نقاشــان، پيكرتراشــان، خطاطــان، تسـري عنــوان در هنرهــا، چنــان اهميتــي يافتــه  

اين نسـبت،  . كنند كردن اثر هنري خويش، بدون عنوان پرهيز مي دانان، از عرضه موسيقي
در جهان شعر و شاعري، از آن رو كه شعر بـه ذات خـود، از مجموعـه هنرهـاي كلامـي      

با اين حال، چنان كه در ايـن گـزارش بـه شـرح     . شود ي ديده ميبيشتراست، به وضوح 
اهيم گفت، شاعران و نويسندگان ادبيات ما، به ويژه در دورة خراساني، دورة عراقـي و  خو

هـا و ديگـر    ، غـزل  كردن قصـيده  تا حدودي در آغاز دورة صفوي و سبك هندي، از عرضه
 .انواع شعر بدون عنوان، باكي نداشتند

اي با توجه به آثار مكتوبي كـه از سـدة چهـارم هجـري برج ـ     ،در ادبيات كهن فارسي
كه اشـعار شـاعران    جا آن اند؛ اما از  ها داراي عنوان بوده توان گفت كه همة كتاب مانده، مي

بـه شـعرهاي خـود نـامي     آنهـا   آمـد؛  گـرد مـي   »ديـوان «در يك مجموعه، تحـت عنـوان   
در هاي خطي، عنواني در صدر شعري نشسته باشـد، ايـن كـار،     اگر در نسخه. نهادند نمي

منتقـدان و خواننـدگان شـعر در      ر آن شعر ندارد؛ اين ناسخان،ربطي به شاعاغلب موارد، 
پسـنديدند و بـه اقتضـاي     هاي ادبي را بدون عنوان نمي هاي بعدي بودند كه آن نوع دوره

هـايي كـه از    به همين دليل است كه در نسخه. بخشيدند محتواي شعر، به آن عنواني مي
. شـود  عدم آن، اختلافـاتي ديـده مـي    ديوان شاعران باقي مانده است؛ در داشتن عنوان يا

اي كه آن را نسخة  سجادي مصحح ديوان خاقاني در مقدمة نسخهالدين  براي نمونه، ضياء
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تـرين نسـخه از نسـخ     تـرين و قـديم   رفته كامـل  هم اين نسخه روي«: گويد ناميده، مي »ل«
: 1338اني، خاق ـ( »در هيچ جا سرآغاز و عنوان قصايد را ننوشته اسـت  ]ناسخ[خاقاني است، 

قصـايد داراي  «: ناميده، گفتـه اسـت   »ص«اما در نسخة ديگر كه مصحح آن را نسخة . )68
. اسـت هاي ديوان سـنايي غزنـوي    ، عنوانديگر نمونه. )69: همـان ( »سرلوحه و عنوان است

هـا از   اي كه بر ديوان او نگاشـته اسـت، ذكـر كـرده كـه عنـوان       مدرس رضوي در مقدمه
: 1368، سـنايي ( »و تبويب كتاب معلوم نيست كه از آن حكيم باشـد ترتيب « :ناسخان است

اين توحيد به حضرت غزنين گفته شد، در بيان : ها عبارتند از برخي از اين عنوان. )لز –لو 
، در مدح امين الملة قاضـي  )16: همان(استغناي معشوق لايزال و شوق ارباب حال فرمايد 

، در توحيـد خداونـد غفـور و تسـبيح طيـور      )19: نهما(فرمايد ) بن عبدالصمد(عبدالودود 
  . )29: همان(فرمايد 

بـراي  . هـا، منحصـر مانـد    ها آن هم برخـي از قصـيده   گذاري در حيطة قصيده اين نام
. كردنـد  ها و ديگر انواع شعر، هيچ نامي و سرعنواني انتخـاب نمـي   ها، رباعي ها، قطعه غزل

يب، از آخـر دورة صـفويه و دورة بازگشـت    گذاري به شيوة مصطلح امروزي، به تقر عنوان
چنان  ادبي آغاز شد و در دورة مشروطه اهميت بيشتري يافت تا به امروز كه اين روند هم

 . ادامه دارد و اهميتش در حال حاضر به اوج خود رسيده است

در اين مقاله، دامنه پژوهش، در سه حوزه كلي شعر و ادبيات منظوم فارسـي، نمـودار   
تر به شاعران خراساني شهرت دارنـد  گام كه بيشنخست حوزه شاعران پيش. گشته است

دوره دوم به شـاعراني اختصـاص دارد كـه بـه دوره     . و شمار آنها و آثارشان محدود است
رسد كه بخشي اند و قطار آنها به كاروان شاعران دوره مغول ميغزنوي و سلجوقي وابسته

. نـد ابـردار گشـته  ديگري به شاعران عراقي نـام  از آنها در شمار شاعران خراساني و بخش
دوره سوم به شاعراني تعلـق دارد كـه زمينـه تحـول شـعر را بـه آسـتانه سـبك هنـدي          

جـا  اند؛ منتها از آنرسانند؛ يعني شاعراني كه به سده هشتم و نهم قمري تعلق داشته مي
ي در شـعر آنهـا، بـه    گـذار اند و رويكرد عنـوان هاي ياد شده، بسيار بودهكه شاعران دوره

نسبت تنوع چنداني نداشته؛ ما به آن شاعراني پرداختيم كـه در حـوزه سـبك و مكتـب،     
 .اندآمدهسرآمد شاعران دوره خويش به شمار مي

گونه كه در چكيده و مقدمه شرح داده شد، بررسي وضـعيت و  رويكرد پژوهش، همان
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تر بر سر انـواع شـعر   اي ملموسونهگذاري در ادبيات منظوم و به گاهميت عنوان و عنوان
اي اي كـه در آغـاز بـه گونـه    رويـه . ي نهم قمـري بـوده اسـت   فارسي و تحول آن تا سده

ها و نمودهايي خـاص ظهـور و بـروز    اي استثنايي در نمونهها و به گونه، در ديوانتر نكلا
سـر   داشت، اما به مرور زمان، به وضعيتي انجاميـد كـه شـاعر خـود را موظـف ديـد بـر       

   .خردي چون قطعه و غزل هم به ضرورت عنوان بگذارد هاي   سروده
 

 پييشينة تحقيق

در يك اثر ادبـي، نخسـتين بـار مـورد توجـه       »عنوان«تحقيق دربارة ماهيت و كاربرد 
 1هـوك  ليو. نخستين كساني بودند كه به اين موضوع پرداختندآنها  ها قرار گرفت و غربي

نخستين كتـاب نوشـته شـده،    تأليف كرد كه  »ويژگي عنوان«كتابي با نام  1973در سال 
در  2ژرار ژنـت  .عنوان داردهاي  جامع در زمينة جنبه پژوهشياين اثر  .دربارة عنوان است

هـاي ورود بـه    يا درگاه »هاي ورود به متن آستانه«، پژوهش كاملي دربارة »ها زمينه«كتاب 
ين منـابع ارجـاعي پژوهشـگران در    تـر  تـرين و كامـل   متن ارائه كرده است كـه از اصـلي  

  .آيد شناسي به حساب مي عنوان
  :هاي زيادي درباره عنوان نوشته شده است، ازجمله ها و مقاله در جهان عرب، كتاب

، دكتر شـعيب حليفـي، مجلـة الكرمـل     »متن موازي در رمان، استراتژي عنوان«مقالة 
سـت كـه عنـوان را از نظـر     اي ا نخسـتين مقالـه  . م 1996، سـال  46الفلسطينيه، شماره 

ترين منـابعي اسـت كـه     تاريخي و ساختاري به صورتي جامع بررسي كرده است و از مهم
الشـعرُ  «اثر ديگر، كتاب . اند پژوهشگران در تأليفات خود پيرامون عنوان بدان استناد كرده

نويسنده  .، تأليف رشيد يحياوي است)م1998( »في المنجزِ النَّصي سةالعربيِ الحديث درا

يك فصل كامل از كتاب خود را به موضوع عنوان و وجود آن در اشعار كلاسيك معاصـر،  
نقش عنوان در متن و نيز رابطة آن با متن اختصاص داده است و سـپس بـه ذكـر چنـد     

العنـوان فـي الشـعر    «كتابي نيز با نام . عنوان شعر از شاعران برجستة عرب پرداخته است

، نوشته محمد عويس كه تاريخچـة عنـوان را از آغـاز    )م1998( »)ورو التط ةالنشأ(العربي 

                                                 
1. Leo H.Hock  

2. Gérard Genette  
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كتاب ديگـر،  . پيدايش تا عصر حاضر بررسي و سپس دربارة چند قصيده بحث كرده است
. ، از احمد مـداس اسـت  )م1988ِ( »نَحو منهج لتَحليلِ الخَطابِ الشعريالنَّصِ لسانيات«با نام 

. اين كتاب به نقش عنوان در متن پرداخته و رابطة اين دو را با هم بررسـي كـرده اسـت   
 السـتويات بنـاء الـنص    ليةالخصائص الجما(لسانيات الاختلاف «محمد فكري الجزار كتاب 

هـاي مختلـف بررسـي كـرده      عنـوان را از زاويـه   و، را نوشته )م2001( »)ثةفي شعر الحدا

، پژوهشـي جـامع و   )م2007( »نظريـة عنـوان  «حسين خالد حسين، مؤلـف كتـاب    .است
كتـاب  . كامل پيرامون عنوان ارائه داده و به تحليل چندين عنـوان ادبـي پرداختـه اسـت    

 اثـري ، )م2008(تـأليف عبـدالحق بلعابـد     »اصعتبات جيرار جينت من النص إلي المن ـ «
هـاي مـتن از ديـدگاه     هاي متن است كه به بررسي عنوان و ساير آسـتانه  پيرامون آستانه

اهميتـه و   -العنوان في الـنص الابـداعي  « با نام مقالة عبدالقادر رحيم.  پردازد ژرار ژنت مي
وان را از چند جنبه بررسـي  هاي متمايزي است كه عن نيز يكي از مقاله) م2008( « أنواعه

اي  ، مقالـه )1386( »زمينة اجتمـاعي شـعر فارسـي   «شفيعي كدكني در كتاب . كرده است
او ضـمن بررسـي   . دارد كه در آن اشعار معاصر عرب را با اين رويكرد بررسي كرده اسـت 

ها را محصول رمانتيسم، رئاليسم  هاي شاعران معاصر عرب، كوتاهي و بلندي عنوان عنوان
العنـوانِ   عتبة«با نام ) م2013(كوثر . م.مقالة محمد علي جباره و م. داند مبوليسم ميو س

 بيـة التـر  کليـة  مجلـة ، »کيبيـة فـي بنيتهـا التـر    سةجداً ـ درا  ةفيِ قصصِ فَرَج ياسين القصير

ته ماليستي نوش هاي ميني ، دربارة عنوان داستان12، جامعه بابل، حزيران، العدد سيةالاسا

  .شده است
هـاي فراوانـي در ايـن زمينـه انجـام       متأسفانه در حوزة زبان و ادب فارسـي، پـژوهش  

، )1389( « پـور  هـاي اشـعار قيصـر امـين     بررسي و تحليل نام «اي با نام  مقاله. نگرفته است
نوشتة مصطفي گرجي و افسانه ميري، در جسـتارهاي ادبـي دانشـگاه فردوسـي مشـهد،      

. پـور پرداختـه اسـت    هاي اشعار قيصـر امـين   كه به تحليل عنوانچاپ شده،  167شماره 
پور را از نظر سـاختاري و نيـز محتـوايي     هاي قيصر امين نويسندگان در اين مقاله، عنوان

بررسي دلالـت عنـوان در شـش شـاعر فارسـي و عربـي       «اي با نام  رساله. اند بررسي كرده
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بـا  ، نوشتة فاطمه بخيت )1392) (يشنيما، شاملو، شفيعي، سياب، مقالح، و درو( »معاصر
سعيد بزرگ بيگدلي در دانشگاه تربيت مـدرس و بـه صـورت تطبيقـي نوشـته       راهنمايي

پـردازد،   هاي منتخب اين شاعران مـي  اين رساله، ضمن اينكه به بررسي عنوان. شده است
عنـوان  اي نيـز بـا    مقاله .شناسي نيز پرداخته است به نقد و بررسي عنوان از ديدگاه نشانه

، نوشـتة علـي   )1395( »هاي مهدي اخوان ثالث ها و سروده بررسي و تحليل عنوان كتاب«
ايـن  . محمدي و طاهره قاسمي دورآبادي كه در مجلة ادب فارسي به چاپ رسـيده اسـت  

  .ها پرداخته است ها و ارتباط آن با متن سروده سروده  مقاله به تحليل محتوايي عنوان
انـد و غيـر از چنـد     هاي عربي و لاتين نوشته شـده  لب به زبانآثاري كه نام برديم، اغ

بـه ويـژه   . مقاله و يك رساله، پژوهشي در زبان فارسي دربارة عنوان صورت نگرفته اسـت 
گذاري، در آثار منظوم فارسـي مطلبـي نوشـته نشـده اسـت و       دربارة سير عنوان و عنوان

نويسـندگان ايـن مقالـه ايـن     تلاش . جاي اين پژوهش مهم در ادبيات فارسي خالي است
  .است كه به اين مورد بپردازند

  
  در ادبيات فارسي  هاي داراي عنوان اولين منظومه

. ها در ادب فارسي، مربوط به كدام آثار اسـت  درستي دانسته نيست كه اولين عنوان به
توان گفـت نخسـتين    هاي منظوم فارسي، مي گرفته در كتاب هاي انجام با توجه به بررسي

، اثر مسعودي مروزي است كه در قرن سـوم  »شاهنامه«اب منظوم فارسي داراي عنوان كت
گـذاري   كـه نـام   جا اما از آن. )369: 1، ج1369صفا،  :ك.ر(و چهارم هجري سروده شده است 

 »كليـه و دمنـه  «تـوان كتـاب    ؛ مـي استمحتواي اثر و يك سنت ادبي مبتني بر  شاهنامه
در همـين قـرن   «. دانسـت داراي عنـوان  ر منظوم فارسي رودكي سمرقندي را از اولين آثا

تـرين اثـر ادبـي     اي به نام كليله و دمنه سروده است كه مهم ، رودكي منظومه)قرن چهار(
. هـاي منظـوم داراي عنـوان اسـت     اين كتاب نيـز از كتـاب  . )380: همان( »رود به شمار مي

كـه از برخـي تنهـا ابيـاتي     ايم  هاي عاشقانة منظوم ديگري هم درين عهد داشته داستان«
 »يوسـف و زليخـا  «ماننـد مثنـوي   . و از برخي ديگر نام و نشاني در دسـت اسـت    پراكنده

 »وامق و عذرا«از ابوشكور بلخي و مثنوي  »نامه آفرين«منسوب به ابوالمؤيد بلخي و مثنوي 
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  .)399 :1، ج1369صفا،  :ك.ر( »از عنصري »سرخ بت و خنگ بت«و  »ةشادبهر و عين الحيا«و 

هاي منظوم فارسي كه به دسـت مـا رسـيده اسـت، وجـود       ترين كتاب عنوان در قديم
  . توان گفت هيچ كتاب بدون عنواني وجود نداشته است دارد و مي

 

  گذاري اشعار در گذشته هاي نام شيوه

عنواني  حال، بي كردند، بااين گذاري نمي هايشان را نام در گذشته، شاعران اغلب سروده
گذاري ممكن بـود   شدند و اين نام گذاري مي برخي از اشعار نام. شد ة اشعار نميشامل هم

براي مثـال، قصـيدة   . نويسان و ديگران انجام شود نه خود شاعر به دست ناسخان و تذكره
كعب بـن   »برده«فرخي در ادب فارسي، يا قصيدة  »داغگاه«خاقاني و قصيدة  »ايوان مداين«

چنـين شـاعري    هـم . امرؤالقيس كه در ادب عرب مشهور اسـت  »قفا نبك«و قصيدة  زهير
كرده اسـت، يـا در مثنـوي معنـوي      گذاري مي هايش را نام چون خاقاني نيز برخي قصيده

را، به احتمال زيـاد،  آنها  كه نددار )1(هايي آموز عنوان ها و سخنان حكمت برخي از داستان
، )15: 1371مولـوي،  ( »ل و طـوطي حكايـت مـرد بقـا   «مانند . خود مولانا تعيين كرده است

ها را در  گذاري سروده هايي از اين نام طور نمونه همين. )57: همان( »قصة هدهد و سليمان«
مـن  :) عبدالغفار گويـد («: براي نمونه در تاريخ بيهقي آمده. توان يافت هاي قديم مي كتاب

كـه   انسخت بزرگ بودم، به دبيرسـتان قـرآن خوانـدن رفتمـي و خـدمت كردمـي، چن ـ      
كودكان كنند و بازگشتمي تا چنان شد كه اديب خـويش را كـه او را سـالمي گفتنـدي،     

اي دو سـه از   وي قصـيده . عبـدالغفار را از ادب چيـزي ببايـد آموخـت    : امير مسعود گفت
نمونة ديگـر بـه روايـت از    . )165: 1369بيهقي، ( »مرا بياموخت »قفا نبك«و  »متنبي«ديوان 

بـا  «: خي برخاست و به آواز حزين و خوش اين قصـيده بخوانـد كـه   فر«: چهار مقاله است
پـس فرخـي خـاموش گشـت و دم دركشـيد تـا غايـت         »... كاروان حله برفتم ز سيستان

عروضـي  ( »اميـر حيـرت آورد  . برخوانـد  »گـاه  داغ«مستي امير، پس برخاست و آن قصـيدة  

نسـخ جداگانـة ايـن    «. مورد ديگر، قصيدة مشهور ابن سيناسـت . )64 -63: 1372سمرقندي، 

در كتابخانـة ملـي ايـران و     »فـي الـنفس   حيـة الـرو  لعينيـة ا ةالقصـيد «قصيده بـه عنـوان   

صفا، ( »هاي برلين و منچستر و سلطان احمد سوم و حميديه و غيره موجود است كتابخانه



52 
   1396 و پنجم، تابستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

نيز مشهور است و ازآنجاكـه وصـف كبـوتر، نمـاد      »عينيه«و به قصيدة  )309: ، ج اول1369
هاي وي كـه   يا در ديوان خاقاني در برخي قصيده. نيز نام دارد »ورقائيه«ان است، روح انس

 هـة الارواح و نـز  ةنهـز «ايـن قصـيده را   «: عنوان دارد، ناسخ براي مثال چنين نوشته است

: مطلـع قصـيده ايـن اسـت    . گويند، در حضرت كعبه معظمه انشاء كـرده اسـت   »الاشباح
صـبح را چـون محرمـان كعبـه عريـان      / /انـد  هروان در صبح صادق كعبـة جـان ديـد    شب
شـد،   چنين سرودهايي كه در مراسم خـاص خوانـده مـي    هم. )88: 1338 خاقاني، ( »اند ديده

آنهـا   سرودهايي كه اهل همان شهر در ماتم سياوش داشتند كه مطربـان «: عنوان داشتند
  . )25: 1363النرخشي، ( »گفتند مي »كين سياوش«را 
 :توان به چند دسته تقسيم كرد ها را مي گذاري سروده ي نامها طوركلي، شيوه به

  مصراع يا بيت اول

ترين روش  اين شيوه مرسوم. گرفت ها جاي عنوان را مي موارد مطلع قصيده بيشتردر 
هـا و   اين شـيوه در گذشـته بـراي تمـام غـزل     . گذاري از گذشته تا به امروز بوده است نام

، از رودكـي،  »بوي جوي موليان آيد همي«انند قصيدة م. قصايد كاربرد داشته است بيشتر
نويسـان و افـراد ديگـر     اگـر تـذكره  . از حـافظ  »الا يا ايها الساقي أدر كأساً و ناولها«يا غزل 

. كردنـد  خواستند شعري را نام ببرند، مصراع اول شعر يا چند بيـت از آن را ذكـر مـي    مي
، و ...اديبـي بـود كامـل    ) جبلـي شـاعر  («: عوفي آمده است »لباب الالباب«براي نمونه، در 

ست ايـن قصـيده كـه گفتـه      هيچ سوار ميدان بيان، گرد جواد قريحت او نشتافت و اتفاق
كس از فضلا نقدي چنين  »كه دارد چون تو معشوقي نگار و چابك و دلبر؟«: مصرع: است

ع به معيار قريحت نسنجيده است و در خاطر هيچ فصيح مثـل ايـن نگنجيـده و در مطل ـ   
به آخر رمضـان   /ز عيد داد خبر خلق را طلوع هلال: كند اين قصيده صفت هلال عيد مي

   .)321: 1335 ( »...و به اول شوال 
گذاري در گذشته بوده است و تـا بـه    ترين روش نام اين ذكر بيت يا مصراع اول، شايع

يـك روش   هـاي قـرآن نيـز،    گذاري سوره در گذشته حتي براي نام. امروز هم كاربرد دارد
كه، علامه محمد حسين طباطبايي مفسر بزرگ  مرسوم ذكر آية نخست بوده است، چنان

اي از اول سـوره ذكـر نمـوده، معـرف آن سـوره قـرار        گاهي جملـه «: گويد قرآن كريم مي
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سـورة لَـم   «و  »سورة انا أنزلناه«و  »سورة اقرأ باسم ربك«: شود كه گفته مي دهند، چنان مي
ديوان شاعران معاصر، مشاهده شد كـه روش    با بررسي. )185: 1388ايي، طباطب( »...و »يكن

ين بيشــترهـا دارد و ايـن شـاعران     گــذاري سـروده  مـذكور هنـوز جايگـاه مهمـي در نـام     
اند، مانند سيمين بهبهاني كـه   ها را از بيت اول، و در شعر نو از سطر اول گرفته گذاري نام

دانـم  «ماننـد عنـوان   . از مصراع اول گرفته استرا ) بيش از نود درصد(اش  عناوين شعري
جويم تو را، امـا بگـو، كـو     چاره مي /اي اي، آواره اي، سرگشته خسته! دانم اي دل: »اي دل

  . )693: 1382 (... اي  چاره
  حروف آخر قافيه

ازآنجاكـه در ادب  . ي داردبيشترحروف آخر قافيه، در زبان عربي رواج  گذاري شعر نام
ولـي  . و غزليات مردف بسيار زياد اسـت، ايـن روش كـاربرد زيـادي نـدارد     فارسي قصايد 

. كردنـد  گـذاري مـي   هـا را بـا توجـه بـه قافيـه نـام       گاهي به تبعيت از ادب عرب، قصـيده 
بـراي نمونـه   . هاسـت  گـذاري  هـاي بائيـه، تائيـه، رائيـه، لاميـه از جملـة ايـن نـام         قصيده

 »دة رائيه در يك صد بيت ساخته استالدين محمد بن ابوبكر قوامي مطرزي، قصي جمال«
دارد كه در مدح سلطان محمود سروده  »اي لاميه«؛ يا غضايري رازي، )85: 3، ج1369صفا، (

  :است؛ با مطلع
  اگر كمال به جاه اندرست و جـاه بـه مـال   

  

  مرا ببـين كـه ببينـي كمـال را بـه كمـال        
  

  )134: ج اول، همان(
  محتوا و موضوع

انـد؛ ماننـد    شـده  گـذاري مـي   وجه به مضمون و محتـوا نيـز نـام   اشعار در گذشته، با ت
نامـه، اخوانيـات،    نامـه، پندنامـه، مغنـي    نامـه، ظفـر   نامـه، سـاقي   نامه، خداي نامه، الهي شاه

شده، و شـامل   گذاري عام و كلي محسوب مي البته اين شيوه، يك عنوان... .   ملتمسات، و
شد، كه براي خاص شـدن، در كنـار    ان ميها با محتواي يكس ها و سروده يك دسته كتاب

نامـه سـنايي، يـا     نامه عطـار، الهـي   شد؛ همچون الهي عنوان عام، نام نويسنده نيز ذكر مي
نامـه،   نامـه، گشتاسـب   كردند؛ مانند لهراسـب  هاي خاصي نيز برايشان انتخاب مي حتي نام

بنـدي   در طبقـه  »ملتمسـات «اي بـه نـام    مقولـه «: گويد شفيعي كدكني مي. نامه ارداويراف
  .)310: 1386( »موضوعي شعرها بوده است
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  شكل و ساختار

 ...اشعار با توجه به شكل و ساختارشان به رباعي، قصيده، غـزل، دوبيتـي، مثنـوي، و    
گـاهي  . آمده اسـت  گذاري اشعار به حساب مي شده و اين خود روشي براي نام تقسيم مي

  .نوي مولانامانند، مث. شد ها خاص مي حتي يكي از اين نام
  رديف

گـذاري، امـروز نيـز     اين شيوة نام. كردند گذاري مي رديف نام در گذشته گاهي شعر را
حسام الدين نسفي شاعر با خاقـاني  : عوفي آمده است »لباب الالباب«در كتاب . رايج است

حسام الدين به زيارت او رغبتي كرد و بـه نزديـك او شـد و    . ديداري در ري داشته است
ها بود، در خدمت او برفت و چون به محاورة يكديگر  ني كه استاد قرا و داوود دلعمر نوقا

الـدين   شـرف : انسي گرفتند، خاقاني پرسيد كه مولانا را لقب چيست؟ عمر نوقـاني گفـت  
صـاحبِ  ): خاقـاني (گفـت  . حسام كه به حسام بيان، حق را شرح و باطل را شـرحه كنـد  

تـا بـار   / /هرگز نگار طره به هنجار نشكند: است مطلع قصيدة حسام الدين اين »»نشكند؟«
تـا نـوش خنـده مهـر     / /فروز پروين فشان نگردد چشم جهان /عشق پشت خرد زار نشكند

  .)168-165: 1335عوفي،  :ك.ر(لب يار نشكند 
هاي  بسياري از سروده. گذاري، امروز نيز وجود دارد طور كه گفتيم اين شيوة نام همان

مانند برخي اشعار بهـار، شـهريار، سـيمين    . اند گذاري شده يفشان نامشاعران معاصر، با رد
 »قيـام محمـد  «: ها از رديف گرفته شـده اسـت   در ديوان شهريار اين عنوان... . بهبهاني، و 

، )101: همـان ( »حسرت عاشـق «، )98: همان( »لب«، )79: همان( »حالا چرا«، )68: 1368ديوان، (
سوم نام  شاعري مانند نسيم شمال، بيش از يك... ، )133: همان( »خبري نيست كه نيست«

  .شعرهايش را از رديف گرفته است
زمان سرودن  مكان سرودن شعر و گذاري توان به نام گذاري، مي هاي ديگر نام از شيوه

  .شعر اشاره كرد
  

  ها زراندود و برجسته كردن عنوان كتاب

اين سخن، توجه وافري اسـت  دلايل اثبات . عنوان در گذشته نيز اهميت داشته است
  :به اين صورت كه. اند داشته كه نويسندگان و ناسخان در گذشته به عنوان
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هـاي قرمـز و زرد و گـاهي     ها با رنگي متفـاوت از مـتن و اغلـب بـا رنـگ      عنوان -)1
 طلاكوب بود؛

 شدند؛ ها اغلب با خطي متفاوت از متن نوشته مي عنوان -)2

دادنـد تـا در نگـاه نخسـت بـه چشـم        كادرهايي قرار ميها را گاهي درون  عنوان -)3
 .بيايد

عناوين اشعار يك در ميان به سـرخي  «: براي نمونه در مقدمة ديوان انوري آمده است
مـدرس رضـوي، مصـحح ديـوان سـنايي      . )51: 1337، انـوري ( »و به طلا نوشته شده است

صـفحة آن داراي   نسخة متعلق به فاضـل محتـرم آقـاي پارسـاي تويسـركاني،     «: گويد مي
مصـحح  . )149: 1354 ( »...هاي طلا و عناوين بعضي طـلا   سرلوح و صفحات ديگر با جدول

نسخة د، ترنج قشنگي به رنـگ  «: گويد از خواجوي كرماني، مي »هماي و همايون«مثنوي 
ها همـه از اول تـا    ها و فصل باب. دهد نويس را زينت مي لاجورد و سفيد و طلا، اين دست

توان گفت كه ايـن نسـخة    شوند و از اين جهت هم مي هاي خاصه شروع مي نوانآخر با ع
 »خطي، يك نمونة جالب هنر تزييني كتاب آن زمان، يعني نيمة قرن هشتم هجري است

: نويسـد  آقاي مصطفوي مصحح كتاب مهـر و مشـتري، در مقدمـة كتـاب مـي     . )2: 1375 (
: نمونة ديگـر . )2: 1375، عصار تبريزي( »هاي منظومه داخل كادر مستطيلي قرار داده عنوان«
ديوان افصح «: در سرلوح مذهب كتاب با سفيداب بر قسمت طلايي آن نوشته شده است«

گـر ايـن    همة اين موارد ذكر شـده، بيـان  . )5: 1361، جبلي( »»المتكلمين عبدالواسع جبلي
ت و است كه عنـوان اهميـت زيـادي در ادب فارسـي و در آثـار گذشـته مـا داشـته اس ـ        

ها و جلب توجـه خواننـده در نگـاه اول، بـه ايـن       نويسندگان براي برجسته نمودن عنوان
  . زدند كارها دست مي

  
  ها به سليقة مردم تغيير عنوان

هـاي بسـياري از بزرگـان ادب     ها و سـروده   ذوق و سليقة مردم، در تغيير عنوان كتاب
هـا در شـعر    تصـرّف   از ايـن   هگـا   ذوقِ جامعـه «: گويـد  شفيعي مي. فارسي مؤثر بوده است

از منظـرِ    نيـز دارد كـه    و حـافظ   و مولـوي   و نظـامي   نظيـر فردوسـي    از بزرگـان   بسياري
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»reader-response« پيدا كرده  بسيار مهمي  جايگاه  ادبيِ فرنگي  در مطالعات  امروزه  كه  
و سـليقة مـردم در   بايد گفـت ذوق   .)8: 1387( »، بايد مورد بحث جداگانه قرار گيرد است

ابن براي نمونه عنوان قصيدة . هاي بسياري مؤثر بوده است ها و سروده تغيير عنوان كتاب
نيـز مشـهور اسـت و     »عينيه«است، اين قصيده به  »في النفس حيةالرو لعينيةا ةالقصيد«سينا 

گـذاري   ازآنجاكـه نـام  . نيـز نـام دارد   »ورقائيه«ازآنجاكه وصف كبوتر، نماد روح انسان است، 
هـا   گـذاري كتـاب   هـا را از نـام   مثـال  بيشـتر ها در گذشته خيلي مرسوم نبوده است،  سروده
هاي قديم اسـم   اين را هم بايد افزود كه در نسخه«: گويد مصحح كتاب بوستان مي. ايم آورده

است كه گويا آن را هم سعدي خود انتخاب نكـرده باشـد و بـه حـدس      »نامه سعدي«كتاب 
كنندگان توانـد بـود و پـس از آن اهـل ذوق اسـم       فروغي، كار استنساخمرحوم محمد علي 

مناسـبت   اند و چنـدان هـم بـي    ، براي اين كتاب اختيار كرده»گلستان«را به قرينة  »بوستان«
هاي عاميانة خود را كه  البته بايد گفت مردم اغلب نام كتاب. )26: 1369سـعدي،  ( »نبوده است
هاي داستاني كـه مـورد    توان به منظومه ازجمله مي. دادند مي تغيير ،شان نيز بود مورد علاقه

در مقدمـة  . از عصـار تبريـزي   »مهر و مشـتري «اقبال مردم بود اشاره كرد؛ براي مثال كتاب 
هـا بـه    بود كه البتـه بعـد   »نامه عشق«نامي كه خود عصار بر منظومه نهاد «: كتاب آمده است

. )3: 1375مقدمـه،  ( »شـهرت يافتـه اسـت    »تريمهـر و مش ـ «دليل قهرمانان اصلي داستان به 
، تأليف برخوردار بن محمود تركمـان فراهـي   »شمسه و قهقهه«نمونة ديگر مثنوي داستاني 

شمسـه و  «چون خود مؤلـف در ديباچـه سـخني از نـام     «: در مقدمة كتاب آمده است. است
نويسـان   يعني نسـخه نمايد كه اين نام اخير را ديگران،  آورد، چنين مي به ميان نمي »قهقهه

اي  جلـوه  »شمسـه و قهقهـه  «يا احياناً ناشران قديم بر روي كتاب گذاشته باشند و نيـز نـام   
تواند رغبت خاطر عام را به مطالعة كتـاب   مي »محبوب القلوب«اسرارآميز دارد و بيش از نام 

اب او گويا به همين جهت است كه در منابع مختلف نيز نامي از ايـن مؤلـف و كت ـ  . برانگيزد
 »شمسـه و قهقهـه  «معرفـي شـده و نـام     »محبوب القلـوب «شود، غالباً كتاب به نام  ديده مي

  . )3: 1336، برخوردار فراهي( »عنوان فرعي كتاب است
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  نگاهي به عنوان انواع شعر فارسي

  عنوان در غزل 

در دورة . انـد  ها بـدون عنـوان بـوده    ها در همة ادوار شعر فارسي و در همة ديوان غزل
  .يابند هاي لطيف و زيبايي مي ها عنوان شروطه و بعد از آن است كه غزلم
  عنوان در قصيده 

هـا   ها و قصيده قطعه بيشترتوان مشاهده كرد كه  با بررسي ديوان شاعران گذشته، مي
وجـود دارد، نـه عنـوان بـه معنـاي       »سرعنواني«آنها  به عبارت بهتر بر اغلب. عنوان دارند

هاي زيبـا و فـاخر را نيـز يافـت، ولـي       توان عنوان ه در ميان آنها ميالبت. مصطلح امروزي
بـراي نمونـه در ديـوان خاقـاني، برخـي      . گذاري به شيوة امروزين متداول نبوده است نام

بعضـي قصـايد   «: نويسـد  مصحح ديوان او مـي  ،سجاديضياء الدين . ها عنوان دارند قصيده
يكي از اين قصايد، كه در مرثية فرزنـد  . )68 :1338 خاقـاني،  ( »داراي سرلوحه و عنوان است

است كه بـه شـهادت سـرلوحة نسـخ خطـي        اي قصيده ،خويش، رشيدالدين سروده است
/ گاهي سر خوناب جگر بگشـاييد  صبح: ست مطلع اين قصيده اين. نام دارد »ترنم المصاب«

حـرز  «او  هـاي ديگـر   ؛ عنـوان قصـيده  )158: همـان (... دم از نرگس تـر بگشـاييد    ژالة صبح
: همـان ( »الاسـحار  ةالاسفار و مـذكور  ةباكور«، )100: همان( »كنز الركاز«، )95: همان( »الحجاز

  .است... و ) 215
اغلـب  با تحقيق فراوان و مراجعه به ديوان شـاعران در ايـن بـاره، مشـخص شـد كـه       

بعضـاً  در اغلـب مـوارد ناسـخان و    . انـد  ها، عنوان داشـته  ها در همة قرن ها و قطعه قصيده
هـايي بـه صـورت توضـيح در      گاه عنوان. اند گذاري كرده ها را عنوان مصححان اين قصيده

هـا تـا شـاعران دورة     ايـن شـيوه در نخسـتين ديـوان    . ابتداي قصيده و قطعه آمده اسـت 
براي نمونه، در ديـوان اميـر معـزي برخـي     . شود مشروطه و حتي بعد از آن نيز ديده مي

در تهنيت وزارت خواجه معين الدين مخـتص الملـك ابونصـر    : ها بدين گونه است عنوان
بـه ايـن مقـام رسـيد      518احمد بن فضل بن محمود كاشي، وزير سلطان سنجر كـه در  

، در تبريـك  )274: همـان (در تهنيت عيد و بهبودي يـافتن سـنجر   . )118: 1362اميرمعزي، (
  ... . ، )286: همان(فتح سلطان 

در ديـوان او نيـز چنـين آمـده     . د، عبيد زاكاني استتوان مثال ز شاعر ديگري كه مي
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در توحيد باري تعالي و نعت رسول اكرم و خلفـاي راشـدين و بازگشـت بـه نعـت      : است
الدين شاه شيخ ابواسحاق اينجو  ، در مدح جمال)151: 1382ديوان، (پيامبر اكرم و نصيحت 

 ،)198: همـان (ه به كسي يا، در كن)178: همان(، در مدح سلطان اويس جلايري )158: همان(
ها را خود شاعر برگزيده است؛ براي  هايي دلالت دارد بر اينكه عنوان نشانه البته گاهي .  ...

قراين و شواهدي «: كند بيان مي) ق. ـ، ه1060 ولادت (نمونه مصحح ديوان تأثير تبريزي 
دهد اين نسخه يا توسط خود شاعر نگارش يافته و نسـخة اصـلي    موجود است كه نشان مي

؛ مـثلاً در  )24: 1373، تـأثير تبريـزي  ( »است يا لااقل از روي نسخة اصلي استنساخ شده اسـت 
: براي مثـال . يا شاعر به خود اشاره كرده استاست عنوان بعضي از قطعات نام شاعر مذكور 

يـا در  . )5: همـان ( »تاريخ قنات تأثيرآباد كه احداثي بندة درگاه است«: تاي آمده اس در قطعه
دان ذبيحي كه به خواهش بنـدة درگـاه    در اتمام نرگس«اي با عنوان  صفحة پنجاه، در قطعه

هـا از خـود شـاعر     آيد كـه عنـوان   ، به نظر مي103به همين ترتيب در صفحة . »نظم نموده
از ) ق. ـ، ه ـ1316ولادت (مـد علـي بيگـدلي آذري    نمونة ديگر شـاعري بـه نـام مح   . است

لي دبيگ ـ در رثـاي پـدرم، جنـاب هـادي    «: وي در ديوانش نوشته است. شاعران معاصر است
اين ربـاعي بـه دوسـت فقيـدم     «. )325: 1380 بيگدلي آذري، ( »آذري، ساخته و پرداخته گرديد

: اي نوشـته اسـت   دهيا در سـرعنواني قصـي  . )326: همان( »سيد حسين خوانساري تقديم شد
  .)372: همان( »سنا«وصف حالي است به اقتفاي علامه فقيد جلال الدين همايي «

هـاي   هايش، عنوان ها و تاحدودي براي غزل ها و قطعه نخستين كسي كه براي قصيده
متولـد  (زيبا و به معناي مصطلح و واقعي انتخاب كـرد؛ شـاعري بـه نـام داوري شـيرازي      

هايي كه خود شاعر انتخـاب كـرده    عنوان. يد او همه عنوان دارندقصا. ، است)ق. هـ1238
  .»آهوي شهر«مانند . و به نحوي هنري هستند

صـحرا ز  / /چندين چه بري رنج سواري به شكارا /اي ترك من، اي همسر يك دشت سوارا
  .)40: 1370(بيش است شكارت ز هزار و دو هزارا  /پي صيد و شكارست و تو در شهر

 »يـاد وطـن  «، )109: همـان ( »غريـب ديـار  «هاي او عبارت اسـت از   از عنوانبرخي ديگر 
: همان( »در وطن غريب«، )126: همان( »شكايت دلبر«، )122: همان( »باد خزان«، )113: همان(

، )172: همـان ( »نگار عريان«، )139: همان( »نگار من«، )136: همان( »نشين ترك خيمه«، )131
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 »يـار لاغـر  «، )211: همـان ( »نوبهـار «، )198: همان( »زلف و زلزله شكن«، )195: 1370( »فراق«
  . )277: همان( »گيسوي عنبرين«، )276: همان(

  ها عنوان در مثنوي

  هاي داستاني مثنوي

ترين روزگاران در شعر فارسي وجـود   هاي ويژة ايراني است كه از قديم مثنوي از قالب
ي، رودكـي، عنصـري و ديگـران بـه     شاعران بزرگي ماننـد مسـعودي مـروز   . داشته است

ها وجـود   ها و در همة دوره عنوان در تمامي مثنوي. اند سرودن شعر در اين قالب پرداخته
هـا توضـيحاتي در    هـاي مثنـوي   دارد و اينكه در ابتداي مـتن و در هـر قسـمت از قسـمت    

عر هـا از خـود شـا    ممكن است اين عنـوان . مرسوم و معمول بوده است ،دادند سرعنواني مي
عنـوان  : تـوان گفـت   مـي . باشد و يا از ناسخان و مصححان؛ اما هميشه وجود داشـته اسـت  

نام خدا و ستايش او، بعد ستايش پيامبر، تقـديم   ؛ها از نظر ساختاري يكسان هستند مثنوي
هـا يكسـان    ولي كيفيت عنوان در همـة مثنـوي  . كتاب به ممدوح، متن كتاب، خاتمه كتاب

در  ،در برخـي مسـجع و مـوزون و بلنـد     ،ها كوتاه و سـاده اسـت   در برخي از مثنوي ؛نيست
در . مĤبانه اسـت  ها عربي و يا آميخته به عبارات عربي است و فاضل ها، عنوان برخي از مثنوي

ها كار خود شاعر است و يا ناسخان، بايد بگـوييم كـه اغلـب كـار شـاعران       كه اين عنوان اين
در «: نويسـد  فروغـي در مقدمـه بوسـتان مـي    . نيست؛ بلكـه كـار كاتبـان و ناسـخان اسـت     

از آنهـا   هاي مختلف بوستان با هـم فـرق دارد و گويـا اكثـر     هاي خطي عنوان قسمت نسخه
 »هـايي قائـل بـوده اسـت يـا خيـر       عنوانآنها  كاتبان است و معلوم نيست سعدي خود براي

ي، چنـان عـالي   هاي جام ولي در برخي ديگر مانند مثنوي مولانا، مثنوي. )26: 1363سعدي، (
تواند به قاطعيـت بگويـد كـه كـار ناسـخان       و فخيم و مسجع و وزين است كه خواننده نمي
گرچـه  . هـاي حديقـه سـنايي    حتي عنوان. است و به احتمال قريب به يقين كار شاعر است

ترتيب و تبويـب  «. ها از ناسخان است مصحح آن، مرحوم مدرس رضوي ذكر كرده كه عنوان
  . )لز - لو: 1368، سنايي غزنوي( »كه از آن حكيم باشدكتاب معلوم نيست 

هـاي فرعـي، در    ها به اين نتيجه رسـيديم كـه عنـوان    با مراجعه به بسياري از مثنوي
نامـه   در دفتـر اول شـاه  . هاي چهارم و پنجم، اغلب كوتـاه و سـاده اسـت    هاي قرن مثنوي

گفتـار انـدر   «، )4: ر اول، دفت ـ1386، فردوسـي ( »گفتار اندر سـتايش خـرد  «: چنين آمده است
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، )7: همـان ( »گفتار اندر آفـرينش مـردم  «، )5: ، دفتر اول1386، فردوسي( »وصف آفرينش عالم
، )9: همـان ( »گفتـار انـدر سـتايش پيغمبـر    «، )8: همـان ( »گفتار اندر آفرينش آفتاب و مـاه «
 »ور دقيقـي گفتـار انـدر داسـتان ابومنص ـ   «، )11: همـان ( »نامه گفتار اندر فراهم آوردن شاه«
گفتار انـدر سـتايش اميـرك    «، )13: همان( »گفتار اندر داستان مهربان دوست«، )12: همان(

  ... ، »)14: همان( »منصور
نـدرت   بـه . نامه، كوتاه و خيلي آراسته و پيراسته و بـدون سـجع اسـت    هاي شاه عنوان

. چنـين اسـت  هاي ايـن دوره نيـز    ديگر مثنوي. كند اي به ماوقع داستان و متن مي اشاره
نامـه اسـدي    ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني، پنج گـنج نظـامي، گرشاسـب   : مانند

: »ويـس و رامـين  «هـا از   مثال براي اين نـوع مثنـوي  ... توسي، برزونامه عطاء بن يعقوب، 
انـدر سـتايش   «، )15: 1349اسـعد گرگـاني،   ( »بسم االله الرحمن الرحيم و ستايش پروردگـار «

انـدر  «، )همـان ( »اندر ستايش ابوطالـب طغـرل بـك   «، )همان( »السلام محمد مصطفي عليه
: همـان ( »آغاز داستان ويس و رامين«، )16: همان( »ستايش خواجه ابونصر منصور بن محمد

  ...، )38: همان( »خواستن موبد شهرو را و عهد بستن شهرو با موبد«، )31
اي مختلـف متفـاوت باشـد؛    ه ها كوتاه است، هرچند كه در نسخه عنوان در اين كتاب

 »منطق الطير«براي نمونه، شفيعي در مقدمة كتاب . تر هستند هاي كوتاه اصيل ولي عنوان
در ... ، يادآور شـده اسـت كـه    )مصحح كتاب(ريتر  «: گويد ها مي در توضيح عنوان داستان

اكتفا شده است و گمان مصحح اين است كـه در   »حكايت«هاي ديگر تنها به كلمة  نسخه
نمونـة ديگـر، مـدرس رضـوي     . )65: 1382عطـار،  ( »است  خط شاعر هم بيش از اين نبوده

ها بسيار ساده و اغلب در قصـايد مـدحي    عنوان«: گويد هاي ديوان سنايي مي دربارة عنوان
هـاي سـاده در    اغلب عنوان. )149: 1354سنايي، ( »نام ممدوح با القاب كمي ذكر شده است

هاي داستاني اختصاص دارد؛ ايـن در حـالي اسـت كـه      و منظومه ها ها، به كتاب تمام قرن
هـاي چهـارم و پـنجم نيـز طـولاني و       هاي عرفاني، حكمي و علمي، حتـي در قـرن   كتاب

  .هستند  پيچيده
تغيير . شوند هاي شش و هفت و هشت به بعد دچار تغيير مي ها، از قرن عنوان مثنوي

نوشـت   در گذشته در پايان كتـاب مـي  اگر شاعر . هاست محسوس همان بلند شدن عنوان
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خاتمـه در بيـان   «: نويسـد  ها مـي  در اين دوره ،)534: 1349، اسعد گرگاني( »در انجام كتاب «
: 1354فقير دهلوي، ( »شرافت اين نظم پرشور و تنبيه بعضي از مدهوشان بادة عجب و غرور

گاهي ايـن  . هاست مĤبانه نوشتن و مسجع و موزون ساختن عنوان تغيير ديگر فاضل. )256
، كـه  »والـه و سـلطان  «مانند مثنوي  ؛كند ها نيز صدق مي مطلب در كيفيت عنوان داستان

  . هايش هم بلند است و هم مسجع و موزون هرچند داستاني است، ولي عنوان
ب آوردن و همـت در طريقـت از آن   Ĥالتجاء به جناب ولايت م«: مثنوي واله و سلطان

نمـك سـخن را بـه تعريـف     «، )14: 1354فقير دهلـوي،  ( »فارس ميدان حقيقت طلب كردن
در سبب نظم كتـاب  «، )16: همان( »اي از سر كارش وانمودن عشق شورانگيز فزودن و شمه

 »استمداد جستن از حضرت دل كه كارفرماي عـالم آب و گـل اسـت   «، )19: همـان ( »:گويد
يه بعضي از مدهوشـان بـادة   خاتمه در بيان شرافت اين نظم پرشور و تنب«، ... ، )27: همان(

  .)256: همان( »عجب و غرور
يعنـي  . ها سـاده اسـت   هاي داستاني عنوان كتاب در مثنوي: توان گفت طوركلي مي به
هـاي داسـتان، نـام     از شخصـيت ) هـاي زوج  اغلـب اسـم  (اوقات اسم يك يا دو نفر  بيشتر

شده است كه اين  المقدور سعي در اين ميان حتي. دهد هاي منظوم را تشكيل مي داستان
مهر و «، »ناظر و منظور«، »جمشيد و خورشيد«، »هماي و همايون«مثل . ها موزون باشد نام

  . »بلوهر و بوذاسف«، »مشتري
  هاي حكمي و ديني  مثنوي

تـوان متفـاوت از    هـاي حكمـي و دينـي و عرفـاني را بـه دلايلـي مـي        عنوان مثنـوي 
اند و آراسـته بـه آيـات و     ب مسجع و موزونها اغل اين عنوان. هاي داستاني دانست مثنوي

در . انـد  هاي داستاني تر از عنوان مثنوي فاضلانه و عالمانه. احاديث و عبارات عربي هستند
البتـه هميشـه ايـن سـخن     . ها از خود شـاعر اسـت   توان گفت كه عنوان برخي موارد، مي

ش بسـيار كوتـاه و   هـاي  توان از مخزن الاسرار نظامي نام برد كـه عنـوان   مي. صادق نيست
نظـامي  ( »مناجـات اول «: ماننـد . اند و به احتمال زياد، عناوين از خـود شـاعر نيسـت    ساده

، )171: همان( »)ص(در نعت رسول اكرم «، )169: همان( »مناجات دوم«، )163: 1370گنجوي، 
، )188: همـان ( »نعت اول در ستايش پيغمبر صلي االله عليه وسلم«، )176: همان( »در معراج«
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مــدح ملــك «، )194: 1370نظــامي گنجــوي، ( »)ص(نعــت دوم در ســتايش رســول اكــرم «
خلـوت  «، ...، )227: همان( »:در سبب نظم كتاب فرمايد«، )217: همان( »فخرالدين بهرام شاه

  ....، )268: همان( »در مشاهده حقيقت«، )260: همان( »اول
. هـا نيسـت   الب ايـن عنـوان  توان گفت كه سادگي و كوتاهي، ويژگي غ طوركلي مي به

فصـل فـي   «: هاي حديقـة سـنايي   عنوان. براي نمونه؛ حديقة سنايي از همين دسته است

التمثيـل فـي   «، )64: همان( »فصل اندر وحدت و شرح عظمت«، )63: 1368سنايي، ( »فةالمعر

: همـان ( »العميانِ و أحوالِ الفيل عةأعمي جما ةشأنِ من كانَ في هذه أعمي فَهو في الآخر

و ترك الاوطان في  کةفي الحر«، )132 :همان( »فَقدَ خَسرَ خُسرَاناً مبِيناًآمنَ بطاعتَه  ْمن«، )69

سـافَروا و  : أُطلبوا العلم و لَو بالصين و قالَ عليه السّلام: السلام ، قال النبي عليهةطلب الاخر

 »بـلا عمـقٍ   ةٌالجهل داء بـلا دواء والحمـقُ حفـر   «، )475: همان( »إغنمَوا، و لاتفََخَروا بالوطن

 »الزهـد و الزاهـد   صـفة فـي  «، )133( »من زهد في الدنيا وجد ملكاً لايبلـي «، )289: همان(

 فَرَّغَ االلهُ تعالي عن الخَلقِ و الخلـقِ و الأجـلِ  : قال النبي صلي االله عليه وسلم«، )133: همان(
  ... ، )136: همان( »و الرزقِ التمثيلِ في نَحنُ قسَمنا

تـوان   مـي . هـا عربـي اسـت    درصد از عنوان 28. هاي حديقه كوتاه هستند اغلب عنوان
هاي ايـن دو كتـاب    عنوان. هاي حديقه، سرمشقي براي مثنوي مولاناست گفت كه عنوان

هـا نتيجـه و     وانهـاي هـر دو كتـاب، عن ـ    گـاهي در عنـوان  . هـايي بـا هـم دارنـد     شباهت
  .هاي مولوي گاهي بسيار بلندند كنندة متن است؛ غير از اينكه عنوان تكميل
  هاي مثنوي مولانا عنوان

. هاسـت  ها در ميـان كـل مثنـوي    ترين عنوان ترين و برجسته هاي مثنوي خاص عنوان
 نام عام مثنوي بـراي ايـن كتـاب   . گذاري هم متفاوت است كتاب مثنوي مولانا از نظر نام

 »بسم االله الرحمن الـرحيم «هاي ديگر با  كه، طبق عرف مثنوي ديگر اين. خاص شده است
هـاي   ترين عنـاوين در تمـام مثنـوي    ها از طولاني عنوان. شود آغاز نمي... و نعت پيامبر و 
تـر   هـاي ادبـي و كـم    هاي مثنوي، هنري و زيبـا و شـبيه بـه مـتن     عنوان. فارسي هستند

هـاي بلنـد در    بسـامد عنـوان  . ا در مثنوي شكل يكساني ندارنده عنوان. گونه است گزارش
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عنوان هاي متوسط و كوتاه
لند عنوان هاي ب

در حقيقـت؛  . شود هاي بلند ديده مي از دفتر چهارم عنوان. دفترهاي اول تا سوم كم است
اوج . شـوند  هـا بلنـد و بلنـدتر مـي     ايـن عنـوان  . شويم هرچه به انتهاي مثنوي نزديك مي

ها را از نظر كوتاهي و بلنـدي بررسـي    ما اين عنوان. هاي بلند، در دفتر پنجم است عنوان
  :كرديم و نتيجه را جهت اختصار، به صورت نمودار نشان داديم كه به صورت زير است

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ها در مثنوي معنوي عنوان: 1نمودار

  
كنـد و بعـد    ها، مولوي يك بار حكايت و داستان را به نثر بيان مي در برخي از حكايت

در . شـود  هـاي زبـاني مولـوي ديـده مـي      اوين مثنوي، ويژگيدر عن. كند به نظم بازگو مي
. توانـد باشـد   حقيقت اين مطالب چنان عالمانه و پخته است كه جـز سـخن مولانـا نمـي    

هـاي عالمانـه، پختـه و زيبـايي هسـتند و در تمـام        هاي مثنوي عنـوان  طوركلي، عنوان به
 ـ هاي منظوم فارسي، عنوان كتاب . كنـد  ا آن برابـري نمـي  هاي هيچ كتابي، از نظر بلندي ب

در معنـي  «: ماننـد . كـرده اسـت   توان گفت كه شاعر فضا را براي مخاطبانش آماده مي مي
كه، آنچه ولي كند، مريد را نشايد گستاخي كردن و همان فعل كردن كه حلوا طبيـب   آن

وره را را زيان ندارد؛ اما بيمار را زيان دارد و سرما و برف انگور رسيده را زيان ندارد؛ اما غ ـ
  زيان دارد كه در راه است كه ليغفرلكَ االلهُ ما تقَدَم من ذَنبك و ماتأخَر 

، »رب هـب لـي  «// ور خورد طالب، سيه هوشي شود /گر ولي زهري خورد، نوشي شود
 تو مكن با غير من اين لطـف و / /مده غير مرا اين ملك و دست: كه /ست از سليمان آمده

  . )656: 1371، مولوي( »/ .../آن نبوداين حسد را ماند، اما  /جود
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زاده كي پادشاهي حقيقي به وي روي نمود، يوم يفـرُ   حكايت آن پادشاه«: نمونة ديگر
پادشاهي اين خاك تـودة كـودك طبعـان كـي     . الَمرء من اخيه و امه و ابيه نقد وقت او شد

و لاف زنـد زنـدگي،    گيري نام كنند، آن كودك كي چيره آيد؛ بر سر خاك توده برآيـد  قلعه
زاده چـو   قلعه مراست كودكان ديگر بر وي رشك برند كي التراب ربيع الصبيان، آن پادشـاه 

گـويم، زر و   هاي رنگين را همـان خـاك دون مـي    من اين خاك: ها برِسَت گفت از قيد رنگ
 من از اين اكسون رستم به يك سون رفتم و آتينا الحكـم صـبيا  . گويم اطلس و اكسون نمي

  . در قدرت كن فيكن، هيچ كس سخن قابليت نگويد. ها حاجت نيست ارشاد حق را، سال
خـواب ديـد او كـان پسـر      //باطن و ظاهر مزين از هنر /پادشاهي داشت يك برنا پسر

كه نمانـد  / خشك شد از تاب آتش مشك او// صافي عالم بر آن شه گشت درد/ ناگه بمرد
  .)667: 1371، مولوي( »// ...از تف آتش اشك او

  هاي جامي عنوان مثنوي

تـوان   مـي  ،هاي خود به كار گرفته است از شاعران ديگر هم كه اين روش را در عنوان
هـاي   هاي جامي نيز مزين به آيات و احاديث، جملـه  عنوان. عبدالرحمان جامي را نام برد

ايــن شــاعر در تمــامي . هــاي عربــي و عبــارات مســجع و مرصــع اســت  مــوزون، جملــه
: ، از خردنامة اسـكندري  براي نمونه. هاي زيبا و عالمانه و فاضلانه دارد هايش عنوان مثنوي

 »مناجات در اظهار افتادگي عجز و پيـري و بـه پـايمردي عنايـت اسـتدعاي دسـتگيري      «
در نعت خواجه كه ديباچة كمـال او كنـت نبيـاً و آدم بـين المـاء و      «، )913: 1370جامي، (

پاية «، )915: همـان ( »جسته مĤل او انا سيد الاولين و الاخرينالطين است و روزنامة حال خ
در دعـاء  «، )916: همان( »معراج سخن را بلند ساختن و سخن پاية معراج خواجه پرداختن

خواهي جناب ولايت ارشاد پناهي عبيدالهي لازالت ايام بقائه مصونه عن التنَـاهي و   دولت
در مدحت ساية خداي كه سايه بودن وي مـران  «، )918: همان( »من أصابه الدواهيِ مأمونه

 »حضرت را چون آفتاب بر همه ذرات عالم روشن است لازال ممدود علي مفارق العـالمين 
  ... ، )920: همان(

در حقيقـت توضـيح و   . هاي جـامي گـاهي بسـيار بلنـد هسـتند      علاوه بر اين، عنوان
در بيان آن كه آدمي «: ب آمده استالذه سلسلةبراي نمونه در . سازي براي متن است فضا

داند، زيرا كه او مخلوق از براي خود نيست، بلكه از براي غيـر   كمال و نقصان خود را نمي
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فما أعطاه إلا ما يصلح أن يكونَ له تعالي فَلـو   فاَلذّي خَلقه إنمّا خلقه أنفسه لاله. ودستخ
تُصلح لرَّبـه أعـوذُ بـااللهِ أن     ةلقَ الخلق علي أكملِ صورعلَّم أنّه مخلوقُ لرَّبه لَعلم أنَّ االلهَ خَ

  .اكونَ من الجاهلين
هرچه او را فتـد مناسـب   // كو مگر آفريده بهر خودست/ آدمي را هميشه معتقد است

داردش از مقولـة  / و آن چـه پنـدارش منـافي آن   // داندش از قبيـل خيـر و كمـال   / حال
  .)238: 1370جامي، ( »// ...نقصان

  : جامي براي يك متن دوازده بيتي، عنوان مبسوطي مانند زير آورده است
ام، امـا قـرار    زاده پيغام فرستادن سلطان محمود به پادشاه روم كه اگرچـه مـن بنـده   «

بازو را مجال آن نمانده است كه دست تطـاول بـه    ام كه هيچ قوي مملكت برين وجه داده
ي واقع شـود، بـه موجـب فرمـودة مـن بـود و       مال ضعيفي دراز كند و اگر ناگاه درازدست

شايد كـه   انصاف دادن پادشاه روم كه هركس را دست ضبط و سياست چنين بالا بود، مي
  .همه زبردستان زيردست او باشند
گفـت بـا او كـه گـر كننـد      // خواهي روم كرد تعيين باج/ شاه غزنين چو واقفي ز علوم

اين خيال از كجاش روي / زادة محمود بنده كه بود// از تو آن صاحبان جاه و جلال/ سؤال
  )266: همان( »// ...نمود

آورد، سپس همـان را بـه نظـم     گاهي حتي كل حكايت و قصه را به نثر در عنوان مي
شـيخ شـمس   «: ماننـد . گويا در اين كار به مثنوي مولانا نظـر داشـته اسـت   . كند بيان مي

هـاي   اسرار هما را ديد كـه در هنگـام  الدين تبريزي شيخ اوحدالدين كرماني را قدس االله 
. بيـنم  آفتاب را در طشت آب مـي : از وي پرسيد كه در چه كاري؟ گفت. گردد دمشق مي

  ! بيني؟ اگر بر قفا دمل نداري، چرا بر آسمانش نمي: گفت
/ در دمشق از هواي غمزه زنـان // كرده نظارة بتان آيين/ شمس تبريز ديد كاوحد دين

  .)205: همان(// ... انكن هاست طوف گرد هنگام
توان ملا احمد فاضـل   هاي موزون و مقفي و بلند دارد، مي از شاعران متأخر كه عنوان

هـاي   او، شـامل قصـص و داسـتان    »تاقـديس «مثنـوي  . نراقي، عالم دورة قاجار را نام بـرد 
: هاي اين مثنوي از اين قرارنـد  عنوان. عرفاني و اخلاقي و تربيتي و به سبك مثنوي است

مـنْ تقـربَّ الـيّ شـبراً     : حديث قدسي«، )27: 1362نراقي، فاضل ( »بسم االله الرحمن الرحيم«
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: حـديث «، )28: 1362نراقـي،  فاضل ( »تقََرَّبت اليَه ذراعاً و من تقََربَّ اليّ ذراعاً تقََرَّبت اليَه باعاً

امـر الهـي بـه ملائكـه بـه      «، )34: همان( »هليّةًجا منْ مات و لمَ يعرِف إمام زمانه مات ميتَةً

 »تمـرد شـيطان از آدم  «، )36: همـان ( »سجده حضرت آدم و معنـي عبوديـت و وظيفـة آن   
  ... ، )37: همان(

  
   گيري نتيجه 

هاي منظوم و چه منثـور، در طـول زمـان تغييـرات اساسـي       ها چه كتاب عنوان كتاب
هـاي   ها كوتاه و ساده و بدون آرايه و در برخي زمـان  عنوان در برخي از زمان. داشته است

چنين، از نظر كوتـاهي و   هم. هاي ادبي بوده است ديگر متكلف و مسجع و سرشار از آرايه
هاي نخستين يعني قـرن چهـارم و پـنجم     ها در سده عنوان :توان گفت مي ،بلندي عنوان

هـاي ششـم و    رچـه بـه قـرن   هاي ادبي بوده است و ه كوتاه و بدون سجع و عاري از آرايه
تـر،   در بيـان كلـي  . شـود  تـر و نيـز مسـجع مـي     طـولاني  ،شويم هفتم و هشتم نزديك مي

بوده است و هرچه به زمان حال نزديـك  متفاوت دورة قبل با اي  گذاري در هر دوره عنوان
  .ي انجام گرفته استبيشترتر و با دقت و وسواس  گذاري با شيوة درست شويم، عنوان مي

ايـن  . هاي فارسي كه به دست ما رسيده است، وجـود دارد  ترين كتاب در قديمعنوان 
اغلـب، ناسـخان و   . كردنـد  گـذاري نمـي   هاي خود را نام ست كه شاعران سروده در صورتي

هـا،   با ايـن حـال، برخـي از قصـيده    . كردند گذاري مي ها را نام ها و قطعه مصححان قصيده
امـا، غزليـات در   . هاي خاقـاني  مانند عنوان سروده. هاي زيبا و هنري هستند داراي عنوان

شــاعران در گذشــته، . تمــام ادوار شــعر فارســي تــا شــعر معاصــر بــدون عنــوان هســتند
مصراع اول، قافيه،  از جمله. كردند گذاري مي هاي مختلفي نام هاي خود را به روش سروده
  . زمان سرودنو مكان  ساختار، مضمون و محتوا، رديف،

هـا را خـود نويسـنده يـا ناسـخان       ايـن عنـوان  . ها وجـود دارد  ة مثنويعنوان، در هم
هاي قرون اوليه شعر فارسي، ساده و كوتاه است و هر چه به  عنوان در مثنوي. نوشتند مي
تـر   هـا بلنـد و بلنـد    ايـن عنـوان   ،شـويم  هاي نه و ده، نزديك مي هاي بعد، يعني قرن قرن
از . هاسـت  ديگـر مثنـوي   بـا هـايي متفـاوت    وانها داراي عن برخي از اين مثنوي. شوند مي

كه از نظـر بلنـدي، عنـوان     استمتفاوت مثنوي مولانا با هاي حديقة سنايي  جمله عنوان
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هاي جامي، بسيار مسجع و موزون و با  بعد از آن مثنوي. رسد هيچ مثنوي به پاي آن نمي
، كـه داراي  آخـرين مثنـوي بـه ايـن روش    . عبارات عربي و مفاهيم عرفاني همـراه اسـت  

  .هاي آهنگين است؛ مثنوي تاقديس از احمد نراقي است عنوان
  
  نوشت يپ

كه در آثار كلاسـيك فارسـي وجـود دارد، در غـرب     را ) سرعنواني(ها  اخوت معادل اين عنوان. 1
اي بود كه متني را معرفـي   در اصل عبارت و يا جمله... سرآغاز «. داند مي (incipit) سرآغاز

هايي نظير داناي بزرگ زمانـه، چنـين گويـد و يـا      عبارت. شد ا آن شروع ميكرد و متن ب مي
سرآغاز در بسـياري مـوارد نقـش عنـوان را بـه عهـده       . مسيح گفت يپيغمبر بزرگ ما عيس

  .)233- 232: 1371اخوت، ( »داشت، زيرا در دوران باستان عنوان چندان معمول نبود
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  منابع 

 . استان، اصفهان، فردادستور زبان د) 1371(اخوت، احمد 

الكسـاندر گواخاريـا، تهـران،     -ويس و رامين، تصحيح ماگالي تـودوا ) 1349(اسعد گرگاني، فخرالدين 
 .بنياد فرهنگ ايران

 .كليات ديوان، با مقدمه و تصحيح ناصر هيري، تهران، مرزبان) 1362(امير معزي 
  .چاپ دوم، تهران، پيروزديوان اشعار، به كوشش سعيد نفيسي، ) 1337(انوري ابيوردي 
در شعر شـش شـاعر فارسـي و عربـي معاصـر       »عنوان«بررسي تطبيقي دلالت ) 1392(بخيت، فاطمه 

، سعيد بزرگ بيگدلي، دانشـگاه تربيـت مـدرس،    )نيما، شفيعي كدكني، سياب، مقالح و درويش(
 .تهران

  .محبوب القلوب، تهران، اميركبير) 1336(برخوردار فراهي، محمود تركمان 
  .ديوان اشعار، تهران، نگاه) 1382(بهبهاني، سيمين 

 .ديوان اشعار، مقدمة دكتر مظاهر مصفا، تهران، سنايي) 1380(بيگدلي آذري، محمد علي 
تاريخ بيهقي، با شرح خليل خطيب رهبر، سه جلد، تهران، ) 1369(بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين 

 .مهتاب
، سـعيد يقطـين،   1جينت من النص إلـي المنـاص، تقـديم، ط    عتبات جيرار) 2008(بلعابد، عبدالحق 
 . الإختلاف ة، منشوراصمةالجزائر العا

 .ديوان اشعار، تصحيح دكتر امين پاشا اجلالي، تهران، مركز دانشگاهي) 1373(تأثير تبريزي، محسن 
مثنوي هفت اورنگ، به تصحيح و مقدمه آقـا مرتضـي مـدرس گيلانـي،     ) 1370(جامي، عبدالرحمان 

 چاپ ششم، تهران، ناصر خسرو 

دراسـة فـي    -جـداً   ةالعنوان في قصص فرج ياسين القصـير   عتبة«) 2013(كوثر . م.علي، م جباره محمد

 .12، جامعه بابل، حزيران، العدد  سيةالاسا  بيةالتر  کلية مجلة،  »کيبيةبنيتها التر
 .اميركبير هچاپ سوم، تهران، مؤسسديوان اشعار، به كوشش ذبيح االله صفا، ) 1361(جبلي، عبدالواسع 

 . الدار البضاء فة، دار الثقا1و بناء التأويل، ط ة في العتبا ة العلاما يةهو) 1996(حليفي، شعيب 

، 3، الكويـت، العـدد   فـة عالم الفكر، وزارة الثقـا  مجلة، »نةالسيميوطيقا و العو«) 1997(حمداوي، جميل 
 .25 المجلد

، دمشـق، دار  لنصـية ا لعتبـة في شـؤون ا  يليةتأوة العنوان، مغامر يةرفي نظ) 2007(خالدحسين، حسين 
 .التكوين للتأليف و الترجمه و النشر

ديوان شعار، تصحيح و مقدمه و تعليقات، دكتر ضياءالدين سـجادي، تهـران،   ) 1338(خاقاني شرواني 
 .زوار

 .يرانگل و نوروز، با تصحيح كمال عيني، تهران، بنياد فرهنگ ا) 1350(خواجوي كرماني 
هماي و همـايون، بـا تصـحيح كمـال عينـي، تهـران، مؤسسـة مطالعـات و         ) 1370( -------------
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 .تحقيقات فرهنگي
 .به اهتمام نوراني وصال، تهران، چاپ احمدي  ديوان داوري شيرازي) 1370(داوري شيرازي 

  دب العربـي، جامعـه  ، قسـم الأ »العنوان في النص الإبداعي، اهميته و أنواعـه «) 2008(رحيم، عبدالقادر 
  ).الجزائر(محمد خيضر، بسكره 

 . و النشر جمةعلم العنوية دراسة تطبيقية، دمشق، دارالتكوين للتأليف و التر) 2010( -----------

كليات؛ مقدمـه عبـاس اقبـال آشـتياني، تصـحيح و تحقيـق و شـرح و ترجمـه         ) 1382(زاكاني، عبيد 
 .وارحكايات عربي از پرويز اتابكي، تهران، ز

  .كليات سعدي، به اهتمام محمد علي فروغي، تهران، اميركبير) 1363(الدين  سعدي شيرازي، مصلح
آسموسن، فريدون وهمن، تهران، بنگاه . پ. جمشيد و خورشيد؛ به اهتمام ج) 1348(سلمان ساوجي 

 .ترجمه و كتاب
ت، به سـعي و اهتمـام   ديوان حكيم سنايي غزنوي، با مقدمه و حواشي و فهرس) 1354(سنايي غزنوي 

  .مدرس رضوي، تهران، سنايي
حديقة الحقيقه؛ تصحيح و تحشيه از مدرس رضـوي، تهـران، مؤسسـة و چـاپ     ) 1368( ----------

 .دانشگاه تهران
، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني تربيـت  »تكامل يك تصوير«) 1377(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  .12-7هاي  ، برگ60معلم، شماره 
 .زمينة اجتماعي شعر فارسي، تهران، زمانه و اختران) 1386( --------------------

 .ديوان اشعار، چاپ سي ام، تهران، نگاه) 1386(شهريار، محمد حسين 
 .تاريخ ادبيات در ايران، تهران، دانشگاه تهران) 1371(صفا، ذبيح االله 

علامه محمد قزويني، شرح لغـات بـه   چهار مقاله، تصحيح ) 1372(عروضي سمرقندي، احمد بن عمر 
 .اهتمام محمد معين، تهران، ديبا

، مقدمه، تصحيح، توضيحات و تعليقات دكتـر رضـا   )عشق نامه(مهر و مشتري ) 1375(عصار تبريزي 
 .مصطفوي سبزواري، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي

ضا شفيعي كدكني، تهـران،  منطق الطير؛ مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدر) 1383( ، فريدالدينعطار
 .سخن

  .لباب الالباب، به كوشش سعيد نفيسي، تهران، كتاب خانة ابن سينا) 1335(عوفي، محمد 
 .الانجلو المصريه مکتبة، مصر، )و التطور ةالنشأ(العنوان في الأدب العربي ) 1988(عويس، محمد 

لم رباني، به اهتمام حسن نراقي، مثنوي تاقديس، به همراه منتخبي از غزليات عا) 1362(فاضل نراقي 
 .تهران، اميركبير
شاهنامه، بـه كوشـش جـلال خـالقي مطلـق، چـاپ دوم، تهـران، مركـز         ) 1386(فردوسي، ابوالقاسم 

 .المعارف بزرگ اسلامي ةداير
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واله و سلطان، به كوشـش مهردخـت برومنـد، تهـران، بنيـاد      ) 1354(فقير دهلوي، مير شمس الدين 
 .فرهنگ ايران

الستويات بنـاء الـنص فـي شـعر      ليةالخصائص الجما(لسانيات الاختلاف ) 2001(الجزار، محمد فكري 

 .ةو الو التوزيع، مصر الجديد عة، مصر، ايتراك للطبا)ثةالحدا
 .ديوان اشعار، به اهتمام محمد جعفر محجوب، تهران، اميركبير) 1336(قاآني شيرازي 

جسـتارهاي   »هاي اشعار قيصرامين پـور  و تحليل نامبررسي «) 1388(گرجي، مصطفي و افسانه ميري 
 .143-79صص ، زمستان، 167ة پژوهشي، شمار -علمية ادبي، مجل

هـاي مهـدي    هـا و سـروده   بررسي و تحليل كتـاب «) 1395(محمدي، علي و طاهره قاسمي دورآبادي 
بهـار و  ، 17، شـماره پيـاپي   6، دوره 1پژوهشي، شـماره   -ادب فارسي، مجلة علمي »اخوان ثالث

 .92-77تابستان، صص 
عـالم  ، اردن، جـدار الكتـاب،   نحَو منهج لتحَليلِ الخَطابِ الشعريِالنَّصِ لسانيات) 1988(مداس، احمد 

 .الكتب
مثنوي معنوي، مطابق با نسخة تصـحيح شـدة رينولـد نيكلسـن،     ) 1371(، جلال الدين محمد ويمول

 .، نگاه و علم تهران
 .ليلي و مجنون، به تصحيح برات زنجاني، تهران، مؤسسه و چاپ تهران) 1369(نظامي گنجوي 

رار نظـامي گنجـوي، تهـران،    مخزن الاسرار، احوال و آثار و شرح مخـزن الاس ـ ) 1370( -----------
  .دانشگاه تهران

منطق الطير؛ مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، تهـران،  ) 1383(نيشابوري، عطار 
 .سخن

 .تاريخ بخارا، تصحيح و تحشيه مدرس رضوي، تهران، توس) 1363(النرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر 
  .المنجز النصي، بيروت، افريقيا شرق  في  سةدرا  الحديث  الشعر العربي) 1998(يحياوي، رشيد 
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  25/06/1395: تاريخ دريافت
  02/12/1395: تاريخ پذيرش

  التوّاريخ تأملي بر نمودهاي گروتسك در جامع
  

  * مهسا مساعي
  ** دادي دستجردي زهره اله

  
   چكيده

هـايي چـون تنـاقض،     و ادبيات است كه ويژگـي  در هنر گروتسك، مفهوم و نگرشي
مزگـي، اكـراه،    آوري، نابهنجاري، مسخرگي و گرايش بـه بـي   انگيزي، شگفت وحشت

خاطر نامأنوسي، غريبـي   موضوع يا مطلبي كه به ؛اند را براي آن برشمرده... اشمئزاز و
اء گويي و فراشگفتي، حسي مبهم و سردرگم كننده به مخاطـب الق ـ  يا از فرط اغراق

حملـة چنگيـز، اسـتيلاي     .سازد  و يا مفاهيم و احساسات متناقضي به او منتقل كند 
سازِ پيداييِ مفاهيم و تصاوير گروتسـكي ايـن عصـر     آمدهاي آن، زمينه مغولان و پي

پژوهش حاضر، ضمن معرفي گروتسـك، برخـي مصـاديق و شـواهد آن را در      .است
ول جستجو كرده و دريافتـه اسـت كـه    ادبي عهد مغ - ترين آثار تاريخي  يكي از مهم

اي بـا روايـات    گونـه  التوّاريخ، گاه بـه  بخشِ مربوط به تاريخِ مغول و ايلخانان در جامع
عنـوان تـاريخ    غيرمعقول، ناموزون و امور خرافيِ مغولان آميخته كه پذيرش آن را به

افراطـي   سازد؛ گويا نويسنده ناگزير از مداهنه، تملقّ و ثبت برخي مسائلِ مشكل مي
  .بوده است - توان آنها را گروتسك ناميد  كه مي - و ناپذيرا 

  

التـّواريخ، خواجـه    ادبـي، جـامع   -گروتسك، مغـول و ايلخانـان، نثـر تـاريخي    : هاي كليدي واژه
  .االله همداني رشيدالدين فضل

  

                                                 
 mhsms92@gmail.com      مه طباطبائيدانشگاه علا، زبان و ادبيات فارسي كارشناس ارشد :نويسنده مسئول *
  allahdadidastjerdi@atu.ac.ir                   مه طباطبائيعلادانشگاه زبان و ادبيات فارسي،  گروهاستاديار  **
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  مقدمه 
 ويـژه آن  هاي تاريخيِ عهـد مغـول، بـه    وقايع در كتاب  پيرامونِ صحت و سقم گزارش

هاي متعدد و مختلفي مطرح گرديـده   بحث ،هنگام كه نويسندة آن منسوب به دربار باشد
است؛ گاه وقايع به نحوي دور از ذهن و نامعقول ارائه شده كه راستي و درستي گـزارش،  

رسـاني را سرچشـمه    گونه اطلاع برخي اين .شود در همان اولين نگاه به چالش كشيده مي
مشي سياسـي   كارانة خط هاي محافظه دانند و آن را به جنبه مي گرفته از ناچاري نويسنده

اند كه در بسياري از متـون   محققان از روي شواهد و قراين دريافته .دارند وي معطوف مي
بـه بسـياري وقـايع      ويژه زماني كـه مـورخ در دسـتگاه حكـومتي بـوده،      كهن تاريخي، به

انـد، از پـرداختن بـه جزئيـات امـر و       پرداخته نشده و يا اگر بـه بحثـي ورود پيـدا كـرده    
شـناس آلمـاني برتولـد     سازي عللِ برخي مسائل پرهيز شده است؛ محقـق و شـرق   شفاف

باره معتقد است كه كار مورخاني چون خواجه رشيدالدين، خالي از خدشـه   اشپولر در اين
منحصر بـه   باشد اما ترين منبع مي التّواريخ براي عصر ايلخانان اگرچه مهم جامع«نيست و 

فرد نيست؛ رشيدالدين به سبب رابطة نزديكي كه با غازان و اولجايتو داشته، ناگزير بـوده  
  . )9و7: 1386اشپولر، ( »از گزارش برخي از وقايع خودداري و يا آن را جرح و تعديل كند

كتـاب، دربـارة راسـتي و صـحت و سـقم مطالـبِ        هاگرچه رشيدالدين، خود در مقدم
تر از اين تـاريخ، كـس ننوشـته     تر و محقق راست«دارد كه  چنين اظهار مي التّواريخ، جامع

است و كساني كه واقف آن حال و حكايات و هر جزوي از اجزاي آن باشند، همـه متفّـق   
ولي بايد گفت كه وي قطعاً بـراي ابـراز   . )14: 1373همـداني،  ( »باشند و انكاري نتوانند كرد

از طرفـي  . گونه بوده اسـت  ر به نگارش عباراتي از اينحسن نيت خويش به حاكمان، ناچا
انـد، امـا در لفافـه و     نگاران ايراني همة آنچه را كه نياز بوده گفتـه  توان گفت تاريخ نيز مي

نويسـي   پوشيده، تا هم اثر حفظ شود و هم نويسنده محفوظ بماند؛ پـس هرچنـد تـاريخ   
: ارد باشـد، از آن جملـه  ميراثي عظيم اسـت ولـيكن ممكـن اسـت عيـوبي هـم بـر آن و       

آميـز،   ها، ذكر روايات متناقض، نقل روايـات غيرمعقـول يـا مبالغـه     آميختن وقايع با قصه«

) 84: 1348كـوب،   زريـن ( »اظهار تملّق نسبت به ارباب قدرت و يا سكوت از بيان مفاسد آنها

زگار مـورخين  رو«باره نيز بايد مقتضيات عصر نويسنده را در نظر گرفت و  كه البتّه در اين

چنـين طـرز فكـر قـدما را      گذشته را با احوال مورخين ممالك آزاد امروز قياس نكرد؛ هم
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 .)84: 1348كوب،  زرين( »نبايد با نوع تفكّر مردم امروز سنجيد

هـا و اخبـارِ    زده وجـود برخـي گـزارش    خواجه رشيدالدين كه خـود نيـز حـدس مـي    
چگـونگيِ سـاختنِ    دربارة ،را مشكل سازد اساطيري، ممكن است پذيرش مطالبِ تاريخِ او

هـر صـنفي از اصـناف    ...«: نويسد با هم ميآنها  روايات و اخبار توسط مردم، و عدم تطابق

اي از طوايف خلايق، نقل اخبار و روايت احوال، برحسب معتقد خـويش   مردم و هر طايفه
حقيقـت آن مبالغـة بليـغ    كنند و هرآينه آن را بر معتقدات ديگران راجح دانند و در باب 

  . داند و اين سبك را رايج و منطقي مي) 11: 1373همداني، ( »نمايند

كـرده و كيفيـت   گروتسـك قلمـداد   ي تـاريخي را  ها پژوهش، برخي از گزارشاين در 
هاي مختلف  گيري گذشته از جهت ،ديگر عبارت به. ايم ارائه آن را بر اين مبنا تحليل كرده

گونه مطالب را پروراندنِ ابعاد گروتسكي در  توان اين ادبي و هنري مينظر  اين مباحث، از
انـد   را نيز جزء لاينفك تـاريخ دانسـته    قصه و افسانه. متن، بنا به اغراض و دلايلي دانست

توان بـه دسـت آورد و اگرچـه     ميآنها  كه بسياري از مسائل اجتماعي گذشته را از طريق
هرحال گويايِ يك پديدة اجتماعي نزديـك   ولي به ،نندك گاهي با زمان خود مطابقت نمي

بنـابراين در ايـن جسـتار، گروتسـك و قـدرت تصـويرآفريني آن، از        .به آن زمان هستند
  .هاي ساخت و پرداخت افسانه و قصه نيز قلمداد شده است جنبه
  

  پيشينة تحقيق
مند ولـيكن  ، هرچنـد ارزش ـ  التّـواريخ منتشـر شـده    مقالاتي كه تاكنون پيرامون جامع

محدود است، با اينكه نمودهاي فن گروتسك در اين اثر نمايان است اما تحقيقي در ايـن  
 »هاي ديوانگان عطار گروتسك در حكايت«از طرفي هم جز مقالة  .است زمينه انجام نشده

، پژوهش ديگري كـه بـه بررسـي مفـاهيم و تصـاوير      به قلم فريده داودي مقدم) 1391(
  .لاسيك ادب فارسي پرداخته باشد، صورت نگرفته استگروتسكي در آثار ك

  

 التّواريخ خواجه رشيدالدين و اثر وي جامع

در همدان . ق..ه648الدوله همداني، سال  االله پسر ابوالخير پسر موفّق رشيدالدين فضل
متولدّ شد؛ وي از خانداني يهودي بود كه به طبابت و امور ديـواني در دربـار اسـماعيليان    
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. ، به خـدمت مغـولان مشـغول بودنـد    )ق.ه651(و پس از حملة هولاكو ) ق.ه483-651(
در زمـان  . شد نخست رشيدالدوله و پس از گرويدن به دين اسلام، رشيدالدين خوانده مي

خـان   ، پزشك مخصوص او بـود و در روزگـار ارَغـون   )ق.ه680-663(فرمانروايي آباقاخان 
، احترام و نفوذ فراوانـي بـه دسـت آورد،    )ق.ه694-690(، و گيَخاتوخان )ق.ه683-690(

، مشهورترين فرمانرواي ايلخاني، او را به مقـام وزارت  )ق.ه703-694(خان  تا اينكه غازان
از وي خواست كتابي جامع از دوران نياكان چنگيز تا روزگـار  . ق.ه702برگزيد و در سال 

درگذشـت و خواجـه،     انسال بعد، غاز تأليف نمايد؛ يك -تاريخِ مغول و ايلخاني -خويش 
، برادر و جانشين او تقـديم كـرد، اولجـايتو پـس از     )ق.ه716-703(كتاب را به اولجايتو 

، كتاب را به نامِ غازان، تاريخ مبارك غازاني ناميـد؛ رشـيدالدين   »اصلاحي تمام« مطالعه و

 ـ« چنين به دستور اولجايتو، تاريخِ دورانِ پادشاهيِ وي، هم اليمِ عـالم و  احوالِ عمومِ اهلِ اق

در بيـان  « علاوة مجلدّي را نيز بدان افزود؛ درواقع اين دو مجلدّ به »آدم طبقات اصناف بني

شود و در تأليف اين مجموعه، از  التّواريخ ناميده مي ، جامع»الممالك و مسالك صورالاقاليم 

  .)تارپيشگف: 1373همداني، : ك.ر(است  گرفته  افراد بسيار و منابع متعددي بهره

التّواريخ، پس از مقدمه و ذكر سبب تأليف كتاب، بـا حكايـات ظهـور     مجلدّ اولِ جامع
اقوام ترك و مغول و انشعابات ايشان آغاز شده و احوال پدران چنگيز، زندگاني او و شـرحِ  

مجلدّ دوم پس . گيرد خان را دربرمي و جانشينان وي تا غازان) خاندان(حال ِتمامي اوروغ 
به ذكر تاريخ مفصل انبياء و خلفاء، همة سلاطين قـديم، تـاريخ چـين، هنـد و      از مقدمه،

نزاريان، فاطميـان، اسـماعيليان و نيـز بـه تـاريخ       فرنگ، تاريخ فرمانروايان پس از اسلام،
البتّه بخش مربوط به دوران اولجـايتو و مجلّـد سـوم بـه      .ه استسلطنت اولجايتو پرداخت

خواجه رشيدالدين، سعي و علاقة بسياري بـراي حفـظ   كليّ، در دسترس نيست؛ هرچند 
مبلـغ هنگفتـي    -عصـر وي  نويسندة هـم  -تأليفات فراوان خويش داشته و به گفتة وصاف

برداري و تحرير و جلد هزينه نموده، اما بخشـي   حدود شصت هزار دينار رايج، بابت نسخه
، ربـع رشـيدي از ميـان    تـرين بنـاي او   از آنها پس از قتل وي و ضمن ويران ساختن مهم

التفّاسـير، سـلطانيه و    التوضـيحات، مفتـاح  : برخـي آثـار ديگـر او، عبارتنـد از    . ه استرفت
بيـان الحقـائق،   . شـود  الحقائق، كه اين چهار كتاب، مجموعة رشـيديه ناميـده مـي    لطائف

نامه در علم طـب نيـز از جملـه آثـار اوسـت،       مكاتيب رشيدالدين، آثار و احياء و تنگسوق
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اند كه به تفـاوت اثـر انگشـت افـراد و      االله را نخستين دانشمندي دانسته رشيدالدين فضل
رشـيدالدين در دوران سـلطنت   . )908: 1373همـداني،  : ك.ر(ارزش آن، اشاره كـرده اسـت   

پـس از اولجـايتو، فرزنـدش ابوسـعيد     . چنان وزير، نايب و نديم سلطان بـود  اولجايتو، هم
الـدين   در اين ايـام، ميـان خواجـه و تـاج    . به پادشاهي رسيد، )ق.ه736-716(بهادرخان 

رشيدالدين گرفتـار دسيسـة وي    .عليشاه كه هر دو مشتركاً وزير بودند، اختلاف درگرفت
كشته شد؛ به اتّهام مسموم سـاختن و قتـل   . ق.ه718گشت و پس از مدتي انزوا در سال 

چنـان يهـودي    لمان نبوده و هـم در باطن مس«سلطان اولجايتو و اين تهمت ديني كه وي 

كرده، علوم اوايل يعني عقايد اهـل   مانده بوده است و در تفسيري كه بر قرآن تصنيف مي
هاي او مضلّة باطلـه   ؛ بنابراين مرتد و مهدورالدم است و كتابه استگنجانيد تورات را مي

ز مـرگ نيـز   گويا خصومت با وي، پـس ا . )390: 1351مينوي، ( ».است و همه را سوزانيدند

شـاه   زماني بعد از آن، در عهد تيموريان، ميـران ...«: كه مشهور است يابد، تا جايي ادامه مي

هاى رشيدالدين را به اين بهانه كه يهـودي   نوة تيمور، از سر جنون فرمان داد تا استخوان
زاده،  رجـب ( »بوده است، از زير خاك بيرون آورند و در گورستان يهـود بـه خـاك سـپارند    

1355 :24(.  

  

1گروتسك
 

ريختـه   اي از صفات ناهمخوان و درهم اثر يا مطلبي گروتسك است كه داراي مجموعه
براي آشـنايي بـا مفهـوم گروتسـك، بايـد      . و برانگيزانندة احساسات دوگانه و مغاير باشد

هاي اين مقوله را برشمرد تا مختصات و عملكـرد آن دريافتـه شـود؛     ها و مشخّصه ويژگي
زنـد؛ چراكـه    ا به ماهيت آن، از گنجيدن در يك تعريف جامع و مـانع سـرباز مـي   بن«زيرا 

رنـگ   رنگ و يـا بـي   اي چند وجهي است و تأكيد بر يك وجه آن، وجوه ديگر را كم مقوله
گونـه   هنر براي به نمايش گذاشتن واقعيت آن. )2: 1390جهرمي و طالبيان،  تسليم( ».سازد مي

 ـ تر يا زشت كه هست يا تلخ  .اسـت   ر از آنچـه هسـت؛ از تصـاوير گروتسـكي بهـره بـرده      ت
هايي است كه ممكن اسـت هنـر بـراي نفـوذ بـه نقـاب        يكي از بارزترين قالب«گروتسك 

واقعيـت   بـه حقيقت از آن استفاده كند و شامل مسـائلِ غيرمنتظـرة خاصـي اسـت كـه      

                                                 
1. grotesque  
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  .)269: 1394لوترآدامز و يتس، ( ».دهند واكنش نشان مي

شود كه مركّب از عناصر ناهماهنـگ،   ماني در قالب گروتسك عرضه مييك موضوع، ز
زشت و نامتناسب باشد تا حسي غريب، متشتّت و واكنشي غيرقابـل انتظـار، شـبيه يكّـه     

چنـين   اي از مفـاهيم و صـفاتي    درواقـع بـراي آميـزه   . خوردن در مخاطب ايجـاد نمايـد  
مضـحك،   -غيرمعمـول : ته اس ـتناسب و ناخوشايند، عنـوان گروتسـك انتخـاب شـد     بي

تمسـخرانگيز، زشـت و    -آور نامحتمـل، بهـت   -شـده و مرمـوز   مخوف، تحريـف  -ناموزون
غيرضـروريِ   -عجيـب، هجـوآميز و آزاردهنـده    -ياوه و چرند، مبتذل و زننده -ددمنشانه

ــه رقّــت -آور و مشــمئزكننده نمــا، چنــدش باطــل كــوب،  روان -انگيــز، احمقانــه و دلقكان
آور و صـفات و احساسـاتي از ايـن قبيـل كـه       آشوبگر، تهوع دل -انگيز  دهنده، حيرت تكان

  .مطلوب و مورد پسند نيستند
در مواجهه با مطالبِ گروتسكيِ يك متن، بهتر است گروتسـك، بيشـتر يـك فـن يـا      

عنـوان   توانـد تعمـداً بـه    شود تا يك سبك و يا مكتب؛ زيـرا نويسـنده مـي     صنعت دانسته
راي تفنّن و يا حتيّ ناآگاهانه، از آن براي القايِ مفاهيمِ مورد نظر عنصري حاملِ معنا، يا ب

بـاري و   هاي ادبي، گروتسـك از لحـاظ مصـيبت    باشد؛ در ميان مكتب  خويش بهره گرفته
ريختگـي بـه    منزجركنندگي، به ناتوراليسم يا سوررئاليسم و از جهت عدم تناسب و درهم

اتور و صنعت پارادوكس نيز شبيه اسـت؛ البتّـه   چنين به كاريك دادائيسم شباهت دارد؛ هم
شيوة گروتسـك  «تر كه در كنش و واكنش نيز متفاوتند؛  هاي گسترده با رويكردها و جنبه

شود كه ويژگيِ اصلي آنهـا   هايي شيوة غالب مي در هنر و ادبيات معمولاً در جوامع و دوره
  .)14: 1390 تامسون،( ».نزاع و كشمكش، تغيير يا سردرگميِ بنيادي است

  

  تاريخچة گروتسك 
پي بردن به معناي آن را  ،نگاهي به تاريخچة تصاويري كه بعدها گروتسك ناميده شد

با «است كه  »غار« به معناي »گروتو« ايتالياييسازد، گروتسك، برگرفته از واژة  هموارتر مي

ي كـاخ  هـا  كشف برخي تصاوير غيرعادي در راهروهاي زيرزميني استخر تيتوس و خرابـه 
معنـا بـر    ايـن تصـاويرِ عجيـب و بـي    . ، وارد زبـان شـد  )واقع در روم باسـتان (طلايي نرو 

 »كـرد گذاشت و نوعي اضطراب و سردرگمي در او ايجـاد مـي   احساسات مخاطب تأثير مي
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سـازي از   بـا شـبيه   پـس از آن، هنرمنـدان در آثارشـان    .)30-24: 1394، و يـتس  لـوترآدامز (
هاي هنري مانند عكاسي، ادبيات، تئـاتر، معمـاري،    بيشتر قالبدر  گروتسك، از اين شيوه

، اسـتفاده  و هرگونـه بـدي   ، زشـتي ، خرابـي براي به تصوير كشيدن ناسازگاري... نقاّشي و
كردند؛ هرچند اين اصطلاح در ادبيات، نخست در نيمة دوم سدة شانزدهم ميلادي مـورد  

از ابتـداي دورة مسـيحيت در فرهنـگ    « استفاده قرار گرفته اما به عنوان يك فـن هنـري  

رومي پيشينه دارد؛ آن هنگام كه در يك نقاشيِ واحد، انسـان و حيـوان و گيـاه بـه هـم      
 ».رانـد  كـرد و هـم مـي    اي كه مخاطب را هم به خـود جـذب مـي    به گونه ؛درآميخته بود

وتسـكي  بنابراين تاريخ و دنياي اطراف ما، همـواره عرصـة مسـائل گر    .)21: 1384تامسون، (
  .ستابوده 

  

  التّواريخ هاي مختلف گروتسك در جامع بررسي مفهوم و جنبه
التّواريخ، آشنايي بـا اوضـاعِ اجتمـاعيِ عهـد      پيش از بررسي مفهوم گروتسك در جامع

بـراي ادراك گروتسـك در يـك فرهنـگ خـاص، ابتـدا بايـد        «مغول ضروري است، زيـرا  

در زمينـة شـناخت دورانِ    .)54: 1394، تسو ي ـ لـوترآدامز ( »محتواي فرهنگي آن درك شود

تـوان   كه براي نمونه مـي  .اند بسيار نوشته  و مقاله  تاريك ايرانِ پس از فاجعة مغول، كتاب
 »تـاريخ مغـول در ايـران   «از عباس اقبال آشتياني،  »تاريخ مغول«به موارد ذيل اشاره كرد؛ 

هجـوم اردوي  «تأليف شيرين بياني،  »دين و دولت در ايرانِ عهد مغول«اثرِ برتولد اشپولر، 

مجموعه مقالات اولـين سـمينار تـاريخيِ    همچنين  .از عبدالعلي دستغيب »مغول به ايران

، »آمـدهاي آن  هجوم مغول به ايران و پي«با عنوانِ  1379دانشگاه شهيد بهشتي در سال 

عبـاس   از »زدگـي  فرضـية فاجعـه  «هايي در اين زمينه است؛ و نيـز مقالـة    حاصلِ پژوهش

شناسـي، آثـار مخـربِّ     شناسي و مـردم  هاي جديد علوم روان عدالت كه با استفاده از يافته
شناسـي، جـوهر    كـه امـروزه علـم روان    ه اسـت فاجعة مغول را بررسـي نمـوده و دريافت ـ  

شخصيت چنگيزخان را بر سه خصوصيت خودشيفتگي، ساديسـم و ميـل بـه تخريـب و     
  .)247: 1389عدالت، : ك.ر(داند  مياستوار ) بارگي مرده(كشي  آدم

آميـز و مهمـل، تصـاوير و     گيرنـدة مطالـبِ مبالغـه    التّواريخ دربـر  برخي صفحات جامع
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تـوان آن را   ؛ تاحـدي كـه گـاهي مـي     مضامينِ نامحتمل، تمسخرانگيز و غيرمنطقي است
گيري مفـاهيم گروتسـكي ايـن عصـر،      الاساطير دانست، چراكه درواقع اساسِ شكل جامع

پيدايي و چگونگيِ حكومت قوم نافرهيخته و نامتمدنِ مغول است؛ هرچند ايـن مطالـب،   
مـورخ  -جا كه خواجه رشيدالدين  مايند ولي از آنن اعتبار مي ، گزافه و بيباطل، نخراشيده

 »راستي و تحقّق و روشنيِ هر جزوي از اجـزاي آن « آن را نگاشته و مدعيِ واقعيت، -نامي

گونه موارد، عنوانِ شايسته براي ايـن واقعيـات عجيـب كـه      در بررسي ايناست، بنابراين 
، بـه  »گروتسـك در ادبيـات  «تامسـون، در كتـاب   . قطعاً قابل تأملند، همانا گروتسك است

نمايد و معتقد است، در يك متن ادبي كه در جهـاني   تفاوت گروتسك و فانتزي اشاره مي
زيرا در يك جهانِ فانتزيِ بسـته، هـر   . ب نداردگروتسك محليّ از اعرا«فانتزي خلق شده 

پـذيرد؛ زيـرا از او خواسـته     ترين چيزها را نيـز مـي   چيزي ممكن است، و خواننده عجيب
اما وقتي خواننده با يك متن تـاريخي  . )28: 1390تامسون، ( »نشده آنها را واقعي تلقيّ كند

ايـن مـورد ناگفتـه نمانـد      البتّـه در روست، مطالبِ استوار و جدي را انتظار دارد، كه   روبه
هرچند تواريخِ بعضي اقـوام كـه   «: نويسد مي »التّواريخ جامع«خواجه رشيدالدين در مقدمة 

اند، اباطيلِ خيالات و اضاليلِ حكايات نامعقول ايشان است، جهـت آن   الاصنامةكفاّر و عبد

ورخ چون نقل از اقـوام مختلـف   م...«و  »ايراد كرده شد تا اولوالابصار را موجبِ اعتبار باشد

لاشـك در سـخن او اخـتلاف نماينـد، و بعضـي مـردم در بعضـي مواضـع و          ،كرده باشد
البتّـه و  ] چه...[حكايات، اعتراض كنند، اما نيك و بد و عيب و هنر آن به وي راجع نباشد

مـورخ   اگـر ...«پس درواقع خواجه با اين طرزِ تفكّـر كـه    ».اصلاً تحقيقِ حقيقي نتواند كرد

انديشه كند كه چيزي نويسد كه محقق و مالاكلام باشـد، قطعـاً هـيچ حكـايتي را ايـراد      
اگر بدين سبب ترك نوشتن و گفتن گيرند و از آن انديشند كـه مـردم   ...«و  »...نتواند كرد

اعتراض كنند و پسنديده ندارند؛ هرآينه جملة قصص و اخبار و احوال عالم متروك مانـد  
؛ سـپس  ه اسـت شـنيده، نگاشـت   ، هـر آنچـه را كـه مـي    »فوايد آن محروم و عموم خلق از

دلخواه آن بود كه در تنقيحِ حكايات، اجتهادي هرچه تمامتر رود؛ لـيكن در  ...«: نويسد مي

در اواخر سنّ كهولت و با آنكـه اسـتعداد آن كـار    «؛ زيرا »آن باب زيادت سعيي ميسر نشد

، به نگارشِ تاريخ مأمور شده بوده؛ و پس »في نهبزرگ نداشت و قوت عقل و ذهن بدان وا
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رسـاند؛ فروتنانـه از    به پايان مي »علي الرّاوي ةالعهد« از اينكه تقريرات خويش را با عبارت

بر آنچـه محـلِ خطـا و    ...«نمايد  ، درخواست مي»بزرگاني كه اين كتاب را در مطالعه آرند«

اض پوشانيده، اصلاح و الحاقي كه مناسـب  ذيل عفو و اغم ،خلل و موقعِ سهو و زلل باشد
  .)14-8 :1373همداني، ( »دانند فرمايند

  

  التّواريخ مفاهيم گروتسكي مغول در جامع
هايي از برخي تصـاوير   هاي آن، نمونه پس از آشنايي با فن گروتسك و شناخت ويژگي

جهاتي يكـي از  و مضامينِ مربوط به مغولان كه با اصولِ متعارف ناسازگارند و از جهت يا 
بخـش مغـول و    -التّـواريخ   از مجلّـد اولِ جـامع   ،هاي تصاوير گروتسـكي را دارنـد   ويژگي

  :بندي شده است به شرحِ ذيل عنوان -ايلخانان
  

 گروتسك در انواع خرافه، سحر و جادو

مغولان براي پيشبرد لشكركشي، فتح و فتوحات خود و براي رسيدن بـه پيـروزي، از   
انـد؛ بـراي مثـال، بـه      مافوق تصور، منفور و وحشيانة بسياري بهره برده يسحر و جادوها

از جملـه مـواردي    »جيداميشـي « يـا  »علم ياي« اي در جنگ، تحت عنوان كارگيريِ خدعه

است كه پذيرش آن به عنوان يك سند تاريخي و موضوعي عقلاني هرگز بـراي خواننـده   
  .ممكن نيست

  

  جيداميشي در جنگ
كه قوم مغـول در حملـه بـه لشـكر ختاييـان از سـحر و        ه استخ آمدالتّواري در جامع

جيداميشـي، نـوعي علـم سيمياسـت كـه      «اند؛  بهره برده »جيداميشي« جادويي موسوم به

سنگي چند متنوع هست كه از روي خاصيت، چـون او را بيـرون كننـد و در آب نهنـد و     
 »و باران و برف و دمه با ديد آيدباد و سرما  ،خود اگر قلبِ تابستان است بشويند؛ در حال

كرده و مغـول   اين سنگ، تابستانِ سوزان را به زمستاني سرد تبديل مي .)642-641: همان(
كردند؛ حال  تمهيدات لشكركشي زمستانه را فراهم مي ،كه خود از اين تغيير باخبر بودند
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ني كـه هرگـز   از مشاهدة سرماي تابسـتا «آنكه دشمن غافل از اين دگرگوني آب و هوايي 

از افراط سرما بر مثال رمة گوسـفند سـر در دم    ...خيره و مدهوش گشتند و ،نديده بودند
مغولان مانند شيران كه بـر گلـة    ...هاي يخ گرفته هاي تنك و سلاح يكديگر نهاده با جامه

بر سر ختاييان رفتند و اكثر آن لشـكر را بـه قتـل آوردنـد و بعضـي       ،آهوان تاختن بردند
  .)642-641: 1373همداني، ( »ها هلاك شدند گشته در كوهمتفرقّ 

انـد، تـا    شـدت اعتقـاد داشـته    چنين به اموري نامعقول و خرافاتيِ مضـحك، بـه   ايشان هم
  :مردند الفور مي كه بر اثر نوشيدن يك كاسة آب كه افسوني بر آن خوانده شده بود، في جايي

  

  رنج در كاسه شستن
اي شسته شـود و فـردي آن را بنوشـد،     رضِ بيماري در كاسهنظر مغولان اگر رنج و م از

آورد، رشـيدالدين   بيماري و مرگ به وي منتقل شده، و بيمار، سلامتي خود را به دست مي
رنجـور شـده و بـه حالـت نـزع       - سومين پسر چنگيـز   - اوگتاي قاآن : نويسد باره مي در اين

را در كاسـة چـوبين شسـته بودنـد،      افسوني خوانـده و رنـج او  ) ساحران(رسيده بود، قامان 
اي : آن كاسه را برگرفـت و بـه نيـازي تمـام گفـت     «آمد و   خان بر بالين وي برادرش تولوي

چـه در فـتح   . ام داني كه اگـر گنـاه اسـت، مـن بيشـتر كـرده       خداي جاويد، تو آگاهي و مي
ردم و جـان گردانيـدم و زنـان و فرزنـدان ايشـان را اسـير ك ـ       ولايات، چندان خلايـق را بـي  

مـن   ،بـري  قاآن را مـي  گريانيدم؛ و اگر جهت خوبي صورت و رعونت قد و هنرمندي، اوگتاي
اين سخنان را بـه نيـازي تمـام    . او را ببخش و به عوض او مرا بستان. تر و هنرمندترم خوب

به قدرت ربـاني قـاآن   : نويسد سپس مي ».گفته، آن آب كه رنج در آن شسته بودند، بازخورد

  )789و643 :همان(. ميرد خان همان دم، رنجور گشته و مي ه و تولويشفا يافت

  

  نسوختن شاريل، گواه بر بزرگي
هـا   پرستي درواقع معتقدات بدوي مغولان، زندگي ايشان را مستعد پذيرش اين موهوم

از لحـاظ  «دوران حكومـت مغـولان در ايـران،     .كرد اعم از طلسم، جادو و امور خرافي مي

هاي بزرگان بـر ضـد    كثرت كشُت و كشتار و قتل و خونريزي و تهمت و توطئه و دسيسه
كه  تا جايي .)1: 1375كن،  معدن( »انگيز تاريخ ايران است آموز و رعب يكديگر، از ادوار عبرت
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ميـرد، بـاقي بـر اثـر      از ميان وزيران اين دوره، جز يـك تـن كـه بـه مـرگ طبيعـي مـي       
اند؛ سپس براي اينكه بدانند مقتـول،   ، هر يك به طريقي كشته شدهكوچكترين سوء ظن

پـيشِ  «سوزانند كه اگـر   فردي شايسته و درستكار بوده يا نه، جسد او را پس از مرگ مي

و بـه آن   ».دل او، استخواني شفاّف، مانند مهره، نسوزد، بـه مرتبـة بزرگـي رسـيده باشـد     

در ارتباط با اين اعتقـاد مغـول، در كتـاب     .)1164: 1370همـداني،  (استخوان شاريل گويند 
كه چنگيز، در نظر كردن به اسـتخوان شـانة گوسـفند، بسـيار      ه استطبقات ناصري آمد

، بـه  ه اسـت زد مهارت داشته و پيوسته قبل از انجام هركاري با قطعات استخوان تفأل مي
انه بـر ايـن   علامـات ش ـ «نهاد تا بسوزد، و به نحـوي،   اين صورت كه استخوان بر آتش مي

اگر استخوان از آتـش  «واقع چنين بوده كه  در .)144: 1343جوزجـاني،  ( »يافتي طريق درمي

شكست، دست زدن به كار صلاح بود و اگر  آمد، و حرارت آن را نمي به سلامت بيرون مي
  .)127: 1367دستغيب، ( »شكست، صلاح نبود مي

محاكمـة   .به وضوح نمايان استدر اين موارد، هر دو كيفيت و جنبة ناساز گروتسك، 
فرد، پس از قتل و سنجشِ ميزانِ صداقت او در صورت سالم مانـدن اسـتخواني در بـدن    

انگيـز، منزجركننـده و    آور و از سوي ديگر رقّت وي پس از سوزاندن جسد، از سويي خنده
چنين شايد اين پرسش براي خواننده پيش آيد كه آيا بـه راسـتي چنـين     ناپذيراست؛ هم

اردي ممكن است حقيقت داشته باشد، زيرا علاوه بـر رشـيدالدين، جـويني، وصـاف و     مو
: ك.ر(انـد   هايشان از جيداميشي ياد كرده و گاه بـر آن صـحه گذاشـته    نسوي نيز در تاريخ

بـراي آگـاهي بيشـتر دربـارة اسـتعمال       ؛268: 1344، نسـوي،  73: 1338، وصاف، 254: 1387جويني، 

  .)392: 1344سوي، ن: ك.رحجرالمطَر، 

  

 گروتسك در حكايات مربوط به اصل و نسب مغول

عيارِ گروتسك است، كـه بـراي    هاي تمام و تولدّ فرزندان او، از نمونه )1(قُوا زندگيِ آلان
. انـد  سازي كرده را شبيه) ع(مقدس نشان دادن خاندان مغول، معجزة تولدّ حضرت عيسي

افزايـد،   يز كه بر عنصر مضحك گروتسـكي آن مـي  برانگ رشيدالدين بعد از مقدماتي تأسف
واسـطة   از بطـن پـاك او بـي   «گويا اين افسانة دروغين را پذيرفته كه آباء و اجداد چنگيز 

  :»ازدواج و رابطة امتزاج، سه فرزند فرهمند در وجود آمدند
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شوهر ماند، وقتي در خانـه خفتـه بـود، از روزن خرگـاه      قوا بعد از مدتي كه بي آلان...«

بيـنم كـه شخصـي     بلي هرشب در خواب چنين مي.../ نوري درآمد و به شكم او فرو رفت
گـردد، بـه چشـم     آيـد و آهسـته آهسـته بـازمي     اشقراني اشهل، نرم نرم نزديك من همي

بيرون از اين حال، هر گمان كه در حقّ من بريد باطل است؛ و اين پسـران كـه   . بينم مي
بزرگ شوند و عموم خلايق را پادشاه و خـان گردنـد،   چون . ام از نوعي ديگراند من آورده

و چون بر اين موجب تقرير كرد، و . آن زمان شما را محقق شود كه حال من چگونه بوده
از هرگونه نمودار ستر و عفّت او ايشان را مقررّ گشته بود، بدو تعلقّي نسـاختند و مـزاحم   

  .)224-223: 1373همداني، ( »نشدند و دانستند كه سخن او صدق و گفتار او راست است

شود كه در توصيف چهـرة ييسـوگاي بهـادر     آور موضوع، اينجا تقويت مي جنبة خنده
هشتم بطـن، آن  «نويسد در  او را زرد رنگ و اشهل چشم معرفي كرده و مي) پدر چنگيز(

: همـان ( »نشان بازيافتند و آن صورت دليل بود بر صـدق قـول او و قـرب ظهـور آن حـال     

افسانة ازدواج گرگ نر و گوزن ماده و تولدّ نيـاي  خصوص در منابع ديگر به اين  در .)270
  .)50: 1372احمدپناهي، : ك.رباره  در اين( هم اشاره شده است نخستين چنگيز

  

  گروتسك در كرامات و حكايات شخصِ چنگيز 

  تأييدات الهي 
و تأييداتي است  هاي گروتسكي تاريخ چنگيز و مغول، ذكر كرامات يكي ديگر از جنبه

توان بـه ايـن نتيجـه     ها مي با توجه به ساختار اين حكايت .كه شامل حال آنان شده است
ويـژه   اي مددرسـان آنـان و بـه    رسيد كه ياري خداوند از هر طريقِ ممكن و با هـر نشـانه  

مفهوم گروتسكي اين مطلب، پشت كردن و توجـه نكـردن بـه ايـن      .شخص چنگيز بوده
  .گرداني است جلوه كردن اين روي تأييدات و مضحك

در « ،سازي حركت كرد روزي چنگيز براي امر مهم و سرنوشت :است در حكايتي آمده

بـا خـود   . آمـد  گرديد بي آنكه او را محركّي باشـد و برابـر او مـي    راه سنگي را ديد كه مي
اما  .»فتانديشيد كه اين معني به غايت غريب و عجيب است، همانا مرا در اين راه نبايد ر

. در رفتن سـاعتي متـردد شـد   « ،داند اي مي جالب اين است كه با وجود اينكه آن را نشانه

  .)175: 1373همداني، ( »...اما بدان التفات ناكرده بر هواي دل روان گشته و
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رفته بي آنكه تنـگ   اي بلند رسيده و بر بالا مي به پشته«نظير اين اتفّاق باز هم افتاده؛ 

ده يا سينه بند گشاده گشته، زين با او بهم از پشت اسب جدا شده و افتـاده و  اسب باز ش
خواهـد كـه بـدين     از آن حال بغايت متعجب مانده و با خود گفته كه مگر حقّ تعالي نمي

انديشة مراجعت كرده و باز شيطان غالب آمـده و بـر هـواي    . راه روم و كارم ساخته گردد
  .)94-93: 1373همداني، ( »...دل روانه شده و

  

  مصون بودن از زخم و ضربه
محيرالعقـول و باورناپـذير در برابـر رنـج و زخـم و       يبنابر باورهايي چنگيز را به طرز

روزي شخصـي، چنگيـز را از    :اسـت  التّـواريخ آمـده   در جـامع  .اند دانسته ضربه مصون مي
بعـد از آن،  . كـرد بالاي گردوني در زيـر پشـمِ بسـيار پنهـان     «اي نجات داد و او را  مهلكه

كـاران كـه پـي او را تـا آن موضـع يافتـه بودنـد، گمـان بردنـد در خانـة            جماعت طلـب 
در آنجا بسيار طلب و تجسس كردند تا به حدي كه بارها آن پشـم را  . شيره باشد سورغان

چون حقّ تعالي، دولت او خواسته بود، هـيچ نوبـت   . به سيخ زدند و از آن ميان پيدا نشد
  .)175: همان( »...نجي به تنِ مبارك او نرسيدالمي و ر

 »شـه  چـائوپي  يـوان «هاي موجود دربارة چنگيز و پـدرانش، كتـاب    ترين متن از قديمي

شناسِ فرانسوي آن را به فرانسه، و سپس شيرين بياني با عنـوان   است، كه پل پيلو مغول
نـه، كـه سراسـر     ايـن كتـاب، تـاريخ   . ه است، به فارسي ترجمه كرد»تاريخ سرّي مغولان«

سـري   يـك  ؛شـود  اي از مغـول شـناخته مـي    پردازي است و درواقع حماسه افسانه و خيال
گيـرد كـه در ايـن     هاي مغشـوش، غيرمتعـارف و دروغـين را دربرمـي     و روايت  ها داستان

گونه موارد كه در تاريخ، غيرمنطقي به نظر رسيده و يا به لحـاظ تـاريخي    پژوهش، به اين
  :تحت عنوان گروتسك، پرداخته شده استارزش هستند،  بي
  

  قطع شدن رگ گردن چنگيز و نجات وي
از  .شـود  رگ گردن چنگيز در سنين جواني در جنگ با يكي از اقوام مغول، قطع مـي 

داده و  مكيده، يا فـرو مـي   دو فردي كه همراه وي بودند، يكي براي نجات او خونش را مي
همراه ديگر، اسبش را روي سر چنگيـز گرفتـه   . هباريد كرده، برف نيز عظيم مي يا تف مي

كـرده و آب بـر سـنگ     بوده تا برف روي او ننشـيند، و در آن حالـت سـنگ را گـرم مـي     
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داشته تا خونِ مـرده پـاره پـاره از     ريخته تا بخار از آن برآيد و دهان او بر آن بخار مي مي
او نشسته بـوده امـا پـاي از    ايستد، برف تا كمرگاه  گلوي او بيرون آيد، تا بامداد چنان مي

آيـد، دور تـا دور خـود را     چنگيز كه جاني تازه گرفتـه و بـه هـوش مـي    . جاي نجنبانيده
: 1373همـداني،  (كـردي   گويد بهتر نبود كه دورتـر تـف مـي    بيند و مي باتلاقي از خون مي

  .)72: 1350و پيلو  590و169

  

  هايِ جسمي و ظاهري مغول گروتسك در ويژگي
رالعقـول    ويژگي براي توصيفهاي جسمي و ظاهري آنان نيز از امور باورناپـذير و محي

نمـاييِ   هايشان با بـزرگ  و دلاوري  تا جنگاوري، رشادت ه استبسياري سخن به ميان آمد
هـاي مـذكور در ايـن حكايـات      اجـزاء و پديـده    صد چندان جلوه داده شود؛ ،زايدالوصفي

افراد است كه بسيار مبهم، افراطي، بي اعتبـار   هايِ ظاهريِ شامل عناصرِ طبيعي و ويژگي
  :نمايند و درعين حال مضحك مي

  

  توصيف قوتلاقاآن
وي از : نويسـد  هاي قهرمانانـة شخصـي از قـوم مغـول چنـين مـي       براي بيان شجاعت

هـايِ   از شـوكت آواز او صـداي آن كـوه   «است؛  -مسكنِ ديوان -جوبور سرزمين غورقوناس

گردد و از صـولت   ت پنجة وي، پنجة خرس سه ساله سست ميبلند، ضعيف نمايد و از قو
آيد و از زخم و ضـربت او فرزنـدان سـه مـادر در      حملة او آب سه رودخانه در جنبش مي

  .)261و258: 1373همداني، ( »آيند گريه مي

  چينه توصيف اريق
ر و زنـد و س ـ  گيرد و بر زمين مي كند؛ گرگ كبود را مي چون در بيشة انبوه شكار مي...«

هـايِ   در شـب  ...شـكند؛  خايد و سـر و گـردن شـير را در هـم مـي      دست پلنگ را درهم مي
سـوختي،     ها بر آتش نهادي و برهنه بركنارِ آن بخفتي و از آن آتش كه مـي  زمستان، درخت

اخگرها بر اندام او افتادي و سوختي و او بدان التفات نكردي؛ و چون بيدار شدي پنداشـتي  
گـزد، انـدام بخاريـدي و بـاز در خـواب شـدي و خـورش او هـر نوبـت            كه شپش او را مـي 

  .)همان( ».گوسفندي ارَك بزرگ بودي و يك ارَقوت بزرگ قميز، و هنوز سير نگشتي
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  هاي ناپسند و امور مضحك گروتسك در خصلت

  ترس از صاعقه و دشنام به آسمان 
شـدت   و صاعقه بـه  گري و خوي ددمنشانه، از رعد و برق مغولان با وجود همة وحشي

  :ه استگون و تمسخرآميز بود ترسيدند، و واكنشِ آنان در مقابل اين پديده، گونه مي

آسمان و ابـر و   ،و عادت ايشان چنان است كه به وقتي كه برق و صاعقه بسيار افتد...«

صاعقه را دشنام دهند و بانگ بر آن زنند و اگر صاعقه بر چهارپاي افتد و بميرد، گوشـت  
 ،خورند و از آن تحاشي و تجنّب نمايند و زعم ايشان آن است كه چون چنـين كننـد  آن ن

بـه وقـت صـاعقه از خانـه     . و ديگر مغولان خلاف اين كنند .صاعقه منقطع و ناچيز گردد
و پيش مغولان چنان است كه صاعقه از حيواني ماننـد  ... بيرون نيايند و هراسان بنشينند

افتـد و دم بـر    كنند كه از هوا بـه زمـين مـي    ار مشاهده ميآيد و در آن دي اژدها پديد مي
و در ايـن بـاب، مغـولانِ    ... ريـزد  پيچد و از دهان او آتـش مـي   زند و بر خود مي زمين مي

چنـين نقـل    هـم . ايـم  گويند كه بكرّات ايـن حـال ديـده    القول به مبالغت مي معتبرِ صادق
بخاصيت برق و صـاعقه بـر    ،ن ريزدكنند كه اگر شراب يا قميز و شير و ماست بر زمي مي

و اگـر كسـي اوغ    ...چهارپاي افتد خاصه در اسب؛ و اگر شراب ريخته شود مـؤثرتر باشـد  
از پاي بيرون كند و خواهـد در آفتـاب خشـك گردانـد، همـين قضـية       ) چكمة پشمين(

  .)153: 1373همداني، ( »...مذكور واقع شود و

ا، آن هم با تأكيد بـر قـولِ معتبـرانِ مغـول، و     نمودن اژده  در واقع اين بارها مشاهده
  .تأكيد بر مجربّ بودن اين مسائل، بيشتر فضا را گروتسكي كرده است

  

  خفه شدن از چاقي
شد تا جايي رسـيد   روز فربه و تناورتر مي قونيچي، عظيم فربه و تناور بوده و روزبه... «

پد كه نبادا كـه پيـه از گلـوي او    داشتند تا نخس كه كزيكتانان در شب و روز او را نگاه مي
تافتـه، و بـه گـردون     بيرون آيد و هلاك شود؛ و از غايت ضخامت هيچ اسپي او را برنمـي 

 »الامر ناگاه در خواب رفتـه و پيـه از گلـوي او بيـرون آمـد و نمانـد       قبةكرده و عا كوچ مي

  .)712: همان(
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  اسناد تأييدات خلاف واقع
مـدام   ،اند ان كه درصدد مسموم كردن وي برآمدهفردي در مجلس مهماني به اين گم

و تا پايـان مجلـس بـه ايـن       كرده آمده و آنچه خورده بوده را قي مي از مجلس بيرون مي
خبـر از واقـع، ايـن خـوردن و ممتلـي و مسـت        خوردن و قي كردن ادامه داده؛ مردم بي

  :اند دانسته نشدن را عنايت و دولت و تأييد خداوند در حقّ وي مي
هـاي لذيـذ گونـاگون و     خان را تمكين و احترام تمام كـرد و طعـام   خان، قبَل آلتان...«

خان توهم و تخيل كرده كه زهر در  ؛ قبل...اندازه حاضر گردانيدند هاي خوشگوار بي شراب
كـرد و چـون    آمد و آمد شدي مي آش به وي دهند؛ هر لحظه به بهانة آسايش بيرون مي

قـدر    رفت و ادمان كـرده بـود كـه آن    كه تا خنك گردد در آب ميهوا گرم بود؛ به اسم آن
زمان كه سرِ گوسفندي بخورند در زير آب درنگ كردي و برموجـب معتـاد در ميـان آب    

رفت؛ و برقاعده، آش و شـراب   خان مي كرد و باز پيش آلتان ايستاد و استفراغ تمام مي مي
ت خداي تعالي او را صـاحب دولـت و   گف نمودند و مي ختاييان تعجب مي. خورد بسيار مي

شـود و قـي    شوكت آفريده كه قوت آن دارد كـه از شـراب بسـيار ممتلـي و مسـت نمـي      
  .)252: 1373همداني، ( »...كند نمي

  
  خان از حيوانات حمايت غازان

كـه   ه اسـت خان نسبت به حيوانات آمـد  از طرفي پيرامون مراقبت و توجة ويژة غازان
مگسـي در  «كـه اگـر    دانسته، تاجايي آزار هيچ حيواني را جايز نمي دل بوده و بسيار رحيم

طعام افتادي به دست مبارك خويش او را بيرون آوردي به آهستگي، چنانكـه پرهـاي او   
فرمـود كـه پشـة     شكسته نشدي و بگذاشتي تا قوت گرفتي و او را بپرانيـدي، لـيكن مـي   

امـا در جـاي ديگـر     .)1300: همان( »تگناه كشتن، بر من دشوارتر از آدمي گناهكار اس بي

زند كه با يك تير، نُـه زخـم بـه     خان روزي به شكار رفته و آهويي را چنان مي: نويسد مي
به وقتي كه آهو بر هوا بوده و چهـار دسـت و پـاي او    «و آن، چنان بوده كه . رسد آهو مي

ينه و شـكم و زيـر   باهم آمده تير به هر چهار رسيد و مجروح كرده و از آنجا گذشته به س
كشها رسيده و هر پري از آن، زخمي بر طول كرده آنگاه به گـردن و حلـق رسـيده و دو    

  .)1299: همان( »التّعيين بر اين نمط نُه زخم پيدا بود زخم ديگر كرده چنانكه علي
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  گروتسك مربوط به جنايات مغولان
اند كه نويسندگان  همغولان، جنايات و فجايع زشتي را در تاريخ مرتكب شده و رقم زد

اين مضامين از طرفي، هم كيفيت ددمنشانه، كريه و  .اند ها اشاره نموده پيدا و پنهان بدان
آنها به خود  .آوري آن را دارا هستند جهنميِ گروتسك، و هم كيفيت آزاردهندگي و حزن

ان را به اي كه يكي از قوانين چنگيزخان اين بوده كه اگر پدر گونه كردند، به نيز رحم نمي
قتل پسران و پسران را به قتل پدران فرمان دهم، چنان بايد؛ چنانكه خود نيز عـلاوه بـر   

  .)150: 1343جوزجاني، : ك.ر(كشد  قتل برادر، يكي از پسران خويش را زهر داده و مي
  

  از گور بيرون كشيدن مجرم
مدتي پـس از  كنند،  را كه كشته شده بود، با احترام تمام دفن مي) اميراحمد(وزيري 

پرسـيد   قـاآن   .قاآن خيانت كـرده بـود   شوند كه زماني در امري به قوبيلاي آن متوجه مي
گفتند كه اگر زنده باشد ببايدش كشت و اگـر مـرده باشـد، از    «سزاي اين كار چه باشد؟ 

او را از گور برآوردند و ريسمان در پاي بسته بر سر ...گور بربايد آورد تا با او رسوايي كنند
پـس   .)920: 1373همداني، ( »راندند ها بر سر او مي چهارسوي بازار بر دار كشيدند و گردونه

  .از آن به خانوادة او نيز رحم نكردند
  

 نجاست در دهان وزير نهادن

مثـل   قاآن پنهاني از بزرگان، مرواريد و نقود و عقـود بـي   به اين جرم كه وزيرِ قوبيلاي
لا شدن، با گستاخي و بي ادبي خواسته تا بـاز دهـد، او را   نموده، و پس از برم دريافته مي

  .)923 :همان(بگرفتند و نجاست در دهان او نهادند 

  
  در دنبه پيچيدن براي زجركُشي 

بغايت در خشم بود، فرمود تا ظاهرِ او را در دنبه «هولاكوخان از صالح سلطانِ موصل، 

اب تابستاني بينداختند تا دنبه بعـد از  گرفتند و به نمد و ريسمان استوار ببستند و به آفت
يك هفته گرم شد و آن شوربخت را به خوردن گرفت تا در آن عذاب و بلا در مدت يـك  

صالح پسري سه ساله نيـز داشـته كـه او را در كنـار      .)1043: همان( »ماه جان شيرين بداد

خواجه . د و بريزدآويزند تا بپوس كنند و براي عبرت از دو جانب شهر مي دجله، دو نيم مي
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  :نويسد در اينجا به مناسبت، مي
  بپوســيد و افتــاد از آنجــا بــه زيــر    «

  

ــير      ــار س ــن ك ــو زي ــردي ت ــپهرا نگ   س
  

  بپـــروردي آن نـــازنين را بـــه نـــاز   
  

  »بـــدادي بـــه دنـــدان كرمـــانش بـــاز  
  

  )1043: 1373همداني، (    
  

  گروتسك مربوط به جايگاه زنان و دختران
اي  گونـه  نشان، نگاهي است آميخته به مفاهيمِ گروتسكي؛ بهنگاه آنان به زنان و دخترا

در وصـف زنـان از قـول     .كه هم منفـور و مشـمئزكننده و هـم ركيـك و تمسـخرآميزند     
  :ه استگونه آمد خان اين ساريق
آنكه فهم دارد، دسـت و پـايش را   . از صد زن كه من دارم يكي نيست كه در دل گنجد«

اهد نيست؛ و از هزار اخَتـا كـه دارم يكـي كـه در دل مـن      كار و هنرمند ش دانم و پيشه نمي
گويند، بعـد از غالـب شـدن يـا مغلـوب       هاي بزرگ يكبار هوهو مي در جنگ. گنجد، نيست

كشند از آقا و اينـي   شوند جنگ مگس دشوار است چون گزد، اگر او را مي شدن آزموده مي
  .)92: همان( »توان كرد كشند تحمل نمي بايد بود و اگر نمي شرمسار مي

اند؛ كه  داشته كه از هر قومي بوده »پانصد خاتون و سريت« چنگيزخان خود نزديك به

پسرانِ چنگيز بعد از او بـا زنـان وي    .)299: همان(اند  شده ها مثل غنائم غارت مي در جنگ
 ـ    .ريگانان پدر اند؛ يعني با مادر يا با كرده ازدواج مي ه در بعضي موارد نيـز در ايـن مـورد ب

  .)142: همان: ك.ر(پرداختند  رقابت با يكديگر مي

دادند؛ نمونـة درخـوري از باورهـاي مضـحك گروتسـكي       هايي كه به دختران مي دشنام
تا به حدي كـه  «، ددانستن است؛ يكي از اقوامِ مغول، نگهداري از گوسفند را عيب بزرگي مي

دهم كه ترا از پس گوسپند بايـد   تو را به كسي: اگر پدر يا مادر، دختر را دشنام دادي گفتي
  .)107: همان( »اند آويخته رفتن، و بغايت رنجيده، چنانكه از غبن و غصه خود را مي

برد  به پايان مي »والسلام علي اهلِ السلام« نويسنده اين مطالب آزاردهنده را با عبارت

يرت و اخـلاق  در س ـ« سـت كـه ذيـلِ    جا كه آخرين مورد غيراخلاقـيِ از مـواردي   و از آن

 ، هـر دو خاصـيت  اسـت  آمـده  »نيكـو ) هاي وصيت(هاي  و بيلگ  پسنديده و عادات گزيده

  .منزجركننده و كميك فن گروتسك را داراست
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  گيري   نتيجه 
مصداق كامل  است، التّواريخ آمده شود كه آنچه در جامع ها مشخّص مي با مروري بر نمونه

اري است براي تصويرسازي و مجسم سـاختن  گروتسك در اين كتاب، ابز .گروتسك است
دالّ بر اين است كـه   بررسي و تحليل شود،بسياري از وقايع و امور كه هرگاه با نگاه ادبي 

، ه اسـت بلكه در جهـت انتقـاد از آنـان نقـل شـد       ،نه تنها از مغول تعريف و تمجيد نكرده
يگر تفوق يافته، و يا گـاه  آور و مضحك قضيه بر جنبة د گاه جنبة خندهآنها  اموري كه در

توصـيف   .گردد گيري مخاطب در اثناي يك متن تاريخي مي مزگي موجب غافل از فرط بي
برخي روايـات مـذكور نيـز     .گيرد هاي جسمي و ظاهري افراد در اين راستا قرار مي ويژگي

 كـه  انـد تـا جـايي    آور و زننده ارائه شده ضمن ايجاد حس انزجار در مخاطب، عجيب، بهت
شـده در   گروتسـك واقـع   .گيرنـد  توانند به عنوان يك سند تاريخي مورد قبـول قـرار    نمي

ماندگي آنان اسـت؛ زيـرا    اعتقادات خرافي مغولان و كاربرد سحر و جادو نيز دليل بر عقب
چه چيـز باعـث    ،توان در جنگ، به زور بازو و دلاوري و جنگاوري تكيه كرد زماني كه مي

در اينجا به جاي استفاده از استراتژي دفـاعي و نيـروي    .ناه ببرندشود به جيداميشي پ مي
انـد كـه ايـن مسـئله نيـز بـا ابعـاد         لشكر، به مكر و حيله و جادو در جنگ متوسـل شـده  

  .شود اي در انتقاد از مغول به آنان محسوب  تواند نيش گزنده گروتسكيِ خود مي
  

  نوشت پي
و بـه تحليـلِ تـاريخيِ امـور،       ه متنِ اثـر پرداختـه  پژوهش حاضر تنها با يك رويكرد ادبي ب. 1

ت جغرافيـايي مكـان    هـا،   داوريِ وقايع، يا به معرفّي شخصيت حكايات و روايات، و موقعيـ
  .نظر ندارد
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  91- 115: 1396 تابستان، پنجمو  شماره چهل  
  29/09/1395: تاريخ دريافت
  18/05/1396: تاريخ پذيرش

  

  از شاعران پيشگام مكتب وقوع در سدة نهم ،حامدي اصفهاني

  

  * احسان رئيسي
  ** محمد محموديعلي

   چكيده
از شاعراني است كـه بـيش از دو دهـه در    ) هجري 834ت (احمد حامدي اصفهاني 
. انـدكي تركـي شـعر سـروده اسـت      زيسته و به فارسـي و  دربار سلطان محمد فاتح

بـا وجـود اهميـت بسـيار تـاكنون       ،ديوان حامدي كه به خط خود وي كتابت شـده 
با توجه به شواهد و قرائن فراواني كه در ديوان حامـدي   .تصحيح و چاپ نشده است

 شـمار  خيـالي بـه  توان او را در شمار پيشگامان مكتب وقوع و نـازك  دارد، ميوجود 
هـاي سـبك هنـدي نيـز در     ترين ويژگـي  هايي از برجستهها و نشانهآورد؛ حتي رگه

هـاي  با آنكه شعر حامدي از نظـر كيفيـت و ويژگـي   . شود ديوان وي مكرر يافت مي
شناسي توجهي بدان  و سبك برانگيز است، در كتب تاريخ ادبياتشناسي تأملسبك

. تواند به دليل در دسترس نبودن ديوان وي بـوده باشـد   اين موضوع مي. نشده است
كـه حامـدي    دهد نشان مياين مقاله علاوه بر شرح احوال و دقايق زندگي حامدي، 
ياب و داراي خيـال خـاص   از جمله پيشگامان ناشناختة مكتب وقوع و شعر مضمون

در اين مقاله، اهميت و ضرورت بـازنگري در كتـب تـاريخ    همچنين . سدة نهم است
  . شناسي بر اساس آثار ادبي نويافته شرح و بيان شده استادبيات و سبك

  

شناسـي، مكتـب وقـوع،    حامدي اصفهاني، تاريخ ادبيات، سبك: هاي كليدي واژه
  .طرز خاص

                                                 
 ehsan.reisi@gmail.com                        دانشگاه اصفهان ،استاديار زبان و ادبيات فارسي :نويسندة مسئول *
  ali.m.mahmoodi64@gmail.com                                 دانشگاه اصفهان ،زبان و ادبيات فارسيدكتري  **
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  مقدمه 

بيـين و تـدوين علـوم    چگونگي ادبيات فارسي در خارج از قلمـرو ايـران در ت   توجه به
كـه هنـد و هـرات، از    همچنـان . شناسي و تاريخ ادبيات امري ضـروري اسـت  ادبيِ سبك

اند، دربار عثمانيان نيز پايگاه مهمـي بـراي   هاي پشتيبان زبان و ادبيات فارسي بودهپايگاه
رواج فراگيـر زبـان و ادبيـات    . اسـت بخشي زبان و ادبيات فارسـي بـوده  ترويج و استحكام

احمـد  . برانگيـز اسـت  ي در قلمرو عثماني تركيه، به مدت چند قـرن متـوالي، تأمـل   فارس
اي اسـت كـه كليـات اشـعار او تـاكنون      شـده  شـناخته  حامدي اصفهاني از شاعران كمتر

كه وي از شاعران مداح دربار سلطان محمـد فـاتح دوم در   جهتبدان. تصحيح نشده است
  . شعرش تحليل و تبيين شود ه او و سبكقلمرو عثماني بوده، شايسته است كه جايگا

دليل دربرداشتن اطلاعات تاريخي و جغرافيـايي  شعر حامدي علاوه بر جايگاه ادبي به
بسياري از حوادث و رويدادها، مانند  »هاتاريخماده« در بخش. دربار عثماني ارزشمند است

ار عثماني، در شـعر  فتوحات سلطان محمد فاتح و يا تاريخ مرگ برخي شاعران ايراني درب
وجود اشعاري به زبان تركي استانبولي قـديم در كليـات   . حامدي ثبت و ضبط شده است

دليل اينكه شـعر تركـي در ادبيـات كلاسـيك فارسـي رواج چنـداني       اشعار اين شاعر، به
از حامدي چهار اثر بر جـاي مانـده   . كندرا دوچندان مي نداشته است، اهميت ديوان وي

 »شـيخ الشـعراء  «و  »گوفتحيه«حامدي خود را شاعر . نها كليات اشعار اوستترين آكه مهم

؛ بخش بسياري از ديـوان ايـن شـاعر، پـس از حمـد      )267: 1949حامدي، (است لقب داده 
و مـدح   »خوانكار عثماني«شرح فتوحات  ،خالق، مناجات با خداوند، منقبت پيامبر و غيره

ــدي حــدود . وي اســت ــعار حام ــات اش ــوي   8700 كلي ــكل از مثن ــه متش ــت دارد ك بي
ها، تاريخمثنوي، مادهلبند، غزبند و ترجيعه، قصايد مدحي و فتحيه، تركيبنام حال حسب

  . موشّحات، غزليات، معميات، مخمسات، قطعات هجوآميز، مفردات و رباعي است
خيال هنـدي در  پرداز و نازكبرخي از اركان محوري مكتب وقوع و حتي سبك خيال

كـه بعـد از تصـحيح كليـات     - اين تحقيـق . است كار رفتهعر حامدي با تكرار فراوان بهش
ضرورت بازنگري در بـاب   ،در پي آن است كه با توجه به اشعار وي-حامدي انجام گرفته 

اصولاً بايـد در نـوع نگـاه بـه سـرآغاز       .كندپيشينة مكتب وقوع و پيشگامان آن را تبيين 
تب وقوع و واسوخت و حتي سبك شعر هندي بـازنگري  هاي شعر فارسي چون مكمكتب
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اي براي شـعر  زمينة مكتب واسوخت، مكتب وقوع و حتي مقدمهشعر حامدي پيش. شود
تـوان تـا   مبناي اين ادعا را مي. محور سبك هندي استخيال و تمثيلپرور، نازكمضمون

ريح كـرده اسـت   يافتن حامدي در اصفهان دانست كه خود نيز بدان تصحدودي نيز پرورش
؛ افزون بر آن، حامدي در اشعارش مكـرر بـه اشـعار سـلمان سـاوجي و      )12: 1949حامـدي،  (

. ساز هستند اشاره كرده و از اشعار آنها بهره بـرده اسـت  كمال اسماعيل كه شاعران مضمون
هاي شعر حامدي اصفهاني مشخص كنـد كـه او از   اين مقاله بر آن است كه با تبيين ويژگي

مكتب وقوع است و حتي برخي از عناصر سبك هندي را نيـز در اشـعار خـويش     پيشگامان
  :مقاله در سه بخش اصلي تدوين شده است ،اساس اين بر. استبه كار برده 

نامة حامدي اصفهاني بر مبناي اشعار او و مرور ادبيات فارسـي در قلمـرو   زندگي: الف
  عثماني؛

  پيشگامي وي در اين زمينه؛ مباني مكتب وقوع در شعر حامدي و اثبات: ب
 . هاي شعر سبك هندي در اشعار حامدينشانه: ج
  

  پيشينة تحقيق

علاوه بر بعد مكـاني محـل نشـو و نمـاي      ،از دلايل ناشناخته ماندن حامدي و شعر او
گرچه نسخة خطي ديـوان ايـن شـاعر بـه سـال      . وي، تصحيح نشدن كليات اشعار اوست

چاپ عكسي شده اما حتي همين  »استانبول«ايلان در حكمت آرت ميلادي با مقدمه1949

چاپ عكسي نيز در ايران انتشار نيافته و به دست محققان زبـان و ادب فارسـي نرسـيده    
توضـيحات   »زبـان و ادب فارسـي در قلمـرو عثمـاني    «محمد امين رياحي در كتاب  .است

در ايـن  . )153-150: 1369، ريـاحي خـويي   :ك.ر(مفيدي در باب حامدي به دست داده است 
. عكسـي نقـل شـده اسـت     هاي حامدي نيز بر اساس همان نسـخه اي از غزلكتاب نمونه

در  1369آبادي در سـال  به قلم عزيز دولت »حامدي اصفهاني و كليات او«همچنين مقالة 

مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز انتشار يافته كه تنها بخشي از زندگي 
و در بـاب نقـد و    )33-24: 1369آبـادي،  دولـت  :ك.ر(مدي را تبيين ساخته است و حيات حا

تحسين يازيجي نيز . تحليل اشعار حامدي و سبك شعر وي سخني به ميان نياورده است
فقـط در تارنماهـاي    اي به زبان انگليسي در باب حامدي نوشـته كـه  اي يك صفحهمقاله
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بـر چـاپ عكسـي ديـوان اشـعار حامـدي        حكمت آرتـايلان . يافتني استاينترنتي دست
اي نيـز از  مقالـه . اي مفصل به زبان تركي استانبولي دربارة اين شاعر نوشـته اسـت  مقدمه

آبادي يكسـره در  همچون مقالة دولتنيز كه آن  است حاج حسين نخجواني انتشار يافته
ايـن مقالـه   تنها نكتـة  . است »اسيري«باب زندگي حامدي اصفهاني و شاعر ديگري به نام 

؛ )185 -176: 1341نخجواني،  :ك.ر(داند بيت مي 8000اين است كه تعداد اشعار حامدي را 
شـك چنـين شمارشـي    بيـت برشـمرده كـه بـي     7000كه رياحي اشـعار وي را  درحالي

بنـابراين   ؛بيت اسـت  8700در واقع تعداد ابيات اين شاعر نزديك به  .تخميني بوده است
اي بـه قلـم   در بـاب سـبك واسـوخت نيـز مقالـه      .تر استزديكنظر نخجواني به صواب ن

سـبك واسـوخت در شـعر    «بـا عنـوان   در ايـن مقالـه    .انتشار يافته است) 1393(فتوحي 

مؤلف كوشيده اسـت اثبـات    »)پيشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشي( فارسي

  . )7: 1393حي، فتو(توان يافت كند كه بيشترين اشعار واسوخت را در ديوان محتشم مي
اوصاف، در مقالة حاضر اشعار بسياري از حامدي به دست داده شده كه نشانگر  با اين

هـاي مكتـب وقـوع در شـعر     نشـانه . است اووجود واسوخت و رواج اين مضمون در شعر 
 »بسامد«شناسي كه حامدي بيش از واسوخت و سبك هندي است و از منظر دانش سبك

تـوان  ها به حدي هستند كه مـي كند، اين نشانهايي را بررسي ميهاي زباني و محتونشانه
   .آنها را نمودي از اين سبك در ديوان حامدي قلمداد كرد

  

  ادبيات فارسي در قلمرو عثماني

هاي مهم رونق شعر فارسي از اواخر قرن ششـم تـا قـرن دهـم هجـري      يكي از پايگاه
ح استانبول و شروع سـلطنت سـلطان   بعد از فت. قمري، دربار سلاطين عثماني بوده است

در اين دوران، پايتخت امپراطـوري  . محمد فاتح، عصر طلايي امپراطوري عثماني آغاز شد
هنگام فتح استانبول، هنـوز فارسـي، زبـان رسـمي و     به. از ادرنه به استانبول انتقال يافت

فرهنـگ ايرانـي   سلطان محمد فاتح از دوستداران زبـان و  . زبان مكاتبه، تأليف و شعر بود
بنـابراين دربـار   . هاي عثماني بـه نـام او آمـده اسـت    طوري كه اشعاري در تذكرهبوده، به

در اين دوره گويندگان بسياري . محمد فاتح دوم، مجمع شاعران و نويسندگان ايراني بود
حامـدي اصـفهاني، اسـيري و    . )149: 1369، رياحي خـويي (از ايران به استانبول رفته بودند 
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براسـاس  . هروي ازجمله شاعراني هستند كه در اين ايام به دربـار عثمـاني رفتنـد    قبولي
در دربـار سـلطان    »شيخ شـعرايي «هاي حامدي در ديوانش، وي جايگاه والايي چون گفته

  :نيز مشهور بوده است »افتخار شعرا«بوده و به  »نازك سخن«داشته و محمد فاتح

ــي   ــواني حظّ ــر و ج ــتم از عم   دور از او نيس
  

  شـيخ شــعرا گرچـه از لطـف مـرا سـاخته       
  

  )295: 1949حامدي (    
  افتخار شعرايم مـن و ايـن مشـهور اسـت    

  

  نيــز بــر ايــن قــول گواســت نــازكي ســخنم  
  

  )320: همان(  

شك شناخت شعرهاي تركي و حتي فارسي وي در ميان شاعران و خود سلاطين بي
ن زيسته اما با شعر و شاعران هرچند حامدي در خارج از ايرا. عثماني مهم بوده است
خوبي آشنايي داشته است؛ در بخش قصايد و غزليات از شعر ايراني پيش از خود به

شاعران بزرگي چون سعدي، نظامي، سلمان ساوجي، حافظ، كمال اسماعيل اصفهاني و 
اين الگوگيري و . كاتبي نيشابوري به شكل تضمين يا الگوبرداري استفاده كرده است

خصوص در بخش معناي تعدد سبكي شعر حامدي نيست، بلكه شعر او به پيروي به
دست هاي بديع، يكسازيگويي و حتي اندكي واسوخت و مضمونغزليات از منظر وقوع

  .است و بايد بازشناسي و بررسي شود
  

  احوال حامدي

ترين منبع مهم. از جزئيات زندگي حامدي اصفهاني اطلاعات چنداني در دست نيست
اين بخش از . شود آغاز مي »هنام لحا حسب«اب احوال وي كليات اشعار اوست كه با در ب

ديوان شاعر از منظر تاريخ ادبيات و حيات وي باارزش است و به همين دليل اين بخش 
حامدي اين . از شعر حامدي بيشتر در كانون توجه محققان واقع شده است

چرا از خود «: روده است كه بدو گفتهه را به توصية يكي از نزديكانش سنام حال حسب

؛ در اين منظومه از احوال )10: همان( »كه باشد دوستان را ارمغاني/ نسازي داستاني

 »رئيس زمرة اهل سخن«حامدي اين دوست خويش را . پريشان خويش سخن گفته است

  : گويدچنين مية منظومش را ايننام لحا حسبخوانده و دليل سرايش 
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آن فرزانــه ايــن پنــد  چــو بشــنيدم از    
 

ــد    ــي اي خردمنـ ــت گفتـ ــتم راسـ   بگفـ

  

تـوان گفـت  در اين معني سـخن پـر مـي     
 

ــي   ــخن در م ــاس س ــه الم ــفتب ــوان س ت  
 

ــالي   ــود مثــ ــس خــ ــزم ز نفــ  برانگيــ
 

ــالي  ــب ح ــويم حس ــاص گ ــرزي خ ــه ط  ب
 

)11: 1949حامدي (    
قوس «ة تلفيقي اوست كه هم شكل نام حالمنظور حامدي از اين طرز خاص، حسب

حامدي اصفهاني در سال . اهل تصوف را دارد و هم شرح احوال خودنوشت اوست »زولن

هاي حامدي اصفهاني، حامدي عجم، هجري قمري در اصفهان زاده شده و به نام 834
، نيا رئيس(حامدي عجمي، حامدي ايراني، ملاحامدي و مولانا حامدي مشهور شده است 

ديوان حامدي، تاريخ تولد شاعر را كه پدرش  اي ازدر نسخه. )ذيل حامدي: 12، ج 1393
 .)368: شناسينك حامدي، نسخه موزه باستان(نيز همين است  مونسي به نظم درآورده

حامدي از شاعراني است كه «: گونه معرفي كرده استمحمدامين رياحي، حامدي را اين

نامة ر زندگيكه دطورياو به. به مدت بيست سال مداح و نديم سلطان محمد فاتح بود
گويد، در اصفهان به دنيا آمده است؛ در جواني شهر خود را ترك كرده، منظوم خود مي

به  »بورسا«در  ق. هـ 865وگذار در شهرهاي مختلف، در سال پس از سي سال گشت

را  »هاحروفي« كه اين مقارن با همان روزهايي بود. حضور محمد دوم رسيده است

حامدي بعد از بيست . سوزاندندزنده در آتش ميند و زندهكرد دسته دستگير مي دسته
در سال ، به سبب سخني كه به سلطان گفته محمد فاتحسال ستايشگري و مصاحبت 

شد  »بورسا«مجبور به اقامت در  »مراد اول«شد و به سمت متولي تربت او مغضوب  881

  . )150: 1369، رياحي خويي(
بيشتر به سبب كيد حاسدان و درباري، بركناري موقت حامدي از مقام شاعر 

 .نپذيرفتن غلامان اهدايي شاه و به جاي آن درخواست گاو و زمين از سلطان بوده است
خود شاعر، زادگاهش اصفهان و علت سير و سياحتش چنين توصيف  بر اساس اشارة

  :شده است
  ظهــور مـــن بـــه شـــهر اصـــفهان بـــود 

  

ــود     ــان ب ــك جه ــة مل ــك نيم ــه او ي   ك
  

ــا سـ ـ ــاب   در آنج ــر ب ــا ز ه ــردم ت   عي ك
  

  گــــرفتم يــــاد علــــم و فضــــل و آداب
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ــفاهان   ــك صــ ــة ملــ ــي در جملــ   ولــ
  

ــخندان  ــدوحي ســ ــود آن روز ممــ  نبــ
 

)36: 1949حامدي، (    
پس از آنكه در اصفهان ممدوح «: حامدي آورده است حكمت آرتايلان دربارة

شاهان راه ر شرواناي پيدا نكرد، راه سفر در پيش گرفت و به باكو رفت و در درباشايسته
به (ديدند، باكو را ترك گفت و به آناطولي رفت يافت؛ اما چون شاعران در آنجا قدر نمي

حامدي در يك بيت شعر به ياد شهر ). ، ذيل حامدي12نقل از دانشنامه جهان اسلام، ج
به تصريح حامدي، وي پس از . افتاده كه نشان از حضور وي در اين شهر است »باكو«

  :آنجا را بر اصفهان ترجيح داده است استانبولر سكونت د
  او يابــد دل غمديــده از آب و هــواي   همــي

 

  رودي و هــواي بــاغ كــارانشصــفاي زنــده
  

  چنان شد مهر اين آب و هوا در صـحن دل سـاكن  
  نايد دمي شهر صـفاهانش  كه خود با ياد مي  ج

  

  )119: 1949حامدي، (  
اي است كه حامدي در روم گفته اول قصيدهاين «: اي با عنوانحامدي، در قصيده

معرفي  »محمود پاشا«، خودش را به »است در مدح صاحب اعظم محمودپاشا نوشته است

 سلطان نيز شاعر را. كرد تا به واسطه اين شخصيت هم به ملاقات پادشاه مشرّف شود
 :داردپذيرد و محترم ميمي

ــاخت    ــرم س ــالم محت ــت س ــب بيس   قري
  

ــا     ــه پ ــا ب ــرا ســر ت ــم ســاختم ــرق نع   غ
  

ــتم   ــار گشــــ ــد زر و دينــــ   خداونــــ
  

ــتم      ــدار گشـ ــا مقـ ــق بـ ــزد خلـ ــه نـ   بـ
  

  گفـتم مـن از خـود   هرآن شعري كـه مـي  
  

ــي    ــرّحم مـ ــد تـ ــك و ار بـ ــود ار نيـ   نمـ
  

  فـــربــه مــن پيوســته آن شــاه ملــك     
  

  بخشـــــيد بـــــدره بـــــدرة زرهمـــــي  
  

  )40-39 :همان(    
 اطلاعاتي در دستدربارة زمان و مكان و چگونگي مرگ حامدي از ديوان اشعارش 

اي كه به زبان تركي بر ديوان حامدي نگاشته چنين حكمت آرتايلان در مقدمه. نيست
گويد كه بعد از سي سال سفر كه به اش ميهنام لحا حسبدر «حدس زده است كه 

تركيه آمده است، در هنگام شروع سفر يك جوان بيست ساله بوده با محاسبة اينكه در 
در . بودساله مي50روع كرده هنگامي كه به روم آمده تقريباً بايد بيست سالگي سفر را ش
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 »سالگي زندگي كرده است 70كنار پادشاه نيز بيست سال سپري كرده و تا حدود 

اين تخمين عمر حامدي بر اساس اشعار وي است كه درست . )مقدمه 7- 6: 1949حامدي، (
قمري قيد شده  891 »زيصد سال عشق مجا«تاريخ مرگ حامدي در كتاب . نمايدمي

به اين دليل كه در دو نسخة ديوان حامدي ؛ )105: 1395فتوحي،  :ك.ر(اشتباه است  كه
موزه  ةحامدي، نسخ :ك.ر(. نيز قيد شده است 894و  893هاي اشعاري با تاريخ

   .)573و 571 :يشناس باستان

  
  

  آثار حامدي

  : آثار حامدي بدين شرح است
بيت شعر دارد و شاعر آن را تدوين و به  8700نزديك به  كليات اشعار حامدي - )1

 حامدي براي اين اثر خويش. خط خود استنساخ و به محمد فاتح تقديم كرده است
  :را برگزيده است »كليات ديوان«عنوان 

ــوانم      ــات دي ــرار كلي ــد و تك ــري از زاي   ب
  

  كه آنها نيست بالكل لايق اجزاي شعر من 
  

  )339: 1949حامدي، (  
كه در آن شرح احوال حامدي  است »هنام حالحسب«خستين بخش ديوان، مثنوي ن

هايي در بخش دوم كليات آثارش با قالب. نزول صوفيان بيان شده است سبه روش قو
غزل به  - بند و حتي مثنوي و قصيدهچون قصيده، مخمس، مربع، قصيده موشحّ، تركيب

ي داراي زبان استوار، اوزان روان و قصايد حامد. مدح سلطان عثماني پرداخته است
   .شامل سبك و اسلوبي خاص است

  ندارم صورت دعوي به كس در شعر و در معني 
  

  بحث اسـت سلـمان را  سـخنافتد  نازكيكه چون در   
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  همچون كمالم در غزل در مدح سلمان دوم
  

  چـون كـاتبي در صـنعت خـود مـاهرم      نازكيدر    
   

  )86 :1949حامدي، (    
است كه گويا اين اثر را اندكي قبل از  »نامهوصيت«كي ديگر از آثار حامدي ي - )2

  . اين اثر حامدي در دسترس نيست. مرگ در خطاب به فرزندش، جليلي سروده است
 .دارد نيز شهرت »معرفت تقويم«است كه به  »گوجام سخن نامه فال«اثر ديگر وي  - )3

رسد اين متن را كه اثري و به نظر مياين اثر به كليات ديوان شاعر ضميمه شده 
در اين اثر منثور و . حكمت آرتايلان به كليات حامدي اضافه كرده است ،جداگانه بوده

 588جدول طراحي نموده است و  28منظوم و اما مختصر، شاعر بر اساس حروف ابجد، 
جام امور حرف از اين حروف ساخته كه پاسخ هر سؤالي را با دو بيت شعر گفته و براي ان

  .)مقدمه 78: 1949نك حامدي، (شده است و براي استخاره بدان رجوع مي
يازيچي، ذيل مدخل ( داشته است »تواريخ آل عثماني«حامدي كتابي نيز به نام  - )4

شده كه اطلاعاتي از آن هاي تركيه نگهداري مياين كتاب در كتابخانه. )حامدي اصفهاني
  . در دسترس نيست

  

  طرز خاص حامدي خيالي ونازك

قرار داشت و بيشتر شاعران اين سده  هرچند شعر قرن نهم در سيطرة غزل حافظ
اند، اما برخي از آنان براي نوگرايي در محتوا و مضمون و مقلدان آثار پيشين بوده
هاي حال، شعر قرن نهم سبك اين با. كردندهايي ميآزماييتصويرهاي شعري طبع

مؤلف تذكرة . صداست اما شعر قرن دهم تقريباً يكدست و يكگوناگوني را تجربه كرده 
 الدين نقيداند؛ همچنين مي »لساني شيرازي«گذار مكتب وقوع را بنيانالشعراء  رياض

كرد  بابافغانيگويي اقتدا به در تازه«: در اين زمينه گفته استالعاشقين  عرفاتاوحدي در 

و شعراي متأخر چون شرف و شريف و پردازي نمود و در مغازلت سحرسازي بل معجزه
گلچين معاني، ( »وحشي و محتشم و ضميري و غيرهم تتبع طرز و روش كلام او كردند

خود گلچين معاني اعتقاد دارد كه شهيدي قمي در اين طرز بر لساني شيرازي . )3: 1348
اين  ييدر مرحله ابتداتوانايي تقدم دارد و حق اين است كه لساني را با همه قدرت و 

چه تمام  ؛جهان قزويني را فرد اجلاي وقوعيون بدانيمشرف مكتب قرار دهيم و ميرزا
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ها و مباني آشنايي با زمينه. )5: همان(غزليات وي بدين طرز و روش سروده شده است 
هاي اين حوزه و داوري شعر مكتب وقوع نيازمند تحقيقات مفصلي است تا ديگر پژوهش

بر اساس منابع  .ها نشودگويي يا قطعيت برخي ديدگاههو نقد شعر آن دچار پراكند
تحقيقي قديم و جديد مكتب وقوع، شعر حامدي اصفهاني داراي مشخصات بارز و اصلي 

از آنجاكه در مقاله حاضر اين شاعر در شمار اين شاعران معرفي و . اين مكتب بوده است
دارد، قطعي دانستن يك  »طرز تازه وقوعي«شناسانده شده است و اشعار پربسامدي به 

واقع  در. گويي محل ترديد استشاعر در قرن دهم، در جايگاه پيشگام و سرآمد وقوع
هاي ها و انجمنبايد گفت كه مكتب وقوع داراي فرايند و سير تطوري است كه گاه كانون

ه گا .ادبي مانند شيراز، كاشان، تبريز، دربار سلاطين عثماني و غيره مروج آن بوده است
هاي ادبي و مراكز پشتيبان ادبيات فارسي در ايران، نيز شاعراني ناشناحته و دور از كانون

به روزگار اقامت  »هنام حالحسب«حامدي اصفهاني در . انددر پيدايي و رواج آن كوشيده

وطن عصر اشعار شاعران هم بعيد است كه از سبك ، بنابرايناستدر اصفهان اشاره كرده 
 . اطلاع بوده باشدقديم بركنار و بيخويش و سبك 

غزل وقوعي، زبان عاميانه شعر حامدي، سخن گفتن از رقيب و حسادت او، سگ 
كوي معشوق خواندن خود و كلب خواندن رقيب، واسوخت و غيره از مضامين پرتكرار 

گويي قبل از قرن ده نيست، ازآنجاكه به زعم اكثر محققان، وقوع. شعر حامدي است
با اينكه شعر براي نمونه شبلي نعماني گفته است . جايگاه حامدي مهم است بنابراين

اسماعيل، الدين  كمالخورد و وقوعي در ميان اشعار شعراي كهن فارسي نيز به چشم مي
اند، اما اين نوع مولانا، سعدي، امير خسرو دهلوي و ديگران در اين وادي ورودي يافته

با  .برجسته و مستقل در ميان شاعران باب شد شعر در قرن دهم به صورت يك جريان
گويي و امير خسرو دهلوي را گذار وقوعتوجه به همين مسئله برخي سعدي را بنيان

گويي البته ميان وقوع. )16: 3، 1363شبلي نعماني،  :ك.ر(شمارند وسعت دهنده آن برمي
اميرخسرو و حسن نگر سعدي و گويي كلنگر و عاميانه قرن نهم و دهم با وقوعيئجز

دهلوي تفاوت هست، اما باز با وجود اين، بايد گفت در واقع اين نوع شعر، مختص قرن 
گذار و مشهور اين نيست؛ چنانكه حامدي اصفهاني نيز در رديف شاعران بنيان مده

نهم، ديگراني نيز  ساير شاعران سده مكتب در سدة نهم بوده است و بر اساس مطالعه
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قرن دهم، اشعار شاعران  »زهطرز تا«سرآغاز . خيالانه هستندقوعي و نازكداراي شعرهاي و

هايي مبني بر گاه ديدگاهزمان با غلبة تقليد و تتيع در قرن نهم، گههم« ؛قرن نهم است

در گروهي از شاعران قرن . شودهاي خاص شعري ديده ميتوجه به ابداع در قلمرو خيال
. شودديده مي »هاي خاصخيال«پردازي و يابي، نكتهوننه و ده، تمايلاتي به جانب مضم

گويي در غزل شاعران قرن نهم كه خودشان پيوسته مدعي نازك خيالي اين شيوه از تازه
اصفهاني  ]ي[، حامد)839ف (و كاتبي نيشابوري ) 803ف (هستند، مانند كمال خجندي 

گويي در غزل شاعران قرن نهم  اين شيوه از تازه. )105: 1395فتوحي، ( »نمود بيشتري دارد

مانند اميرشاهي سبزواري، خيالي بخاري، كاتبي ترشيزي، بساطي سمرقندي و امير 
به پيروي از اميرخسرو و اميرحسن دهلوي،  برخي از آنها . همايون اسفرايني، نيز نمود دارد

ق سلمان ساوجي، كمال خجُندي و گاه با تمسك به روش كمال اسماعيل اصفهاني در خل
  .)جاهمان( هاي نازك كوشيدندمعاني باريك و خيال

و  »خيال خاص«گويي و حتي پيروي از سبك هاي وقوعدر كنار اين شاعران، نشانه

الدين اسماعيل اصفهاني و غيره در اشعار حامدي و كاتبي نيشابوري، كمال »تازة«

. رود شمار مي هاي وي بسيار تكرار شده و نوعي ويژگي سبكي شاعر بهخصوص غزل به
اشاره  »نازكي سخن«و  »خيال خاص«، »طرز خاص«حامدي در چندين جاي ديوانش به 

  :كرده است
  خاص معنيو خيالات و قصد  نازكيبه 

  

  سخن به از تو نداند كسي خدا داناست  
  

  )114: 1949حامدي، (    
  من طع شعرمطلع به مق از الي خاصهخيدارد     رو به مدح حضرتت آمد مصنّع شعر منزان

  )85: همان(    

  بند آيين غزل رارزي خاص به ط

  

  بگو پرمعني و رنگين غزل را  

  

  كه اسلوب غزل ميزان عشق است

  

  سراپاي سخن ميدان عشق است  
  

  )20: همان(    

  بگو زان دهن به عامخيال خاص گفتي 

  

  هيچ است پيشم آنچه تو را در تخيل است  
  

  )375: همان(    
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  غزل در مدح سلمان دوم همچون كمالم در
  

  چون كاتبي در صنعت خود ماهرم نازكيدر   
  

  من در روي عالم شد مثلخيال خاص قصد و 
  

  من چون غزال شعر خود در گرد عالم سائرم  
  

  )86: 1949حامدي، (    

دهنده گرايش حامدي به خلق معاني بديع اشارة حامدي به كمال در شعر بالا، نشان
كمال خجندي نيز شاعر مد نظر وقوعيان بوده است، اما حامدي در هرچند . در شعر دارد

در  را »كمال«برخي منظور از . ديوانش به اصفهان بعد از ذكر نام كمال اشاره كرده است

اما در اين ) 156: 1395 فتوحي، :ك.ر(اند  دانسته »كمال خجندي«در شعر شاعران وقوعي، 

   :صفهاني استاسماعيل االدين  كمالموضع منظور حامدي، 
  ، شمع حـديثم بـه معنـي ار شـنود     كمال

  

ــو آن چشــم اصــفهان روشــن     ــد ز پرت   كن
  

  )302: همان(    
اي براي شعر سبك زمينههايي در شعر قرن نهم پيشكه چنين سبكآنجايي از

هندي و شاعراني چون صائب شده است، شناخت اشعار تمام شاعران قرن نهم كه در 
: 1395نك فتوحي، ( »خاصساز و خيالشاعران مضمون«و  »شانيپردازان كانكته«شمار 

نشين نيز به دليل هستند مهم و ضروري است؛ شناخت شعر حامدي غربت )104
پردازي شعر او و خيال خاص پربسامدش، راهي براي تسهيل شناسايي واقعي تاريخ  نكته

  . مكتب وقوع خواهد بود
  گويي حامديسطح زباني وقوع

شاعر به دليل . هاي شعر مكتب وقوع سادگي زباني استا و خصيصههاز نشانه
ها و تعابير زميني، ها و عواطف اينجايي، بايد با كلمهسرايي و داشتن دغدغهزميني

سادگي زباني است  يكي از اصول بنيادي مكتب وقوع. اينجايي، ساده و آسان شعر بگويد
اي شد تا سبك هندي نيز از ظرفيت قدمهاين نوع استفاده از زبان م. )138: همان :ك.ر(

تر، يعني از اين حركت پيش«با اين تفاوت كه  ؛اين گونة زباني در شعر نيز بهره ببرد

گويي سبك هندي حاصل آن مكتب كه در واقع وقوع- گيري مكتب وقوع زماني شكل
آغاز شده بود ولي وقوعِ مكتب وقوع محدود به واسوخت به زباني روزمره و  - است

ها در سبك هندي ، نه چيزي بيش از اين است؛ اما توجه به زندگي و پديدهيامحاوره
گويي، كاربرد عناصر زبان محاوره و علاوه بر وقوع. )65: 1372لنگرودي، ( »تر استعميق
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. هاي مهم اشعار حامدي استاصطلاحات رايج در ميان مردم كوچه و بازار نيز از ويژگي
هاي كليات اشعار وي غزل حامدي نسبت به ساير قالب گويي و زبان روانساده

از . در مجموع اين مشخصات بيشتر در قالب غزل حامدي نمايان است. تر است برجسته
  : خوانيمزبان اين شاعر مي

  خوري بي مـا نگارا ياد بادت جام گلگون مي
  

  اين پيش تـو حـالا  ام اي شوخ باش فرامش كردي  
  

  )345: 1949حامدي، (    
 »اين پيش تو حالا«. ان حامدي در اين دو بيت از يك غزل او، بسيار عاميانه استزب

 »ها«در بيت زير نيز . »يكي طلبت«: شوداي امروز است كه گفته ميمعادل گونة محاوره

اين، طرز بيان و نحو بيت  بر در جايگاه رديف آمده است كه كاربردي عاميانه دارد؛ افزون
  :ستنيز عاميانه و وقوعي ا

  گفتم اي جان حامدي ز آن لعل دندان بركند
  

  گفــت هــااي زد خنــدهســر بجنبانيــد و شــيرين  
  

  )355: همان(    
  اي ال بوسهؤزان دهان چون شكر كردم س

  

  ولـي هـيچم نگفـت   گرچه ز اين معني به تنگ آمـد    
  

  )364: همان(    
  ام تيـري  ابرو بزن بر سينهز مژگان اي كمان

  

ــا از حســد    ــان را بهــل ت ــرد رقيب   درد شــكم گي
  

  )417: همان(    

دست بر چشم « ؛گرايانه استدر بيت زير نيز تصويرسازي برگرفته از رفتاري واقع

و احترام به گوينده از سوي  »بلي«پاسخي ايمايي و رفتاري است براي گفتن  »نهادن

  :د دانستگويي را اساس مكتب وقوع بايشنونده است؛ كه اين نوع واقع
  كندحامدي را غمزة آن مه نصيحت مي

  

  نهم انگشت خود بر چشم و سرهر چه گويد مي  

  )421: همان(    
در واقع زبان . گويي و بيان واقعيات در پيوند استساخت وقوعاين زبان با همان ژرف

در شعر اين دوره شد تا چنين  ياوقوعي سبب ورود عناصر زبان مردمي و محاوره
  .ي در سبك هندي نيز عادت بيشتر شاعران شوداخصيصه

، »تبار اصطلاح وقوع« شناسي و تبارشناسي وقوع، ذيلهاي زيباييدر برشماري جنبه



104 
  1396 و پنجم، تابستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

هاي  در رساله »محتشم كاشاني«نام برده شده است كه  »شدنواقع«و  »واقع«از اصطلاح 

ده است كه وحشي ، مكرر از اين دست اصطلاحات نام برده و افزو»جلاليه«و  »معترف«

 محتشم نيز غزلي دارد، با«به اين معني در شعرش استفاده كرده است و  »واقع«بافقي از 

: 1395فتوحي، ( »كه معناي وقوعي آن برجسته است) در معناي واقع شدن( رديف ِواقع

به  »واقع«اين دو شاعر، حامدي اصفهاني از اين واژة  از گفتني است كه پيش. )144-145

كه اگر معناي دقيق  استشبيه به اين كاربرد، در شعرش استفاده كرده معنايي 
گرايي شاعر و گرايش به وقوع را نشان گويي از آن مستفاد نشود، ديدگاه واقع وقوع
  :دهد مي

  واقعاً شد ملجأ شاهان عالم درگهت
  

  نيست اغراقي در اين معني بيانِ واقع است  

  )196: همان(    
  توبه كرد  گفتند حامدي ز مي ناب

  

  نيست اين حديث ولي غيرواقع است بد  

  )367: همان(    
واژه تقريب، «است؛  »اصل تقريب به معشوق« ،وقوعيان »مهرورزي«يكي ديگر از اصول 

. اي شامل نزديكي جستن، بهانه، واسطه، ترفند و ايما اشاره داردهالة معنايي گسترده
مرتبط ) نزديكي جستن به معشوق( نطور ضمني با معني اصلي آهمة اين معاني به

اين معاني ضمني در فضايي آكنده از حجب و حيا، محدوديت ارتباط و . است
حامدي اين واژه را نيز . )185: 1395فتوحي، ( »گيري بر عاشقان شكل گرفته است سخت

  :بيان كرده است »تقريب سخن گفتنبي«به شكل 

  هر آن معني كه گويي در محل گو
  

  سوباش يك گفتن بي تقريبز   
 

  )20: همان(    

  رقيب و كلب كوي معشوق

ت، شيكي از رويكردهاي محتوايي كه در شعر قديم فارسي نيز به شكل اندك رواج دا
ويژه در عهد صفوي بسيار شايع و رايج شد، سخن از ولي در شعر قرن نهم به بعد و به

مجتبي مينوي نيز  .رقيب گفتن و خويشتن را از سگ كوي معشوق كمتر شمردن است
 ر كرده استتشاي در مجلة يغما منجامي را گردآورده و ضمن مقاله »سگيات«بخشي از 
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در شعر سنايي، عطار و ديگران نيز ديده  مضامينيالبته چنين . )1338قزويني،  :ك.ر(
شود، اما بسامد آن به گستردگي و برجستگي قرن نهم و دهم هجري قمري نبوده  مي

نصرآبادي،  :ك.ر(اند پرتكرار شعر مكتب وقوع دانسته ري را مشخصةچنين اشعا. است

ها و مضامين پرتكرار شعر مايهكه يكي ديگر از بن »ستيزيرقيب« .)407و  107: 1317

اين يك اصل براي شعر . وقوع قرن دهم است، در شعر حامدي نمود بسياري يافته است
را  »ما«و ضمير  »عاشقان«گاه كلمة شاعر وقوعي هيچ«. مكتب وقوع برشمرده شده است

خواهد؛ حضور معشوق را مخصوص خود مي. بردبيان تجربة عشق به كار نمي براي
 هاي عظيمورزي مبالغهتابد و در غيرتديگري را در كنار معشوق به هيچ روي برنمي

 بخش زيادي از اشعار حامدي را همين مضمون. )188: 1395فتوحي، ( »كندمي

اين موضوع . شوددربرگرفته است كه در ادامه بررسي مي »هجو رقيب«و  »زيستي رقيب«

بدين  اين تعبير. هم آمده است هميشه با »انگارعاشقِ خود سگ«در شعر حامدي با 

شاعران وقوعي برخي حالات و عواطف خود را به كمك استعاره سگ «معني است كه 

ويش را سگ كوي يار خوانده و گاه حامدي اصفهاني گاه خ .)219: همان( »كنندوصف مي

گاه نيز دو موضوع سگ و رقيب را با هم  ؛كوي يار خوانده است رقيب را كلب و يا سگ
وجوي نويسندگان در متن مصحح بر اساس برآورد و جست .در يك بيت ذكر كرده است

  :به كار رفته كه همگي بدين معني هستند بار اين واژه 70ديوان حامدي، حدود 
  دهم جان تا مگر در روز حشركويت مي من به

  

  از سگان خود شماري در وفاداري مرا   
  

   رقيـب حامدي را كم گرفت امروز دلدار از 
  

  هم كم گرفت آن شوخ درباري مـرا   سگياز 
  

)351: 1949حامدي، (    
   انگيــز رقيــبدر ره عشــق مشــو غافــل از 

  

  هـا  كه كمينگاه حـوادث بـود ايـن مرحلـه    
  

  )352 :همان(  
  روح پـاك جـام شـراب     را مـده اي  رقيب

  

  كه كاسه چون به دم سگ رسد پليد شود
  

  )386: همان(  
ــوام    ــتان ت ــب آس ــي كل ــر ره   ز روي فخ

  تو كلب خود را خواهي بران و خواه بخوان  ج
  

)212: همان(    



106 
  1396 و پنجم، تابستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  گه كشيم از كلب كوي او جفا گاه از رقيـب 
  

  در راه ماست هابر سركوي غمش بنگر چه
  

)195: 1949حامدي، (    
  با سگ كويش رقيب ار دشمني ورزد چه شد؟

 

شـود ديو در هر جا عدوي جان انسان مي  
 

)203: همان(    
گيري چنين مضاميني شده، جايگاه اجتماعي شاعر و تأثير آنچه سبب شكل

حامدي هرچند مقيم و نديم سلطان فاتح بوده . شخصيت اجتماعي وي در شعر است
، »قبولي هروي«هاي بسياري كشيده و شاعران رقيب و توانايي چون رنج است، اما

تواند دليلي بر احساس حقارت  غيره در رقابت با او بودند و اين مي و »اسيري«، »واحدي«

شاعر باشد؛ هرچند اين احساس، گاهي حامدي را به غرور و تصلف نيز در برخي اشعار 
 دليل نيست كه شعر عصر صفوي سرشار ازبي. اي آخر ديوانش واداشته استمطايبه

چنين مضاميني است؛ اغلب شاعران عصر صفوي در برابر معشوق خواري و ذلت را به 
ندرت اتفاق افتاده كه رقيب و مدعي را به سگ تشبيه كنند، هرچند به. اندجان خريده

رقيب تخفيف و تحقير و خواري  براي »استعاره« كه گذشت، ايندر شعر حامدي همچنان

  . بسيار آمده است ،و تسكين درد شاعر
  واسوخت در شعر حامدي

اي مشترك ميان شاعران هند و ايران در دورة آشكار است كه واژة واسوخت، ساخته
لغات راه يافته است، زيرا با استقصا در ادبيات  صفوي است و از همين طريق به فرهنگ

ال اين واژه به معناي مورد نظر در كهن فارسي تا پيش از قرن دهم شاهدي براي استعم
هاي بعد خصوصاً هاي عصر صفوي و دورهدر فرهنگ. قرن دهم پيدا نشده است

، چراغ هدايت و بهار عجم كه همگي در الشعرا مصطلحاتهايي مانند آنندراج،  فرهنگ
شود واسوخت به شعري اطلاق مي. )163-116: 1371سيد عبداالله،  :ك.ر( اند هند نوشته شده

اين نوع شعر كه از انشعابات . آن روگرداني و گاه انزجار از معشوق است مايهكه درون
اند وحشي مكتب وقوع است، صرفاً مربوط به قرن دهم نيست و اين كه برخي گفته

درست نيست، ) 272 :1382و شميسا،  16: 3، 1363شبلي نعماني، (بافقي مبدع واسوخت بوده 
تنها وحشي نبوده كه از «تواند براي هر كسي دست دهد و زيرا اين حالتي است كه مي

آزار اعراض كرده و اشعاري در اين باب سروده است، بلكه ديگران معشوق سركش و دل
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فتوحي در مقاله . )683: 1348گلچين معاني، ( »اندبيش از اين نوع شعر گفته و هم كم

 ي بار نخست در رساله، اصطلاح ادبي واسوخت را برا»سبك واسوخت در شعر فارسي«

محتشم كاشاني ديده است كه پنج بار از واسوختگي استفاده كرده است  »نقُل عشاق«

   .)10: 1393فتوحي،  :ك.ر(
اين، اين نوع شعر كه باز ريشه در شعر قديم نيز دارد، از قرن نهم به بعد  وجود با

ز ديوان حامدي واسوخت در چندين موضع اواسوخت يا شبه. رواج بيشتري يافته است
  :توان تأثير سعدي را در شعر حامدي ديدنمود يافته است، از آن جمله در بيت زير مي

  بـــرو اي حامـــدي يـــاري دگـــر جـــوي 
  

  كـــه در هـــر چنـــد يـــاري تـــازه بايـــد 
  

  )383: 1949حامدي، (  
گويي، مضمون روگردانـي از معشـوق، گـاه سراسـر يـك غـزل       بر اساس رويكرد وقوع

گرايانـه اسـت كـه شـاعر بـا      همچنين بر اساس نگرش واقع ؛گرفته است حامدي را در بر
  : گرداندزباني ساده از معشوق روي برمي

  دگــر بيــنم از دلــدار آزاري هــر دمــي مــي
 

  وقت آن آمد كه باشم طالـب يـاري دگـر   
  

  تا به كي دل در پي تير تو سـرگردان بـود  
  

  ابرو روم زين پس پي كاري دگـر اي كمان
  

ــرد زلفــ مــي ــم را و نمــيب   دارد نگــهت دل
  

  هم به چنگ آريم دلداري دگـر  جان من ما
  

  گـر دلـم آيـد بــرون از زيـر بـار زلـف تــو      
  

  گرد اين سودا نگردد در جهان باري دگـر 
  

  گفتمش كم كن جفا بر جان مسكين حامدي
  

  گفت از بهر دلت زين هست بسياري دگـر 
  

  )428: همان(  

  

  ديهاي سبك هندي در شعر حامنشانه

  پردازيمضمون

كه حامدي به دقايق شعر فارسي آشنا بوده است، براي دوري از تقليد بيشتر ازآنجايي
هاي شاعري چون حامدي يكي از انديشه. بوده است »خويش جامهآراستن كهن«به فكر 

سازي و مضمون. پردازي در قالب غزل استانديشي و نكتهبراي نوگرايي در شعر، مضمون
بازنگري . شعر او در بسياري از ابيات ديوانش به سبك هندي شباهت دارد خيالينازك
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اصفهاني بدين - هاي سبك هندييا خاستگاهتر و مجدد در پيشينه و خاستگاه دقيق
اصفهاني را مختص شعر - نادرست سبك هندي برخي محققان به. طريق بايسته است
را حاصل مهاجرت شعرا به هند و در مقابل نيز كساني اين سبك . اندعهد صفوي دانسته

 »از صبا تا نيما«پور در كتاب آرين. )47- 32: 1372لنگرودي،  :ك.ر(دانند دربار عثماني مي

شعر از محيط دربار «اعتنايي سلاطين صفوي به شعر و شاعري به دليل بي«: نوشته است

ياران دوري  ان ازسازسرا و مثنويقدم بيرون نهاد و به دست عامه افتاد و گويندگان غزل
جستند و به دربار عثماني و بيشتر به بارگاه شاهان گوركاني هند، روي آوردند و به 
تشويق آنان سبك هندي كه آوردن مضامين بديع و باريك و بيان معني بسيار در لفظ 

هاي اندك بود، در شعر فارسي رسوخ كرد و اين سبك گويندگي كه در سرزمين
روز به سستي و پستي  روزبه ،و در محيط نامساعدي رشد نمود غيرايراني به وجود آمد

  .)8: 1ج ،1355پور، آرين( »افتاد

تواند درست باشد كه ما چنين شعري را به عهد صفوي اين نظر در صورتي مي 
منحصر و محدود نكنيم؛ چه بسا شاعر يا شاعراني ديگر نيز شناخته شوند كه در قرن 

ن و سبك شعري در شعر آنان پرتكرار بوده است، هشتم و نهم هجري چنين مضامي
. ويژه در غزليات او چنين سبكي فراگير و نمايان استكه در شعر حامدي بهچنان

 ازآنجاكه دربار سلاطين عثماني همچون هندوستان، مأمني براي شاعران فارسي بود،
قطعي  بنابراين شايسته است كه در بيان چنين نظرياتي دقت شود و از اظهار نظر

اين سخن به اين دليل است كه شعر حامدي اصفهاني نيز در قرن نهم . خودداري شود
در دربار عثماني به مباني سبك هندي و وقوع بسيار نزديك است و گستردگي مضامين 

در شعر . كندو مشخصات مختص مكتب وقوع در شعر او نيز از اين ادعا پشتيباني مي
اري حامدي بوده نيز چنين ابياتي هست، اما چون كه شاعر رقيب درب »قبولي هروي«

  . )1386قبولي هروي،  :ك.ر(توان بدان استناد جست نمي ،پرتكرار و گسترده نيست
واقع حامدي ضمن آگاهي از مضامين شعر پيش از خويش، به خلق مضاميني تازه  در

را  »زيسامضمون«اگر بخواهيم «. اقدام كرده است »اسلوب معادله«در شعر با كمك 

-  تعريف كنيم، شايد بتوان آن را ايجاد و يا كشف رابطه و پيوند تازه ميان امري ذهني
با عناصر ذهني يا عيني ديگر دانست كه در ظاهر هيچ پيوندي ميان آنها  -گاه عيني
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سبك هندي  برخي از ابياتي كه به عنوان شناسنامه. )165: 1384پور آلاشتي، حسن( »نيست

براي نمونه اگر صائب گفته  ؛طرزي ديگر گفته شده استر شعر حامدي به، دزبانزد شده
در بند آن مباش كه مضمون نمانده / توان سخن از زلف يار گفت يك عمر مي«است 

. كرده است ، حامدي نيز در شعرش به اين مضمون توجه)1422: 2ج: 1370صائب، ( »است

غزل، كه  »اسلوب«و  »طرز« ،»طور«جالب اينجاست كه حامدي نيز به كلماتي چون 

همگي از اصطلاحات رايج ميان شاعران عهد صفوي در بيان سبك شعرشان بوده، بارها 
هاي پيچيده و نازك چون زلف سازيحامدي در بيت زير به مضمون. اشاره كرده است

  :تر از ديگران نظر داشته استيار خيلي قبل
ــوان ازنَ ــا   آ ت ــه عمره ــز ب ــخن ج ــف س   ن دو زل

 

  ســخن انــدر تأمــل اســت    و كــه خــوبيِ رزان
  

  

  )375: 1949حامدي، (
ــأمـــل دارد   ــو يــــك عـــمر تـ ــف مشــكيــن تـ    زلـ

  

  نتــوان ســرســـري از معنــــي پيچـــيده گذشـــت   
  

  )1629 :2 ،1370صائب، (  
اي كه شناسنامه »اشك كباب موجب طغيان آتش است«در بيت زير نيز مضمون 

درواقع شعر . با همين مضمون گفته آمده است هندي است، از سوي حامديبراي سبك 
خيالي شعرش را به اثبات پروي و نازكحامدي هم فضل تقدم را دارد و هم مضمون

هاي تازه شعر ساخت تمثيلي و تشبيهي در خلق مضموناين شاعر با ژرف. رسانده است
  :اين موضوع است اشعار زير گواه .سروده است

 دلـــم ز آتـــش ســـوز غمـــش فـــزود آه  
  

  افزون شود دخان چو چكد از كباب خـون 
  

  )465: 1949حامدي، (  
ــري  ــان آن پ ــدهصــورت مــوي مي   امرو دي

  

  امتـر از مـو ديـده   نازك ييراستي را معني
 

  )461: همان(  
اين بيت از حامدي نيز به مضاميني از شعر صائب تبريزي و يا كليم كاشاني شباهت 

  :اندفتهدارد كه گ
  خيـالان چـــون كمــر  نازك تا شـوي سـرحلقـه

  

  بـايد كــشيدروزگـاري مشـق پيــچ و تاب مي
  

  )1345: 3، ج 1370صائب، (  
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  ام ها در آن انــدام زيبــا كـــرده مــوشــكافــي
  

  امتــا كمــر را در ميــان زلــف پيـــدا كـــرده  
 

  )512 :1369ني، همداكليم (  
گاه . خود نيز اشاره كرده است »نازكي طبع و خيال«در برخي از اشعارش به  حامدي

نازكي سخن خويش را  داند و گاه نيزبديل نازك خيالي ميسلمان ساوجي را رقيب بي
  :ادعا كرده است

  افتخار شـعرايم مـن و ايـن مشـهور اسـت     
  

  نازكي سـخنم نيـز بـر ايـن قـول گواسـت        
   

  )320: 1949حامدي، (    
  نازكي و خيـالات و قصـد معنـي خـاص    به 

  

  سخن به از تو ندانـد كسـي خـدا داناسـت      
 

  )116: همان(    
  

  المثل حامديهاي بديع و ارسالمضمون

هايي است كه بردن تمثيل يكي از كاركردهاي پربسامد ديگر در شعر حامدي به كار
ين است كه دو اسلوب معادله ا«. هر تمثيلي اسلوب معادله نيست. اسلوب معادله هستند

مصراع كاملاً از لحاظ نحوي مستقل باشند و هيچ حرف ربط يا شرط يا چيز ديگري آنها 
شواهدي . )63: 1389شفيعي كدكني، ( »هم مرتبط نكند) نه فقط به لحاظ نحو(راحتي معناً 

را در  »اسلوب معادله«سازي و مبحث گويي در مضمونكه در پي خواهد آمد، قدرت بديع

بيشتر . دهديني از دست و طرز سبك هندي در شعر حامدي را نشان ميكنار مضام
ها و تصويرسازي. دور از هرگونه تقليد است هاي شعر حامدي نو و بهاسلوب معادله

  :تشبيهات نهفته در برخي از اين ابيات نيز قابل تأمل است
ــف     ــير زل ــد دل اس ــو ش ــال ت ــر خ ــده به   از دي

  

ــمك در     ــد سـ ــع افتـ ــي طمـ   آبدر دام از پـ

  

  )360: 1949حامدي، (    
  عقــل نرفــت از ســر مــا عشــق     بــا موعظــة 

  

ــر   ــه  ةاز نعــ ــير ز بيشــ ــرود شــ ــه نــ   روبــ
 

  )491: همان(    
ــو بيــنم گــردد پــر آب چشــمم    چــون عــارض ت

  

ــه هــر بهــاري هــا پــرســازند حــوض     مــردم ب
  

  )513: همان(    
ـر تار زلفــش سيــم اشــك از ديــده مـي م بـ   خواهد دلـ

  

  بازي كــه از مـــردم درم گـــيرد  ن ريسمــانبه ســا  
 

  )252: همان(    
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  شــد نهــان در ســر زلفــت دل از انفــاس رقيــب 
  

  زان كه سـرما چـو رسـد موسـم مويينـه بـود        
 

  )380: 1949حامدي، (    
  آلـود مــن  زند كف اشـك بـر رخسـار خـاك    مي

  

  كنــدبصــر بــين بــر كنــار جــو تــيمم مــي بــي  
 

  )388: همان(    
ب، كليم و ديگر ئته شد، آن نوع طنزپردازي كه در شعر سبك هندي صاكه گفچنان

 »اسلوب معادله«ي و بديع و همچنين ئشود، در كنار مضامين جزوفور ديده ميشاعران به

اگر در شعر كليم بيت طنزآميز با چاشني . شوددر اين اشعار حامدي اصفهاني نيز ديده مي
كليم ( »زشت آن به كه به آئينه برابر نشود/ اوست مدعي گر طرف ما نشود صرفه«هجو مثل 

 »شود ميكي خر دجال چون عيسي مريم «: سرايدحامدي نيز مي. )201 :1369ني، همدا

اصلي  دو خصيصه »سازيمضمون«و  »اسلوب معادله«بنابراين ابيات  .)206: 1949حامدي، (

  . رآمد استشعر حامدي است، همچنانكه شعر صائب و كليم در اين زمينه س
  سازي بديعبلاغت و مضمون

صور خيال  شاعران در آفرينش ةويژگي ديگر شعر عهد صفوي رويكرد متفاوت و تاز
در اين ميان از شگردهاي شاعراني چون كاتبي نيشابوري، بابافغاني، . و صنايع ادبي است

تازه، طرز  كاربرد تشبيهات گسترده و با مضمون ... صائب، كليم كاشاني، بيدل دهلوي و
حامدي علاوه بر . خصوص غزل است هايهام خاص و استفاده از صنايع بديعي در شعر و ب

سازي به روش سبك هندي از كاركردهاي كاربرد زبان عاميانه، اسلوب معادله، مضمون
بلاغي سخن يعني ايهام تناسب، جناس مركب، تشبيه گسترده نيز بهره فراوان برده 

، در )34: 1384پور آلاشتي، حسن :ك.ر(عمومي سبك هندي  هاي اصلي وشاخصه. است
اين ابيات ايهام، ايهام تناسب و جناس  وي در. هاي پربسامدي داردشعر حامدي نمونه

  :مركب را به كار برده است
ــديم    ــاق ش ــره عش ــت هم ــواي غزل ــا ن   ب

  

  وار ســوي شــهر صــفاهان رفتــيمحامــدي
   

  )459: 1949، حامدي(  
 لاحات موسيقي در اختيار بديع معنوي قرار گرفته است كهدر بيت مذكور اصط

اي از دوازده پرده موسيقي است عشاق و صفاهان نام پرده. در اينجا ايهام دارد »صفاهان«

كه همچنان). آنندراج و دهخدا ذيل صفاهان :ك.ر(سرايند كه صفاهان را در آخر شب مي
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هاي بلاغت شعر فارسي شاعر در كتابهايي از اين  جناس مركب »اهلي شيرازي«در شعر 

  :نقل شده حامدي نيز در بيت زير از اين صنعت ادبي بهره برده است
  گفتي كه كنم جور و جفـا بـر تـو زيـادت    

  

ــوش ز   ــرد فرام ــرا ك ــو چ ــف ت ــادم لط   ي
  

  )450: 1949، حامدي(  
  گفتــمــش بــايــد بــري نـــامــم زيــاد

  

  ت ز يــــاد گفــت آري مــي بـــرم نـامــ ـ
  

  )212: 1344اهلي شيرازي، (  
سازي سبك هندي نزديك  تشبيه به كار رفته در ابيات زير نيز بديع و به مضمون

 - پرور هندي آهنگ ايجاد سبك وقوع و سبك مضموندر واقع حامدي پيش. است
هم . توان به نوع خاص تشبيه در اشعار حامدي پي برددر ابيات زير مي. اصفهاني است

  . تشبيه تصويري و گسترده است و هم از استعارات نو بهره برده ةايرد
  حق خواست تا چو شمع بسوزد مرا ز عشـق 

  

  كين مغز چون فتيل در اين اسـتخوان نهـاد    
  

  )240: 1949حامدي، (  

دو بيت زير علاوه بر مضمون . استعاره از دو چشم دارد »دو دريا«در دو بيت زير نيز 

  :سازي را نيز كه در سبك هندي به وفور ديده مي شود، در برداردنو، اغراق و تصوير
  خيال زلف او از ديده چون آيد به شـهر دل؟ 

 

  كه راهي مشكل است اين و دو دريـا در ميـان دارد  
  

  )396: همان(  
  طفل اشكم در هواي ماه رويـت هـر شـبي   

 

ــذرد    ــا بگ ــد از دو دري ــر دل برآي ــون ز قع   چ
  

  )397: همان(  
  رو يـاقوت رمـاني   جام لعلـت سـرخ   زهي از

  

ــفاهاني   ــرنج غبغبـــت ســـيب صـ ــوادار تـ   هـ
  

  ) 514 :همان(  
وفور ديده خيالي بههايي برآمده از خيال خاص و نازكدر غزليات حامدي مضمون

هاي تازه و نگاري را در كنار تشبيه و استعارهشاعر خصوصيات واقعيت. شودمي
كند عاريت كسي را نپذيرد و كه شاعر تلاش ميمينه. هاي نو تجربه كرده است تمثيل
  . آورد، تلاشي درخور تحسين استرگويد به شعر ددلش مي آنچه را
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  گيرينتيجه

نهم هجري در قلمرو عثماني است كه  اي از شعر سدةشعر حامدي اصفهاني نمونه
حامدي . داردهاي خاص را دربر سازي با خيالگويي و مضمونهاي بسياري از وقوعنشانه

گوي دربار به دليل تسلط بر شعر شاعران نامدار فارسي به مقام شاعر مداح و فتحيه
غزل حامدي به مباني مكتب وقوع نزديك . دست يافت) سلطان محمد فاتح(عثماني 

هاي بسياري از نشانه. گويي در سدة نهم دانستتوان وي را پيشرو وقوعاست و مي
. هاي حامدي نيز نمود يافته است سبك هندي در سروده ها و رويكردهاي شعرمضمون

محوري سبك شعر فارسي عهد گويي و مضمونشعر حامدي در واقع پيشگام وقوع
رسد شعر سبك هندي و حتي شعر مكتب وقوع، منشأ و به نظر مي. صفوي است

 هاين رويكرد در قرن نهم به حد اعتدال و ميان. آبشخوري از شعر قرن نهم هجري دارد
بسامد . راه رسيده و در شعر قرن دهم و سپس يازدهم به اوج خود گراييده است

  . برانگيز است هاي شعر مكتب وقوع و سبك هندي در ديوان حامدي تأملشاخصه
بازآفريني و تصحيح كليات حامدي و توجه به اشعار وي ضرورت بازنگري را در 

تاريخي مكتب وقوع و پيشگامان آن شناختي و تاريخ ادبيات در باب سير  مطالعات سبك
گويي،  يئبسياري از مباني مكتب وقوع چون زبان محاوره در شعر، جز. سازد تبيين مي

سرايي، كلب شمردن خود و رقيب در برابر معشوق، واسوخت و غيره با شواهد مثال وقوع
بديع  هايالمثلپروري بدون تقليد همراه با ارسالمضمون. فراوان در شعر حامدي هست

هاي شعر سبك هاي خاص در تشبيه و تمثيل از نوع سبك هندي، از نشانهو خيال
  .هندي در شعر حامدي است
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   چكيده
دوره . پيوند و قرابت شعر و موسيقي اسـت  گاه جليتترين  تصنيف زيباترين و عالي

عصر تكامل و تعالي واقعي ژانـر تصـنيف اسـت كـه بـا ظهـور عـارف        ، مشروطيت
اء بهار همزمان با عارف بـا  الشعر ملكدر اين ميان . يابد قزويني سرآغازي نوين مي

ر د. گـذارد  سـرايي مـي   هاي ادبي و علمي پا به عرصه تصنيف ي از اندوختهبار كوله
بـه بررسـي و تحليـل     »ژانر ادبي«اين پژوهش ضمن معرفي تصنيف به عنوان يك 

هـا و   هـاي بهـار پرداختـه شـده اسـت و فـرم بيرونـي تصـنيف         ساختاري تصنيف
خوردگي اين دو مقولـه و   آيي و گره درهم، قالب، هاي اصلي آن نظير وزن شاخصه

پـژوهش نشـان    ايـن . هاي ديگر آن مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت   ساختارشكني
اي در سـاختار بيرونـي تصـنيف     هكننـد  تعييننقش  »ريتم«و  »ملودي«دهد كه  مي

سـاختار و فـرم بيرونـي تصـنيف را از     ، آندارند و با غلبه و احاطة كامل بر پيكرة 
سـو و همـراه بـا     كند و آن را هم خارج مي شده پذيرفتهشكل سنتي شعر و قوالب 

كارگيري چند وزن عروضي در  به. دهد قرار ميتصنيف  »يينظام موسيقا«و  »ريتم«

بـه كـارگيري اوزان نـادر و    ، تغيير وزن كلام متناسب با تغيير ريـتم ، يك تصنيف
تماماً حاصل همـين نگـرش و   ، هاي شعري ابداعي عروضي و كاربرد قالب ةسابق بي

  . ملودي بر كلام است غلبه ريتم و

  .ملودي، وزن شعر، تصنيف، اربه ءاالشعر ملك، شعر مشروطه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

اكثر محققـان بـر ايـن باورنـد كـه      . دنديرينه و ناگسستني دار يقرابتشعر و موسيقي 
اي كـه فقـط بـا     به گونـه  ؛اي دوسويه داشته شعر در ايران قبل از اسلام با موسيقي رابطه

تـاريخ   مؤيـد ايـن نظـر قـول مؤلـف     . همراهي موسيقي قابليت ارائه و عرضه داشته است
سخن پيش ايشان بـه رود بازگفتنـدي بـر    ، تا پارسيان بودند«گويد  سيستان است كه مي

  .)215: 1381، تاريخ سيستان( »طريق خسرواني

تصـنيف در طـول   . تصنيف اسـت ، هاي اين پيوند و قرابت گاه تجليّترين  يكي از عالي
بـا نيـاز و ضـرورت     اي متناسـب  تاريخ فراز و فرودهاي بسيار داشته اسـت و در هـر دوره  

ي و تحـول  يسرآغار پويـا ، مشروطيت ةدور. جامعه دستخوش تغيير و تطور گرديده است
 »عـارف قزوينـي  «سراياني چون  يي است كه با ظهور تصنيفسرا تصنيفشگرف تصنيف و 

 سـبقة هاي بهار با توجه بـه   تصنيف. يابد نمودي ويژه و تأثيرگذار مي »بهارالشعراء  ملك«و

در حالي كه با بررسـي دقيـق    ؛كمتر مورد توجه و دقت قرار گرفته است، او علمي ادبي و
نظيـر وي در ايـن عرصـه هـم بـر خواننـدگان هويـدا         نبوغ و استعداد بـي ، ها تصنيفاين 
سـاختار و فـرم   ، »ژانر ادبي«در اين پژوهش ضمن معرفي تصنيف به عنوان يك . گردد مي

ليل قرار گرفته است تـا بـر خواننـده روشـن     مورد تجزيه و تح »بهار«هاي  تصنيف يبيرون

فـردي دارد و از سـوي ديگـر     هاي منحصربه گردد كه تصنيف در قياس با شعر چه ويژگي
ــا برخــورداري از پشــتوانه ادبــي و موســيق  ســرا تصــنيف ــا چــه محــدوديت، اييب هــا و  ب
  . هايي در سرودن تصنيف مواجه است دشواري

تحقيقـات وسـيع و گسـترده     رغم عليكه  در خصوص پيشينه تحقيق بايد اذعان كرد
هـاي وي و بـه خصـوص     بـاب تصـنيف   در، ادبـي و علمـي بهـار   ، در باب شخصيت فردي

بـه اطلاعـات   ، هاي ساختاري آن پژوهشي دقيق صورت نگرفته اسـت و تحقيقـات   ويژگي
سرگذشـت موسـيقي   « يا »تاريخ موسيقي حسن مشحون«پراكنده در كتب موسيقي نظير 

تواند  با اين حال كتب زير مي. استمحدود خالقي و كتبي از اين دست  االله روحاثر  »ايران

  : مفيد باشد، هاي آن برخي ويژگي يي وسرا تصنيف ةدر زمين
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، تهــران، يي در ايــرانســرا ترانــهترانــه و ) 1376(محمــد ، احمــدپناهي ســمناني -)1
 .سروش

 .سيمرغ، تهران، تاريخ موسيقي ايران) 1373(حسن ، مشحون -)2
، تهـران ، چـاپ نهـم  ، جلـد  2، سرگذشت موسيقي ايران) 1384( االله روح، خالقي -)3

 .صفي عليشاه
سـازمان تبليغـات    ، تهران،يي در ادب پارسيسرا تصنيف )1379( سهراب، فاضل -)4

 .اسلامي
بـه  تـر   ديگري وجود دارد كه بـه شـكل تخصصـي     هاي كتب و مقاله، كنار اين آثار در

  :زير از جملة اين آثار است  هاي نمونه .ندا مقولة تصنيف پرداخته
نوشـتة   »بهـار   هاي تصنيف سياسي و اجتماعي در، كاربرد مضامين عاشقانه«مقالة  -)1

رايـج در    هـاي  مايه درونو  در اين اثر به مضامينوي . )تا سراج، بي: ك.ر(دكتر شهين سراج 
صـوتي    هـاي  ايي از فايـل ه ـ بهار پرداخته اسـت و آثـاري از وي را بـا نمونـه      هاي تصنيف
بيشـتر بـه   مقالـه  در اين  وينگاه . داده است بهار در دسترس مخاطبان قرار  هاي تصنيف
 نـو بـا زبـان سـاده و روان و در     هاي مايه و درون نبهار در استفاده از مضامي  هاي خلاقيت

هايي است كـه بـه شـكل تخصصـي بـه       از معدود مقالهمقاله اين . عين حال اديبانه است
  . بهار پرداخته است  هاي تصنيف

در . زاده اميد طبيـب  اثر »فارسي  هاي و تصنيفها  وزني در ترانه  هاي ويژگي«مقالة  -)2

 وي در. اسـت  بررسي كـرده ترانه و تصنيف  دررا به شكل تخصصي وزن  مؤلفمقاله اين 
و ا ه ـ اوزان ترانـه ، پيشـينة آنهـا   شـعر فارسـي و   اين پژوهش ضـمن بيـان انـواع وزن در   

و هـا   رسـد كـه اوزان ترانـه    نهايـت بـه ايـن نتيجـه مـي      و در كند را تحليل ميها  تصنيف
بـا  زاده  طبيـب . يش از اسـلام دارد پ ـفارسي و حتي  ةريشه در اوزان اشعار اولي ها، تصنيف

هجـايي   -اي امروزي اوزان تكيـه   هاي و تصنيفها  اين استدلال معتقد است كه وزن ترانه
ارزش خـود داراي نكـات قابـل تأمـل      رغم علياين نظريه  دگان مقاله،نويسناز نظر  .است
  هـاي  و كشـش هـا   و مكثها  و توجه به درنگها  خوانش ملوديك تصنيف ،از نظر ما .است

  . گويند كنندة وزني است كه به آن اوزان ايقاعي مي صوتي عامل تعيين
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ايـن  . حيديان كامياراثر ارزشمند تقي و) 1357(بررسي وزن شعر عاميانة فارسي  -)3
بهـار و بررسـي   هـاي   كتاب با توجه به موضوع پژوهش ما يعني تحليل ساختاري تصنيف

هـا و   چرا كه ما معتقـديم ريشـة اوزان ترانـه    اثري مفيد است؛  ها، و تصنيفها  اوزان ترانه
ن از اين رو دستيابي به اوزا. گردد امروزي به اشعار عاميانة كهن فارسي برمي  هاي تصنيف

امـروزي    هاي ها و تصنيف تواند ما را در رسيدن به اوزان ترانه شعر عاميانه و دقايق آن مي
  .ياري رساند

، »پنجـاه سـال بعـد   ، بهار« كتاب در ،حبيب شريعتياز  )1383( »بهار و موسيقي« -)4

موسسه نشـر  ، به كوشش علي انصاري، مجموعه مقالات پنجاهمين سال در گذشت بهار(
 . بهار پرداخته استهاي  به معرفي تصنيفمقاله در اين  مؤلف .)يعلوم انسان

يي سـرا  ترانهبررسي « با عنوان )1393( زاده حسنپور و ميرعلي  محمد امين ةمقال -)5

برخـي از   يي وسـرا  ترانهسير تحول مقاله در اين  .در مجله شعرپژوهي »در ادبيات فارسي

 . بررسي شده است ترانههاي  ويژگي
در پـژوهش خـود    مؤلـف  .از يحيـي معاصـر   )1386( »ييسـرا  ترانـه بهار و « ةمقال -)6

از نظـر  مقاله اين . را معرفي كرده است بهار و آهنگسازان و خوانندگان هر ترانههاي  ترانه
 .حائز اهميت است بهار و تعداد آنهاهاي  تعيين اصالت تصنيف

صورت  ويهاي  ي از تصنيفآوري دقيق جمع، هاي اوليه ديوان بهار چاپ از آنجا كه در
به كوشش چهـرزاد بهـار اسـتناد    ، در اين پژوهش به آخرين چاپ ديوان بهار، نگرفته بود

  .آوري گرديده است بهار در آن جمعهاي  شد كه اكثر تصنيف
  

  عصر مشروطيت ژانر تصنيف در

بـا  . ويژه ادبي است به هاي مختلف و مشروطه از دوران پر تلاطم كشور در عرصه ةدور
روز  ادبيات مترقي روزبـه ، گيري تظاهرات وسيع مردم گيري نهضت مشروطيت و شكل اوج

نقـش برجسـته ايفـا    ، جـو  مطبوعات در گسترش و رشد اين ادبيـات كمـال  . توسعه يافت
مسائل عمده در محتـواي آثـار ادبـي و    نكته قابل توجه دراين دوره اين است كه . نمودند

؛ )125: 1376، احمد پناهي سـمناني (است يجانات وطني هاي سياسي و ه هدف، انقلابي ايران
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و بـه  .. .بـه زمـان اسـت    عواطف مبتلا، خورد عواطفي كه در شعر مشروطيت به چشم مي«

  .)105: 1390، شفيعي كدكني( »گيرد اجتماعي سرچشمه مي »منِ«همين دليل از يك 

طـن و از همـه   دفـاع از و ، در اين اشعار مضامين مربوط به مبارزه بـا اسـتبداد حـاكم   
تمام اين موضوعات كه براي شعر ايران تـازه و متنـوع   . آيد به تجلي درمي، آزادي، تر مهم
شـدند   در اكثر موارد با كمك وسايل و ابزار تجسمي شعر سنتي ايران بيان مـي ، نمود مي

آن گونه كه بايد در بدنه جامعه نفـوذ و تـأثير   ، كه با وجود ارزش آرماني و تأثيرگذار خود
در . كارآمدتري از شعر سـنتي لازم بـود   يابزار، براي بيان مضامين جديد. مل نداشتندكا

ادبيـات شـفاهي روي آوردنـد و     ةشـاعران بـه شـيو   ، ي اين ابزار جديد شعريوجو جست
يافتنـد   به عنوان مؤثرترين ابزار شعاري شعر، »تصنيف«خاستگاه اصلي و آرماني آن را در 

  ).34-32: 2537، گامين(
در اين دوره وسيله و ابزاري مؤثر و كاري در مبـارزات اجتمـاعي و هيجانـات     تصنيف

اين نوع ادبي كارآمد توسط شاعر ملـي و ميهنـي دوران   . آمد ملي و ميهني به حساب مي
 در انــدك زمــاني مشــروطيت يعنــي عــارف قزوينــي بــه طــور جــدي معرفــي گرديــد و

، زمـان بـا عـارف قزوينـي     هـم . مـردم نفـوذ كـرد    ةجامعه و تود ةهاي وي در بدن تصنيف
و  شـت يي گذاسـرا  تصنيفي از غناي ادبي و علمي پا به عرصه بار كولهبا الشعراء بهار  ملك

خواهان مشروطيت با ابزار پرنفوذ تصنيف به مبارزه بـا   همسو و همگام با مبارزان و آزادي
  . خاستظلم و بيداد بر

  

  يي سرا تصنيفبهار و 

سـفانه در  أيي اوسـت كـه مت  سـرا  تصـنيف ، يت ادبي بهارهاي پنهان شخص يكي از لايه
هنـر  . كمتر مورد توجـه و مداقـه قـرار گرفتـه اسـت     ، منتقدان و پژوهشگران هاي تحليل

ــهســرا تصــنيف ــي او كــه   يي بهــار در لاي ــوي شخصــيت فخــيم ادب  ســرآمدهــاي تودرت
بـديل   محقـق و شـاعر بـي   ، مفقود گشته و به واقع بهار اديب، استمعاصر  انسراي قصيده
لـذا ايـن   . الشعاع قرار داده است يي را تحتسرا ترانههاي ديگر وي نظير  توانمندي، معاصر

وظيفه پژوهشگران و دوستداران شعر و موسيقي است كه اين هنر ظريف و ذوق سرشـار  
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يي سـرا  تصـنيف راستي به ماهيت حقيقـي   بهار به. را به درستي و شايستگي معرفي كنند
زبان ، دانست كه زبان تصنيف وي مي. ت كافي قدم در اين راه نهادپي برده بود و با شناخ

هاي دوران را در سينه دارند و كسي بايد بـا   زبان ملتي است كه دردها و رنج ؛مردم است
ديگر ، هاي وي از اين رو در ترانه. هاي مردمي با آنان سخن گويد ها و سمبل زبان و نشانه

واژگان ناشـناخته و تصـاوير پيچيـده و ايماژهـاي     ، نشاني از فخامت زبان سبك خراساني
ي تجربـه از  بار كولهبا  ،بهار برخلاف عارف قزويني. خورد دور از ذهن شعري به چشم نمي

گـذارد و   يي مـي سـرا  تصـنيف پا به عرصـه  ، نظير در اين حوزه هاي كم ادبيات و توانمندي
نظيرش  يقي و احاطه كمشناخت دقيق او از موس. گردد حق در اين زمينه هم شهره مي به

اي قوي اسـت بـراي همـاهنگي و تلفيـق صـحيح كـلام و        بر عالم شعر و شاعري پشتوانه
كـلام در اوج زيبـايي و    .شود اي كه معمولاً هيچ كدام فداي ديگري نمي گونه موسيقي؛ به

از اين رو پرداخت ادبي  است؛ سو و همراه با ملودي خلاقانه آهنگساز هم ،در عين سادگي
  . هاي بهار نمودي ويژه دارد تصنيفدر 

تصنيف به جاي مانده است كه در چاپ اول  43، از بهار براساس روايت يحيي معاصر
هاي بعدي و به ويژه چاپ اول سال  ولي در چاپ ،اند ديوان بهار همه آنها به چاپ نرسيده

ز و دسـتگاه  آهنگسا، ها با ذكر نام خواننده ديوان به همت چهرزاد بهار اين تصنيف 1394
  .)129: 1386، معاصر(موسيقي آن منتشر شده است 

و غلامحسـين درويـش   ) السـلطنه  حسـام (هاي بهار توسط جهانگير مراد  اكثر تصنيف
الـدين   ركـن  نظيـر ، بهار بـا بزرگـان ديگـر موسـيقي     علاوه بر اين،. آهنگسازي شده است

، پنجـه  يحيـي زريـن  ، ابـراهيم منصـوري  ، علـي اكبـر شـهنازي   ، داوود مرتضي نـي ، مختار
  . همكاري داشته است، منيژه صفدري قاجار و قهرمانياالله شكر، عبدالحسين برازنده

  هاي بهار هاي ساختاري تصنيف ويژگي

  دوبندي بودن تصنيف 

وي . يي دو يا چندبندي بـودن تصـنيف اسـت   سرا تصنيفهاي بارز بهار در  از ويژگي
كنـد و بعـد از يـك مقدمـه      را شـروع مـي  ابتدا با مضامين عاشقانه و تغزلي تصنيف خود 

بهـار  . زنـد  گريزي به مضامين سياسي و اجتماعي روز مـي ، سازي مخاطب مناسب و آماده
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گونه شـروع و بـه مـدح     اي تشبيب سرايي كه شعر با مقدمه براساس ساختار سنتي قصيده
از . گـذارد  يي بـا همـين سـبك و سـياق مـي     سـرا  تصـنيف پا به عرصـه  ، رسد ممدوح مي

در بنـد اول شـاعر از مـرغ    . تصنيف مرغ سـحر اسـت  ، ها هاي بارز اين گونه تصنيف هنمون
جور صياد آشيان او را . گويد كه در بند قفس است و آرزوي آزادي دارد سحري سخن مي

سـازي ميـان مـرغ سـحر و      شاعر با نظيـره . به باد داده و او را گرفتار و اسير ساخته است
شـاعر بـا   . و از كنج قفس خود را رها سازد »كندتر  و را تازهداغ ا«خواهد كه  از او مي، خود

، هاي دوم و سوم به موضوع اصلي و دغدغه واقعي خود كـه بيـان فقـر    اين مقدمه در بيت
  :پردازد مي فساد و تباهي جامعه است

ــد  ــر شــ ــه ســ   عمــــر حقيقــــت بــ
  

ــد      ــر شــ ــي اثــ ــا بــ ــد و وفــ   عهــ
  

ــك ــم مالـــ ــاب، ظلـــ ــور اربـــ   جـــ
  

ــاب     ــي تــ ــته بــ ــم گشــ   زارع از غــ
  

ــي    ــر مــ ــا پــ ــاغر اغنيــ ــاب ســ   نــ
  

  جـــام مـــا پـــر ز خـــون جگـــر شـــد   
  

  )602 :1394بهار، (    

، »باد خـزان «هاي  در اين ميان تصنيف. هاي بهار ساختاري اين گونه دارد اكثر تصنيف

بـاد  «در تصنيف . ترند از همه شاخص، »عروس گل«، »گل گذر كن باد صبا بر«، »مرغ بينوا«

از مرغ سـحر سـخن   ، باد خزان و زردي و نزاري چهره گلشاعر با توصيفي زيبا از  »خزان

نوايي با آن از جـور خـزان خـون     دهد و شاعر ضمن هم آورد كه فغان سر مي به ميان مي
گريد و در ادامه با وصفي زيبا از كشور خراب و اوضاع نابسـامان روزگـار خـويش يـاد      مي
  :كند مي

ــد   ــزان وزان شــــــ ــاد خــــــ   بــــــ
  

ــد     ــان شــــ ــل نهــــ ــره گــــ   چهــــ
  

ــك  ــه لشــــــ ــزانطلايــــــ   ر خــــــ
  

  از دو طـــــــرف عيـــــــان شـــــــد    
  

  در ايـــن زمســـتان بـــه هـــر شبســـتان 
  

ــدان     ــاد و خنـ ــت و شـ ــوانگران راحـ   تـ
  

  فغــــــان و زاري، كشــــــور خــــــراب
  

  كــــاري ســــياه، حســــاب ظلــــم بــــي  
  

  ).316: 1378، خالقي: تصنيف به روايت(    
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  كوتاهي قطعات بندهاي تصنيف و ارتباط آن با ملودي

كوتـاه و متناسـب بـا ريـتم و ملـودي      ، بنـدها  قطعـات ، هاي بهار در برخي از تصنيف
گردد و آن را  اين ويژگي موجب تنوع و ايجاد شور و هيجان در تصنيف مي. تصنيف است

زماني كه شاعر يك غزل را در قالـب تصـنيف خلـق    . سازد از يكنواختي و كسالت دور مي
و ايـن  كنـد   رخوت و سستي را به مخاطـب تزريـق مـي   ، يكنواختي وزن و قالب، كند مي

قطعـات  در . همـراه اسـت   نيـز ي و عدم تحرك ريتم و آهنگ نواخت يكموضوع معمولاً با 
و همين نكته باعـث تنـوع و تحـرك تصـنيف     كند  ميتغيير ملودي  كوتاه معمولاً ريتم و

قطعـات كوتـاه دوبيتـي و تغييـر پـرده و ريـتم        »عـروس گـل  «مثلاً در تصـنيف  . شود مي

  :ضاعف كرده استشور و حال تصنيف را م )1(ملودي

ــبا  ــاد صـــ ــل از بـــ ــروس گـــ   عـــ
  

ــا     ــره گشــ ــن چهــ ــده درچمــ   شــ
  

ــدا  الا ــر خـــــ ــنم بهـــــ   اي صـــــ
  

  ز پــــرده تــــو رخ بــــه در كــــن     
  

  )رود يـك پـرده بـالاتر مـي    (بند بعدي كـه بـا تغييـر پـرده آهنـگ همـراه اسـت        
  

  ديــــــــده كســــــــي هرگــــــــز
  

ــل     ــوي گــ ــه زدن خــ ــود پيچــ   بــ
  

ــدا  الا ــر خـــــ ــنم بهـــــ   اي صـــــ
  

  ز پــــرده تــــو رخ بــــه در كــــن     
  

  :گردد قبلي خود بر مي) گام(بند بعدي مجدداً ملودي به پرده  در

ــفا   ــل صـــ ــوز دل اهـــ ــه ســـ   بـــ
  

  اي صـنم  ، به عشق و به مهـر و بـه وفـا     
  

  ز پيچه زدن حذر كن

  :شود بالاتر از بند قبلي شروع مي) گام(در بند آخر آهنگ با يك پرده 

  نهــان چــرا چهــره دلجــوي تــو    ، آه
  

  ي تـو روي تـو هـم مـو   ، اي گشاده به و  
  

  )613: 1394بهار، (    

كوتاه در كلام و همسـويي آن بـا   ) بندها(شود استفاده از قطعات  چنانكه ملاحظه مي
سازد و شـور و حـالي    تصنيف را از يكنواختي و كسالت دور مي، ملودي) پرده(تغيير گام 
  . بخشد به آن مي

  :هم با ساختاري شبيه به اين مواجهيم »باد خزان«در تصنيف 
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  خـــــــزان وزان شـــــــد بـــــــاد 
  

  چهــــــره گــــــل نهــــــان شــــــد  
  

  طلايــــــــه لشــــــــكر خــــــــزان
  

  از دو طـــــــرف عيـــــــان شـــــــد  
  

  ابـــر بهمـــن ز چشـــم مـــن    چـــو
  

  چشــــــمه خــــــون روان شــــــد    
  

  :رود بالاتر مي) گام(در بند بعدي ملودي حدوداً ربع پرده 

ــه ــرغ ســــــحر   نالــــ ــا مــــ   هــــ
  

ــيان زد   ــم آشــــــــــ   در غــــــــــ
  

ــوخته بـــــــين   ــيان ســـــ   آشـــــ
  

  مشــــــــــعله در جهــــــــــان زد    
  

  )585 :1394بهار، (     

، )590: همـان ( »كبـوتر «هـاي   توان به تصـنيف  مي ،ليشكهاي ديگر با چنين  از تصنيف

  . اشاره كرد) 612: همان( »ز فروردين« و )608: همان( »نسيم سحر«، )601:همان( »مرغ بينوا«

  در تصنيف ) ترجيعات(برگردان 

وضـوع تصـنيف   با عنايت بـه رويكـرد و م  ، ها در تصنيف »ترجيع«يا  »برگردان«له ئمس

هـا   برگـردان ، هاي ملي و ميهني كه مخاطب توده مردم هستند در تصنيف. متفاوت است
اي دارنـد و در حقيقـت بـار و پيـام اصـلي تصـنيف بـر دوش         هكننـد  تعيـين نقش مهم و 

كنـد و   شعار و پيام اصلي خود را در برگـردان خلاصـه مـي   ، ساز تصنيف. ها است برگردان
مخاطـب را  ، ييگذشـته از زيبـايي ملوديـك و موسـيقا     ،بنـدها  تكرار مداوم آن در پايـان 

متوجـه شـعار و   چرخد و به وسيله آنهـا   ميهني كه دهان به دهان در بين توده مردم مي
 ،گـردد  تكرار مـي هاي ملي و  ها در تصنيف از اين رو برگردان. سازد دغدغه اصلي كلام مي

ارف قزوينـي داراي برگـردان يـا    هاي ع به همين جهت اكثر تصنيف. كاربرد بيشتري دارد
ناپـذيري   اصطلاحاً ترجيعاتي است كه در بين مردم كوچه و بازار با حـس و حـال وصـف   

كلام و اجرا ، زمان آهنگ خلق هم. گردد شود و شعار سياسي و اجتماعي روز مي تكرار مي
توسط عارف بر نفوذ تصنيف در بدنه ملت تـأثيري دو چنـدان داشـت و بـه واقـع عـارف       

، را به عنوان ابزاري مؤثر و كارگر در ايجاد شور و حال حماسي در بين مردم »ها گردانبر«

چـه كـج   «بـا برگـردان    »...از خون جوانـان وطـن  «تصنيف . آورد به خدمت تصنيف درمي

نـه ديـن داري نـه    / اي چـرخ  سر كـين داري  / اي چرخ چه بد كرداري / اي چرخ رفتاري 
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  . آيد اي موفق عارف در اين زمينه به حساب ميه از نمونه »اي چرخ  آيين داري

، ب و محقـق ي ـبهـار اد . هـاي بهـار وضـعيتي تقريبـاً متفـاوت دارد      در اين ميان تصنيف
ساخت و توسط خواننده ديگـري بـه    براساس آهنگ و ملودي آهنگسازان ديگر تصنيف مي

ل از شـور و  از سوي ديگر بهـار آن روحيـه هيجـاني و احساسـاتي و مالامـا      .آمد اجرا درمي
در  »ترجيـع «يا  »برگردان«از اين رو از  ؛را در ساختن تصنيف كمتر داشته است نشاط عارف

عـارف در اجـراي تصـنيف بـا تمركـز بـر روي       . هاي خود كمتر استفاده كرده است تصنيف
سـاخت و   مخاطب را ترغيب و تشويق به تكرار ترجيعات مي، سازي آن ها و برجسته برگردان

هاي بهار  درحالي كه اين ويژگي شعاري و انگيزشي در تصنيف ؛داد شعاري مي به آنها جنبه
در  ،بـا وجـود ايـن   . است »برگردان«هاي بهار خالي از  اكثر تصنيف. خورد كمتر به چشم مي

  :شود در اين جا به چند نمونه اشاره مي .هاي وي برگردان وجود دارد برخي تصنيف
  دردا كـــه نديـــديم وصـــال رخ دلـــدار

  

  ر آمـد و آورد غـم و محنـت بسـيار    هج  
  

  خون گريه كنم تا بگشـايم گـره از كـار   
  

  دردا كه مرا خون دل و ديده قرين شـد   
  

ــدرفتاري  ــه بــــ ــرخ چــــ   اي چــــ
  

ــج   ــه كــ ــاري چــ ــرخ  رفتــ   )2(اي چــ
  

ــين داري  ــر كــــ ــرخ ســــ   اي چــــ
  

  اي چـرخ   نه دين داري نـه آيـين داري    
  

  

  )580: 1394بهار، (  
  

به عنوان ابيات برگردان در پايان هـر بنـد تكـرار    ...) .چه بدرفتاري(چهار مصراع آخر 
  . گردد مي

خطـاب بـه   ، ش 1296سـال   كـه در خصـوص قحطـي در    »اي شهنشـه «در تصنيف 

  :ابيات زير را به عنوان ترجيع استفاده كرده است ،احمدشاه سروده شده
  كجا ايران به آساني رود از دست ايرانـي 

  

ــا را     ــرده دني ــوراني ك ــاريخ ن ــن ت ــه اي   ك
  

  
  

ــا  ــدا را     بي ــن اع ــرون ك ــاني ب ــه ث ــادر ش   اي ن

  

  

  

  )582: همان(  
  

تـوان بـه    مـي  ،استفاده كرده است »برگردان«كه بهار در آنها از  يهاي ديگر تصنيفاز 

  :هاي زير اشاره كرد نمونه
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سـرود  «، )615: همـان ( »پروانه«، )610: همـان ( »شبنم تر«، )613: 1394بهار، ( »عروس گل«

  .)621: همان( »رقيب وطن«، )587: همان( »ملي

  ها و تناسب آن با ملودي تصنيف كوتاهي و بلندي مصراع

و  »ملـودي «در ژانر تصنيف با يك نوع ادبي سر و كار داريـم كـه حـاكم بلامنـازع آن     

اعـم از نظـام   ، ي و تغييـر سـاختار كـلام تصـنيف    گير شكل است و اين سيطره در »ريتم«

هاي  از ويژگي. ظهور و بروزي ملموس دارد، ي و تكرارهاوزن عروض ها، طول مصراع، قافيه
ها است كه قطعاً متأثر از نظام  ها و كوتاهي و بلندي آن طول متفاوت مصراع، بارز تصنيف

  . تصنيف است و خاستگاهي ملوديك دارد موسيقايي
هـاي متفـاوت    با طـول مصـراع  ، كه متشكل از چهار بند است »نوا مرغ بي«در تصنيف 

  :سرايد در بند سوم شاعر اين گونه مي .هستيم رو روبه
  ماه من ز هجر روي تو 

  تا سحرگه از اين ديدگان خون دل فشانم
  اي صنم  آخر از جفاي آسمان 

  فراق روي تو شد بلاي جانم 
  :يابد بند آخر تصنيف به اين شكل خاتمه مي

  حذر كن از آه سحرگاهي
  بسوزدت آه سحر 

  تر   خشك و ،تر  خشك و
  )601 :همان( سر بر حذر سر به

ها را انتخاب  طول مصراع ،شاعر براساس نياز ملوديك تصنيف ،شود چنان كه ملاحظه مي
فـاعلن  «با وزن  »تا سحرگه از اين ديدگان خون دل فشانم«اي كه مصراع  به گونه ؛كند مي

سر بر  سربه«هاي ديگري نظير  كنار مصراع با پنج ركن در »فعولن/ فاعلن/ فاعلن/ فعولن / 

  . گيرد قرار مي »فعولن/ فاعلن«با وزن  »حذر

هـاي هـر    بهار براساس نظام ملوديك تصـنيف طـول مصـراع    »اي ايراني  آخر«در تصنيف 
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  :يكديگر سروده است بابندي را متفاوت 
  اي ايراني   آخر

  تا به كي ناداني
  تا چند سرگرداني 

  بر اروپا بنگر         
  شور و غوغا بنگر 

  راني  كز مژگان خون
  باري بر خود كن نظري    

  آه از اين بي خبري، داد از اين در به دري
  عــزت تــو جلالــت و شــجاعتت كــو    

  

  جلال تاريخي و آن برش شمشير تو كـو؟   
  

  كورش و داراي مهين خسرو و شاپور گزين
  

  غرش و آواي سواران جهـانگير تـو كـو؟     
  

  )606: 1394بهار، (    
هاي بهار مشاهده  در اكثر تصنيف، ك تصنيف استاين ويژگي كه از خصوصيات لاينف

  :هاي زير اشاره كرد توان به تصنيف مي، هاي بارز ديگر از نمونه .شود مي
 »اي ايـران «، )590:همـان ( »كبـوتر «، )587: همـان ( »ايران هنگام كـار اسـت  «سرود ملي 

 »ز فـروردين « ،)607: همان( »باد صبا بر گل گذركن«، )602: همان( »مرغ سحر«، )597: همان(

  .)612همان (
ف اهـد اهـا بـا    نكته قابل تأمل در اين موضوع اين است كـه بهـار در برخـي تصـنيف    

اي كه ارتباط دقيـق   به گونه ؛سازد ها را كوتاه و بلند مي طول مصراع موسيقاييملوديك و 
مثلاً در جايي كه آهنگ تصنيف بـه مرحلـه    .و تنگاتنگي با ملودي و آهنگ تصنيف دارد

كـه متناسـب بـا نقطـه فـرود       شود ميهاي قبل  تر از مصراعكوتاه ها مصراع ،رسد د ميفرو
  :مشهود است »مرغ سحر«اين ويژگي در تصنيف . ملودي و آهنگ تصنيف است

ــحر ن  ــرغ ســ ــهامــ ــن  لــ ــر كــ   ســ
  

ــازه   ــرا تــــ ــر  داغ مــــ ــنتــــ   كــــ
  

ــرربار ايــــــن قفــــــس را   ز آه شــــ
  

  شــــكن و زيــــر و زبــــر كــــن بــــر  
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ــس درآ   ــنج قفـ ــته ز كـ ــل پربسـ   بلبـ
  

ــ   ــرا   ةنغمــ ــر ســ ــوع بشــ   آزادي نــ
  

ــوده را  ــن خــاك ت   وز نفســي عرصــة اي
  

ــن   ــرر كـــــــــــــ   پرشـــــــــــــ
  

آيـد و شـاعر    فرود مـي  »پر شرر كن«در اين بند از تصنيف آهنگ و ملودي در مصراع 

كنـد كـه در    هـاي قبلـي انتخـاب مـي     از مصـراع تر  متناسب با فرود آهنگ مصراعي كوتاه
در . هنگ تناسب و سازگاري داشـته باشـد  و اجراي عملي آن با فرود آ موسيقاييخوانش 

  : خورد ادامه تصنيف باز اين نكته به چشم مي
ــار اســـت    نوبهـــار اســـت گـــل بـــه بـ

  

ــمم ژ    ــر چشــ ــهاابــ ــت  لــ ــار اســ   بــ
  

  اين قفس چون دلم تنگ و تار است
ــس   ــن در قف ــعله فك ــين ش   اي آه آتش

  

  دســت طبيعــت گــل عمــر مــرا مچــين   

  

  اي تــازه گــل ازيــن جانــب عاشــق نگــه 
  

ــتر    ــن بيشـــ ــن(كـــ ــتر كـــ   )بيشـــ
  

  )602: 1394بهار، (    

از ايـن رو شـاعر آن را    ؛فرود ملـودي اسـت   ةدهنده و نقط خاتمه »بيشتر كن«مصراع 

  . از مصراع قبل آورده استتر  كوتاه
  .اي را به عهده دارد چنين وظيفه »پر شرر شد«در بند دوم تصنيف هم مصراع 

چنـين سـاختاري بـه چشـم      نيـز ) 607: همـان ( »باد صبا برگل گـذر كـن  «در تصنيف 

  :خورد مي
ــر   ــبا بـ ــاد صـ ــن   بـ ــذر كـ ــل گـ   گـ

  

ــن      ــر كـ ــا را خبـ ــل مـ ــال گـ   وز حـ
  

ــازنين ــه اي نــــ ــين اي مــــ   جبــــ
  

  ... بـــــا مـــــدعي كمتـــــر نشـــــين  
  

ــن  ــر مــ ــت آب از ســ ــر گذشــ   آخــ
  

ــم    ــين چشــــ ــر  ببــــ ــنتــــ   مــــ
  

آخرين مصرع بند اول تصنيف است كه در واقع ملـودي و   »منتر  ببين چشم«مصراع 

آيد و شاعر آن را كوتاه و متناسـب بـا ريـتم و فـرود آهنـگ آورده       يآهنگ بر آن فرود م
  :اي دارد باز در بند دوم هم آخرين مصراع چنين وظيفه. است

  گــــل چــــاك غــــم بــــر پيــــرهن زد
  

  از غيــــــرت آتــــــش در چمــــــن زد  
  

ــاق   ــد نفـ ــا چنـ ــي  ، تـ ــي دغلـ ــا كـ   تـ
  

ــي     ــي دو دلـ ــا كـ ــرض تـ ــد غـ ــا چنـ   تـ
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  آخـــر بـــس اســـت ايـــن بـــدعملي    
  

  بـــــس اســـــت ايـــــن منفعلـــــي     
  

  )607 :1394بهار، (    
  وزن تصنيف

اي ادبي مواجه است كه به واسطه تلفيـق و همراهـي    مخاطب با گونه، در ژانر تصنيف
كلام تصنيف براي خوانـدن و  . ها و علائم مخصوص به خود را دارد ويژگي، آن با موسيقي

. ر دارداز اين رو قاعدتاً تحت سيطره ملودي و ريتم قـرا  ؛اجراي موسيقي خلق شده است
اي اسـت كـه    هاي عاميانه و حتي اشعار كودكانـه  تصنيف از اين حيث قابل قياس با ترانه

، هـا  توجه بـه تكيـه  . خوانش و حتي تعيين وزن آن دارد عامل مهم در، و ضرباهنگ ريتم
، در تعيـين وزن آنهـا   هـا،  تر ريتم خوانش اين نـوع اشـعار و ترانـه    ها و از همه مهم درنگ
تـر از  شعري هم در اين گونه اشـعار گسـترده   هاي ضرورتاختيارات و . ته اسكنند تعيين

هـاي   ويـژه در شـعر و ترانـه    هاي هاي اين ضرورت از نمونه. معيارها و ضوابط سنتي است
  :مثلاً در شعر زير. كند ها است كه بنا بر ضرورت تغيير مي امتداد مصوت، عاميانه

  گنجشـــــــگك اشـــــــي مشـــــــي
  

ــين      ــا نشــــ ــوم مــــ ــب بــــ   لــــ
  

ــارون  ــر   ميـــــادبـــ   ميشـــــيتـــ
  

  آد گندلــــه ميشــــي  بــــرف مــــي   
  

را بـا توجـه بـه ريـتم و خـوانش       »ميشيتر   بارون مياد«وحيديان كاميار وزن مصراع 

  :نويسد مرسوم آن اين گونه مي
  

 − UU −/ − U−U )مفتعلن -مفاعلن(  

شود و  تلفظ مي )هجاي كشيده(واحد  5/1به ضرورت وزن به اندازه  »تر«يعني هجاي 

  .)77-75: 1357وحيديان كاميار، (گردد  تقطيع مي »تار«به شكل  »تر«ديگر به زبان 

هـاي   در برخي از ترانه. گردد تلفظ مي »مشي«هم در خوانش سريع شعر  »ميشي«فعل 

هجاهـاي   پايـاني صـامت  ) خواندن ريتميـك و آهنگـين شـعر   (در هنگام خوانش ، محلي
  .ول و مرسوم نيستاي كه در عروض سنتي معم شود؛ نكته كشيده حذف مي

ــودار     ــر جلـ ــار قمبـ ــا ذوالفقـ ــي بـ   علـ
  

ــه ســمبل    ــهك ــد  لال ــد خــوش اوم   زار اوم
  

  )97-94: 1394، مرادي(گردد  در تقطيع حذف مي »در كلمه ذوالفقار »ر«
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، به طرزي كه در بين مـردم رواج دارد ، در تقطيع اين نوع اشعار خواندن صحيح شعر
  : از اين رو شعر. زن استملاك تعيين و، يعني مبتني بر ريتم ملفوظ

ــد   ــارون اومـــ ــه بـــ ــب كـــ   ديشـــ
  

ــد     ــوم اومــــ ــب بــــ ــارم لــــ   يــــ
  

ايـن گونـه تقطيـع    ، از نظر گوش معتاد به وزن شعر رسمي مبتني بر عـروض سـنتي  
  : شود مي

، مستفعلن فعولن و حالا آن كه در خـوانش ريتميـك و عاميانـه آن   / مستفعلن فعولن
  :وزن شعر اين چنين است

  .)96: 1357، وحيديان كاميار(فعولن مفاعلن  -مفاعلن فعولن
از همين قاعـده پيـروي    ،ترين نمونه تلفيق كلام و موسيقي است تصنيف هم كه عالي

هـا از عوامـل    تكيه و ها مكث، ها درنگ، توجه به خوانش ملوديك كلام، از اين رو ؛كند مي
يـك   ايـن موضـوع  . تصنيف است) شعر(تعيين و تشخيص وزن كلام  در ارمهم و تأثيرگذ

ايـن   در. هاي بهار هم از اين قاعده مستثني نيست ها است و تصنيف اصل در اكثر تصنيف
هـاي   به بررسي اوزان رايج در تصنيف، موضوعتر اين  تر و روشن قسمت براي تبيين دقيق

  . پردازيم هاي آن مي ها و ويژگي بهار و برجستگي
  

  بهار  اوزان عروضي و خلاقيت و نوجويي

موجب خلق ، بهار بر حوزه ادبيات و آشنايي او با موسيقي و دقايق آن نظير احاطه كم
در . هاي زيبايي گرديد كه مصداق كامل تلفيق و سازگاري ملـودي و كـلام اسـت    تصنيف

  . سازي مهم است اين ميان توجه به روش تصنيف
ي بـه چنـد صـورت    ساز تصنيفشيوه  ،تلفيق كلام و موسيقي و به عبارت ديگر ةنحو

گـذارد و   شده آهنگـي مـي   ر روش نخست آهنگساز بر روي شعري از پيش سرودهد. است
آهنگسـاز  ، روش دومدر . سـازد  كلام را همسو و همـراه بـا ريـتم و ملـودي تصـنيف مـي      

در . دهد تا براساس ملودي از پيش ساخته شـده شـعري بسـرايد    اي را به شاعر مي قطعه
كند و تلفيق اين  مي محدوديت ايجاد سرا ترانهاي براي  اين روش ملودي و آهنگ تا اندازه

شـاعر و   ،در روش سـوم . كاري دشوار و در عـين حـال حسـاس اسـت    ، دو از طرف شاعر
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از ايـن   ؛ي اسـت سـاز  تصنيفاين روش به اعتباري بهترين روش . آهنگساز يك نفر است
جهت كه كلام و آهنگ در اختيار يك نفـر اسـت و خلـق تصـنيف و همـاهنگي كـلام و       

اسـت كـه از هنـر     »عـارف قزوينـي  «نمونه بارز ايـن شـيوه    .گيرد هتر صورت ميملودي ب

  .)21-19: 1379، دهلوي(واقع يك اركستر كامل بود  خوانندگي هم بهره داشت و به
، ان ديگـر زسازان گروه دوم است كه بر روي آهنـگ آهنگسـا   بهار از شاعران و تصنيف

 ةدر ايـن شـيو  . آيـد  خـوبي برمـي   بـه ، همراستي از عهده اين م گذارد و به كلام و شعر مي
ويـژه وزن آن را   ملودي تصنيف است كه كلام و بـه  حاكم بلامنازع ريتم و، ييسرا تصنيف

انطبـاق وزن كـلام بـا نغمـه براسـاس      «در ايـن شـيوه   . دهـد  خود قرار مـي  ةتحت سيطر

هاست و هجاهاي وزني شعر در تلفيق صـحيح بـا موسـيقي بـه      هاي هجاها و تكيه كميت
  .)96: 1393، زاده حسنو  پور امين( »شوند جا مي هاي وزني شعر جابه هبع پايت

متناسب با وزن و ريـتم ملـودي   ، ها ها و مكث درنگ، بنابراين وزن كلام امتداد هجاها
فاطمي در خصوص ارتباط كلام و موسيقي و احاطه ملـودي بـر كـلام و    . شود تنظيم مي

، رفت از وضع نامطلوب موسيقي امـروز  هاي برون يكي از راه«وزن عروضي معتقد است كه 

هاي رايج مرتبط به پيوند شعر و موسيقي و نجات دادن ملـودي   آموزه ةبازبيني جدي هم
و همچنين آزاد گذاشتن ملودي به طـوري كـه شـعر را هـدايت     ... .از استبداد شعر است

  .)245: 1386، فاطمي( »كند

ملودي و موسيقي اصل اسـت و كـلام   ، در نگاه پژوهشگران موسيقي از جمله فاطمي
البتـه در  . اي كه شعر تحت سيطره كامل آهنگ و ريـتم قـرار داشـته باشـد     فرع؛ به گونه

وضع به همـين گونـه   ، شود هايي كه به روش دوم ساخته مي بسياري از مواقع در تصنيف
ري اما بهار به عنـوان شـاع  . ه در يك تصنيف استكنند تعييناست و ملودي عامل مهم و 

اي كـه كـلام فـداي     به گونه ؛اديب در تصنيف خود جانب اعتدال را در پيش گرفته است
 ،از ايــن رو. ايــن ويژگــي در زبــان و ادبيــت شــعر بيشــتر نمــود دارد . موســيقي نگــردد

 ؛شعر بودن خود را حفظ كـرده اسـت   زيبايي و، هاي بهار بدون همراهي با ملودي تصنيف
آن چـه در  . اسـت  ولغف ـمان كهـن و امـروزي   سـاز  تصـنيف اي كه در بسـياري از   مسئله
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تسـلط ريـتم و وزن    ،كلام و ملودي مشهود اسـت  ةهاي بهار از اين ارتباط دوسوي تصنيف
  . يي استسرا تصنيفهاي لاينفك  موضوعي كه از ويژگي ؛آهنگ بر ريتم و وزن شعر است

در  ريــتم و ملــودي تصــنيف بــر پيكــره و فــرم بيرونــي شــعر تــأثير مســتقيم دارد و
هـا و از همـه    طـول مصـراع  ، بنـدي  قالـب ، بندي ي نظام بيرون شعر اعم از قافيهگير شكل
هـايي   وزن شعري ما با تصنيف ةدر حوز. گذارد وزن كلام اثر عيني و ملموسي مي ،تر مهم
. شكند رود و هنجارها را مي از چهارچوب عروض سنتي فراتر مي گاهيهستيم كه  رو روبه

طولاني كه طول آنها از يك ركن عروضي تا ده ركن  گاهيكوتاه و  هاي اشعاري با مصراع
هـاي عروضـي و    سابقه و هنجارشـكني  در اين جا به برخي از اوزان نادر و بي. متغير است

  :شود هاي بهار اشاره مي وزني تصنيف
  سابقه كارگيري اوزان نادر و بي به

ننـده در وزن كـلام   ك توجه به ريتم و ملودي تصنيف يك اصل مهـم و عامـل تعيـين   
هستيم كه كاملاً تحت نفوذ و تسلط ملـودي   رو روبههاي بهار با اشعاري  در تصنيف. است

، هـا توجـه بـه ريـتم     يابي به اوزان تصـنيف  از اين رو براي دست ؛تصنيف خلق شده است
آن بسـيار حـائز    »خوانش ملوديـك «تر  هاي آهنگ و از همه مهم ها و مكث درنگ، ملودي

هـايي اسـت كـه كلامشـان داراي      خلق تصـنيف ، حاصل اين پيوند و قرابت .اهميت است
اوزاني نـادر كـه محصـول ايـن      ؛فرد است هاي خاص و منحصربه اوزاني عروضي با ويژگي

  . خويشاوندي است
وزن عروضي بهره جسته  103وي از ، تصنيف بهار كه مورد ارزيابي قرار گرفت 26در 

وي بـر   ةفكري و ذهن خلاق و احاط ـ نشان از نبوغ نظير است و است كه در نوع خود بي
 ،شـود كـه بهـار را بـا عـارف      اهميت اين موضوع وقتي روشـن مـي  . شعر و موسيقي دارد

وزن  52تصـنيف خـود از    31عـارف در  . مقايسـه كنـيم  ، عصر او ي شهير همسرا تصنيف
و تنوع  هاي بهار پويايي تصنيف و نشاط، تحرك، عروضي استفاده كرده است و اين قياس

تصنيف كه آهنـگ آنهـا در دسـترس بـود و معمـولاً       26در اين . سازد ريتم را نمايان مي
سـابقه بـه چشـم     بـي  گـاهي اوزان مختلـف و  ، توسط خوانندگان بنام اجرا گرديده اسـت 

تغييـر وزن   تغيير ريتم و ملودي و به تبـع آن ، تكثر اوزان يكي از دلايل تنوع و. خورد مي
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  . وزن عروضي مواجهيم11ها با  اي كه در برخي تصنيف به گونه ؛ستكلام در يك قطعه ا
فقـط مصـراع يـا بيـت نخسـت      : (كنيم در اين جا به برخي از اين اوزان نادر اشاره مي

  .)گردد تصنيف ذكر مي
 .)580: 1394، بهار(سر به در كن  عاشقي ز، اي شكسته دل _

 مفاعلن فعولن/ فاعلن فعولن

ــد   _ ــزان وزان شــــ ــاد خــــ   بــــ
  

ــرچ   ــل  ةهـــ ــزانگـــ ــد خـــ   شـــ
  

  
  

  )585: همان(  

ــولن  ــتعلن فعــــــــــ   مفــــــــــ
  

ــولن    ــتعلن فعــــــــــ   مفــــــــــ
  

ــن   _ ــر مـ ــاج سـ ــن تـ ــور مـ   اي انـ
  

  بنشـــين بـــر مـــن، يـــك دم ز وفـــا  
  

  

  )590: همان(  
فـــع لـــن / لـــنفـــع لـــن فَعلـــنفَع  

  

  لـــنفَعفـــع لـــن / لـــنفَعفـــع لـــن   
  

  اي كبــوتر از آشــيان كرانــه كــردي _
  

  بي سـبب چـرا تـرك آشـيانه كـردي       
  

  

  )590: نهما(  
  مفـــاعلاتن/ فـــاعلن / فـــاعلن فَعـــلَ 

  

  مفـــاعلاتن/ فـــاعلن / فـــاعلن فَعـــلَ   
  

ــه در    _ ــر ب ــن ز س ــوا ك ــي ن ــرغ ب   م
  

ــيان را     ــواي آشــ ــر هــ ــو ديگــ   تــ
  

  

  )601: همان(  
ــلَ   ــاعلن فَعــ ــلَ / فــ ــاعلن فَعــ   فــ

  

ــولن    ــاعلن / فعـــ ــولن/ مفـــ   فعـــ
  

ريتم وزن را عـوض كـرده   شاعر در مصراع دوم به تبع تغيير ) مرغ بينوا(در تصنيف فوق 
  .)هاي آتي توضيح داده خواهد شد در اين خصوص در بخش(است 
  كــــن ســــر لــــهامــــرغ ســــحر ن _

  

ــازه   ــرا تــــ ــر  داغ مــــ ــنتــــ   كــــ
  

  
  

  )602: همان(  

ــع  ــاعلن فــــــ ــتعلن فــــــ   مفــــــ
  

ــع    ــاعلن فــــــ ــتعلن فــــــ   مفــــــ
  

ــي  _ ــر اي ايرانــــــــــ   آخــــــــــ
  

  تـــــــا بـــــــه كـــــــي نـــــــاداني  
  

  

  )606: همان(  
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ــولن  ــاعلن مفعـــــــــــ   فـــــــــــ
  

ــولن    ــاعلن مفعـــــــــــ   فـــــــــــ
  

ــن  ن _ ــذر ك ــن گ ــر چم ــحر ب ــيم س   س
  

ــته را خبـــر كـــن      ز مـــن بلبـــل خسـ
  

  

  )608: 1394بهار، (  
ــولن ــولن/ فعــ ــاعلن/ فعــ ــع/ مفــ   فــ

  

ــولن   ــولن/ فعــ ــاعلن/ فعــ ــع/ مفــ   فــ
  

در خوانش ملوديك بيت فوق بعد از هر ركني درنگي كوتاه است و ركن بعد با ضـرب  
بـا توجـه بـه     »مفـاعلاتن «را بر  »فع/ مفاعلن«شود؛ لذا در ركن آخر  ريتم بعدي شروع مي

  .ترجيح داديم، مكث و درنگ ملودي و ضرب ريتم
ــن  _ ــكفته چمـ ــد شـ ــروردين شـ   ز فـ

  

  شــد زيــب دشــت و دمــن    گــل نــو   
  

  
  

  )612: همان(  

  مفـــــــاعلتن/ فـــــــع/ مفـــــــاعيلن
  

  مفـــــــاعلتن/ فـــــــع/ مفـــــــاعيلن  
  

  بهار دلكش رسيد و دل به جـا نباشـد   _
  

  از آن كه دلبر دمـي بـه فكـر مـا نباشـد       
  

  

  )614: همان(  
ــاعلن ــاعلن/ مفـ ــاعلن/ فـ ــولن/ مفـ   فعـ

  

ــاعلن   ــاعلن/ مفـ ــاعلن/ فـ ــولن/ مفـ   فعـ
  

  به اصفهان رو كه تا بنگري بهشت ثـاني  _
  

    
  

  

  )608: همان(  
  مفـاعلن فـع  / فعـولن فَعـلَ  / مفاعلن فـع  

  

  
  

  بـــه دل جـــز غـــم آن قمـــر نـــدارم _
  

ــم     ــه غـ ــم زانكـ ــدارم  خوشـ ــر نـ   دگـ
  

  

  )623: همان(  
  نمفاعيـــــــلُ مفـــــــاعلن فعـــــــول

  

ــول    ــاعلن فعـــــ ــلُ مفـــــ   مفاعيـــــ
  

  عروضي -اوزان ايقاعي

و در  »عروض«، است كه در شعر »وزن«يكي از وجوه اشتراك و قرابت شعر و موسيقي 

واقع ميزان موسـيقي مـوزون اسـت چنـان كـه       ايقاع در .شود ناميده مي »ايقاع«موسيقي 

  .)21:1394، كياني و ديگران(عروض ميزان و معيار سنجش كلام موزون است 
هـاي معينـة محـدود واقـع شـود       هـا زمـان   باشند كه ميان آن جماعتي نقرات «ايقاع 
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پس گوييم نقره در اصطلاح اهـل عمـل آن   ... مشتمل بر ادواري چند متساوي در كميت
بر حرفي كنند يا مضرابي بر وتري زنند يا دستي يا غير از آنها هر جسمي  است كه تلفظ

و عروضيان گويند كه نقره حرف است و حروف متحرك را كه بر جسمي ديگر قرع كنند 
و چنانكه اوزان اشـعار را اركـان اسـت كـه بحـور شـعر از آنهـا مترتـب         ... باشند يا ساكن

شوند و اركـان   ازمنه ايقاعي را نيز اركان است كه ادوار ايقاعي از آنها مترتب مي. شوند مي
  .)89 :2536، مراغي( »فاصله -وتد -سبب، به قسم است

و  »نقـره «نابر تعريف مراغي كوچكترين واحد صوتي در موسيقي و شـعر بـه ترتيـب    ب

ادوار ، هـا  و ترتيـب و تناسـب بـين آن   ) كوبه -ضربه(هستند كه از مجموع نقرات  »حرف«

ايـن  . آيـد  ايقاعي و از مجموع حروف و تناسب و نظم بين آنها اركان عروضي به وجود مي
را يـك   »عـروض «و  »علـم ايقـاع  «ي محققان واضع تقارن و نزديكي به حدي است كه برخ

  .)25: 1394، كياني و ديگران(دانند  مي »خليل بن احمد فراهيدي«نفر و آن هم 

تصنيف هم كه نمود عالي و زيباترين تجلي هماهنگي و تلفيق موسيقي و شعر اسـت  
و  دانـد كـه از جهـت انتخـاب     را اشعاري مي »تصنيف«مشحون . ريشه در همين نگاه دارد

هاي  هاي موسيقي و نغمه ها و مقام وزن و تركيب الفاظ داراي اين ويژگي است كه با لحن
شود و علاوه بـر وزن عروضـي داراي وزن ايقـاعي     زير و بم ساز و آواز جفت و همساز مي

  .)307: 1373، مشحون(بوده است 

ي آن هــا اي ارزشــمند بـه معرفــي اوزان ايقـاعي و نمونــه   وحيـديان كاميــار در مقالـه  
عامـل  ، ه اسـت كننـد  تعيـين آن چه در تشخيص و تعيين اوزان ايقاعي مهم و . پردازد مي

مكث و زمان بين هجاها است كه عدم توجه به آن مخاطب را از دستيابي به وزن ، درنگ
  :مثلاً در شعر زير از مولانا. سازد صحيح محروم مي

ــادم    ــي افتــ ــادم در آبــ ــادم افتــ   افتــ
  

ــي خــوردم مــن دلشــادم      دلشــادم گــر آب
  

اي كـه   به گونـه  ؛ة وزن استكنند تعيينهاي زماني عامل  توجه به خوانش بيت و درنگ
درنـگ و مكثـي كوتـاه كـرد و همـين      ، بايد بعد از هجاي سوم كه برابر با پايان كلمه است

اين گونـه اوزان  . كند تقسيم مي »مفعولن مفعولن مفعولن«شعر را به سه ركن ، درنگ زماني

  .)325- 320: 1368، وحيديان كاميار(ها و اشعار كودكانه كاربرد زيادي دارد  ترانه، ها در نوحه
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رو هستيم كه براي خواندن با ملودي خلق شده است و  با كلامي روبه، در تصنيف هم
از اين رو در اين گونـه   ؛هاي موسيقي متناسب باشد قاعدتاً الفاظ آن بايد با زير و بم نغمه

هـا و   زمـان ، هـا  درنـگ ، توجه بـه خـوانش ملوديـك آن   ، ها تصنيفاز اشعار و تعيين وزن 
 ؛ه در اوزان اسـت كنند تعيينها و توجه به ريتم و ملودي تصنيف عامل بسيار مهم و  وقفه

  .وزن كلام به درستي قابل تشخيص نخواهد بود، به طوري كه بدون لحاظ اين مهم
، ي خود و وجود كميت هجاهـا هاي عروض گذشته از ويژگي، ها وزن كلام اين گونه تصنيف

داراي خصوصيات ايقاعي و ملوديكي است كه رعايت آنها يـك اصـل اساسـي در تعيـين وزن     
هاي زمان بين نغمات و توجه به نقـاط شـروع و پايـان     وقفه، ها هايي نظير درنگ است؛ ويژگي

  :يمپرداز هايي از اين اوزان مي براي توضيح بيشتر اين موضوع به ذكر نمونه. ها ضرب
 :»كبوتر«تصنيف  - 

  اي كبوتر از آشيان كرانه كردي
  )590: 1394، بهار(بي سبب چرا ترك آشيانه كردي 

ها بـه   ها و محل درنگ و مكث نغمه در خوانش ملوديك آن نقاط شروع و پايان ضرب
  :شكل زير است

  كرانه كردي/ آشيان/ اي كبوتر از
  شيانه كردي/ ترك آ/ بي سبب چرا

  مفاعلاتن/ فاعلن/ لَفاعلن فَع: بر وزن
  :توان تقطيع كرد اين بيت را از نگاه عروضي به روش ديگر هم مي

  فعولن/ مفاعلن/ مفاعلن/ فاعلن
  .هاي زمان ملودي همخواني ندارد ها و مكث ولي با خوانش ملوديك آن و درنگ

 :»ز فروردين«تصنيف  - 

ــن  ــكفته چمــ ــد شــ ــروردين شــ   ز فــ
  

  شـــد زيـــب دشـــت و دمـــن گـــل نـــو  
  

  )612: همان(    

  :شود گونه تقطيع مي در خوانش ملوديك اين

  شــــكفته چمــــن/ شــــد/ ز فـــروردين 
  

ــد    ــل نوشـ ــن / زي/ گـ ــت و دمـ   بِ دشـ
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  مفـــاعلتن/ فـــع/ مفـــاعيلن: بـــر وزن
  

ــاعيلن   ــع/ مفـــــ ــاعلتن/ فـــــ   مفـــــ
  

      :عروس گل - 

  صــــــبا عــــــروس گــــــل از بــــــاد
  

  شـــــده در چمـــــن چهـــــره گشـــــا  
  

  )613: 1394، بهار(    

      :گردد به شكل زير تقطيع مي

ــروس گـــــــل از    بادصـــــــبا /عـــــ
  

  چهـــــره گشـــــا /شـــــده در چمـــــن  
  

ــر وزن ــلَ: بــ ــولن فَعــ ــتعلن/ فعــ   مفــ
  

  مفــــــــتعلن/ فعــــــــولن فَعــــــــلَ  
  

  :سرايد در ادامة تصنيف بهار اينگونه مي

  ديـــــــــده كســـــــــي هرگـــــــــز
  

ــل    ــوي گـــ ــه زدن خـــ ــود پيچـــ   بـــ
  

      :خوانش ملوديك آن چنين است

  هرگــــــــز /ديــــــــده كســــــــي 
  

  خــــوي گــــل   /پيچــــه زدن  /بــــود   
  

      :گويد بعد شاعر ميدر بيت 

  پـــــــــرده بـــــــــرافكن تـــــــــا  
  

ــرده   ــين روي گـــــل شـــــود پـــ   نشـــ
  

      :با اين تقطيع

  كَـــــــن تـــــــا/ پـــــــرده بـــــــراَف
  

  روي گــــل/ نشــــين پــــرده/ شــــود  
  

      هر دو بيت بر وزن

ــتعلن ــن / مفـــــــ ــع لـــــــ   فـــــــ
  

  فــــــــاعلن/ مفــــــــتعلن/ فَعــــــــلَ  
  

همراهـي و همگـامي    ،مهـم اسـت  ) عروضي -اوزان ايقاعي(آن چه در اين گونه اوزان 
سـاز بـه دنبـال رعايـت      لام با ملودي و توجه به خوانش تصنيف است؛ از اين رو تصنيفك

برطـرف كـردن نيـاز و     ،دقيق قواعد عروض سنتي نيست و آن چه بـراي او اصـل اسـت   
حتي اگر با قواعد عروض سنتي تطابق كامل نداشته باشد و  ؛ضرورت ملوديك كلام است

  .شدة آن عدول كند از ضرورات و اختيارات پذيرفته و تعريف
بلكـه  ، به دنبال نامگـذاري بحـور عروضـي نيسـتيم    ، از سوي ديگر ما در تقطيع ابيات

  .تبيين وزن كلام و نشان دادن تبعيت آن از ريتم و ملودي هدف نهايي است
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  در تغيير وزن كلام تصنيف »ملودي«نقش 

ودي آهنگ و احاطه بر موسيقي كلام و اوزان عروضي از يك سو و تسلط بر ريتم و مل
يي است كه بهار بـه جهـت شـمول    سرا تصنيفدو شرط اساسي در ، موسيقي از ديگر سو

اطلاعات ادبي و دقايق فني و عروضي شعر و همچنين آشنايي كافي با موسـيقي ملحـون   
  .از عهدة اين مهم به نيكي برآمده است

تبعيـت  تغييـر وزن كـلام و شـعر بـه     ، هاي بهار هاي چشمگير تصنيف يكي از ويژگي
موضوعي كه ريشه در سـاختار اصـلي تصـنيف يعنـي     . تغيير ريتم و ملودي تصنيف است

توان در غزليات  نمونة اين تأثير دو سويه را مي. احاطة ملودي و ريتم بر كلام و شعر دارد
  :مولوي در غزل معروف. مشاهده نمود، تراود شمس كه از بند بند آن موسيقي مي

  ست خـدايا زهي عشق زهي عشق كه ما را
  

  چه نغز است و چه خوب است و چه زيباست خدايا  
بـه  ، سرايد مي »مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«: پس از چند بيت كه در همين وزن يعني

  :رسد ابيات زير مي
  تــن ار كــرد فغــاني ز غــم ســود و زيــاني 

  

  ز توست آن كه دميدي نه ز سرناسـت خـدايا    
  

  تـو  ني تن را همه سوراخ چنان كرد كـف 
  

  و غوغاسـت خـدايا   لـه اكه شـب و روز در آن ن   
  

  

  )208: 1387 ،مولوي(  
بـر وزن   »مفاعيـلُ مفاعيـلُ مفاعيـلُ فعـولن    «از وزن ...) ني تن را(مولوي در بيت آخر 

دهـد و در ادامـة غـزل بـه وزن اصـلي       تغييـر وزن مـي   »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتـن «

  .)122-120: 1390، دلبري(گردد  بازمي

وزن شـعر را تغييـر   ، در يك جا بدون تغيير قالـب  »روح پروانه«ريار هم در مثنوي شه

  :همسو گردد، دهد تا با حزن و اندوهي كه لازمة آن بخش از اثر است مي
  خشــت مــن از قالــب حســرت كنيــد    

  

ــد     ــرت كنيــ ــة عبــ ــش آيينــ   و آنگهــ
  

ــد   ــرا بنگرنــ ــت مــ ــان خشــ   دختركــ
  

ــد     ــرت برنـــ ــدش و عبـــ   راز بخواننـــ
  

تر از  به وزن زير كه سنگين »مفتعلن مفتعلن فاعلن«يت بعد وزن شعر از در ادامه در ب

  :يابد تغيير مي، وزن قبلي است
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ــوزد   ــمع بس ــو دل ش ــال ت ــه ح ــه ب   پروان
  

ــوزد      ــع بس ــمع دل جم ــه دل ش ــا ن   تنه
  

  

  )457: تا بي، شهريار(  

گـردد   به وزن قبلي خـود برمـي  ، بيت 50يابد و پس از  مثنوي با همين وزن ادامه مي
  .)112-109: همان(

نكته قابل تأمل اين است كه تغيير وزن در غزليات شمس حاصل همراهـي كـلام بـا    
  تغيير وزن نتيجة تغيير ريـتم و آهنـگ  ، موسيقي و ساز است و به احتمال قريب به يقين

ساز بوده است كه باعث لغزيدن شاعر بر روي وزني ديگر شده است كه با خوانش سـريع  
كه اين موضوع در شعر شهريار نتيجة همراهي كلام بـا   درحالي ؛آيد يهم زياد به چشم نم

شـعر را بـه   ، مضمون آن است و به واقع شاعر به خاطر تغيير مضمون و درون ماية كـلام 
بنـابراين غزليـات شـمس بـه     . تغيير داده اسـت ، وزني ديگر كه متناسب با موضوع است

نة بهتـري بـراي تغييـر وزن در كـلام     نمو، واسطة قرابت و تقارن آن با موسيقي و ملودي
بهار الشعراء  ملك. خورد هاي گذشته و امروز زياد به چشم مي تصنيف است كه در تصنيف

اين ويژگـي مـاهيتي تصـنيف بهـره بـرده اسـت و بـه واسـطة آن بـر غنـاي            به خوبي از
روش . موسيقايي كلام خود افزوده و شور و نشاط مضاعفي در تصنيف ايجاد كـرده اسـت  

ار در اين خصوص به اين گونه است كه كلام خود را با وزني از بحـور عروضـي شـروع    به
وزن كلام ، كند و در ادامه با تغيير ريتم و در برخي مواقع تغيير پرده ملودي موسيقي مي

بـه   »نـوا  مرغ بـي «كند؛ اين تنوع و تكثر وزن در تصنيف  را همسو و همراه با آن عوض مي

  :رسد وزن مي 11
ــي  ــرغ بـ ــه در مـ ــر بـ ــن ز سـ ــوا كـ   نـ

  هـــــواي آشـــــيان را، تـــــو ديگـــــر
ــان   ــاد مهرگــ ــد بــ ــا دمــ ــاش تــ   بــ

ــر ــان را ، در آخــــ ــزاي باغبــــ   ســــ
  

    

  بــــه يــــاد گــــل اي بلبــــل مــــن     
ــن     ــان ك ــوري عي ــو ش ــن ت ــان ك   فغ
  بيــــا چــــون مــــن از ســــوزش دل
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ــيلي ــو سـ ــن  تـ ــن روان كـ ــه دامـ   بـ
  

ــو   ــر روي تـــ ــن ز هجـــ ــاه مـــ   مـــ
  تا سحرگه از اين ديـدگان خـون دل فشـانم   

  ان اي صـــنمآخـــر از جفـــاي آســـم  
ــانم   ــلاي جـ ــد بـ ــو شـ ــراق روي تـ   فـ

  

    

ــحرگاهي      ــن از آه ســـ ــذر كـــ   حـــ
ــحر  ــوزدت آه ســـــــــ   بســـــــــ

ــر  ــك و تــ ــر ، خشــ ــك و تــ   خشــ
  ســـــر بـــــه ســـــر بـــــر حـــــذر

  

  )601: 1394بهار، (    
بـا نظـام قافيـة    ) هاي متصل دو بيتي(در اين تصنيف كه بهار آن را در قالب چهارپاره 

توجه بـه  . تغيير داده است زن كلام راو، متناسب با ريتم، است سروده متفاوت در هر بند
. اساس تعيين وزن شعر است كه قبلاً در خصوص آن بحث شد، خوانش ملوديك تصنيف

  :اوزان به كار رفته در اين تصنيف به قرار زير است
ــه در    ــر بـ ــن ز سـ ــوا كـ ــي نـ ــرغ بـ   مـ

  

ــيان را     ــواي آشـــ ــر هـــ ــو ديگـــ   تـــ
  

  فاعلن فَعلَ/ فاعلن فَعلَ: وزن اول
  فعولن/ مفاعلن /فعولن: وزن دوم
  مفتعلن/ فعولن فَعلَ: به ياد گل اي بلبل من: وزن سوم

  فعولن/ فعولن/ فعولن: عيان كن، فغان كن تو شوري: وزن چهارم
  فاعلن/ فعولن/ فاعلن: ز هجر روي تو، ماه من: وزن پنجم
/ فـاعلن / فـاعلن / فعولن/ فاعلن: خون دل فشانم، تا سحرگه از اين ديدگان: وزن ششم

  فعولن
  فاعلن/ فاعلن/ فعولن/ فاعلن: آخر از جفاي آسمان اي صنم: وزن هفتم
  فعولن/ فاعلن/ فعولن فاعلن: فراق روي تو شد بلاي جانم: وزن هشتم

شود و به اندازة يـك هجـاي بلنـد     اشباع مي »تو«و  »ق«در خوانش اين مصراع حرف (

  .يابد امتداد مي
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  فع لن/ تعلنمف/ مفاعلن: حذر كن از آه سحرگاهي: وزن نهم
  مفتعلن/ مفاعلن: بسوزدت آه سحر: وزن دهم

  فاعلن/ فاعلن: خشك و تر، خشك و تر: وزن يازدهم
كنـد و آن را از   پويـايي و تحـرك و نشـاط تصـنيف را مضـاعف مـي      ، ايـن تكثـر وزن  

، آن چـه در ايـن تنـوع و تغييـر اوزان مهـم اسـت      . سـازد  نواختي و كسـالت دور مـي   يك
: همـان ( »بادصـبا «مثلاً در تصنيف . آهنگ است »ريتم«كلام با  »وزن«همسويي و همگامي 

. دهـد  وزن را هـم تغييـر مـي   ، بهار متناسب با تغيير پرده يا اصطلاحاً گام موسـيقي ) 607
  :شود تصنيف با اين بيت شروع مي

  صــــبا بــــر گــــل گــــذر كــــن بــــاد
  

  وز حــــال گــــل مــــا را خبــــر كــــن   
  

ــر وزن  ــتفعلن«بـ ــتفعلن/ مسـ ــع/ مسـ   فـ
  

ــتفعلن   ــتفعلنم/ مســــ ــع/ ســــ   »فــــ
  

آيد و از ايـن   تر مي شود و يك ربع پرده پايين تر مي در بيت بعدي آهنگ و ريتم ملايم
  :شود زمينة ورود به وزن ديگر فراهم مي، رو

  اي مــــــه جبــــــين ، اي نــــــازنين
  

  بــــــا مــــــدعي كمتــــــر نشــــــين  
  

  مســـــــــــتفعلن مســـــــــــتفعلن 
  

  مســـــــــــتفعلن مســـــــــــتفعلن   
  

اين نكته همراه با  .كند وزن تغيير مي باز...) منتر  فشان چشم شد خون(در قطعه بعد 
رود و همـين   پرده در اينجا آهنـگ بـالاتر مـي    اي كه نيم به گونه ؛تغيير پردة آهنگ است

  :شود منجر به تغيير وزن مي، تغيير پرده
ــد  ــونشـ ــا خـ ــمفشـ ــر  ن چشـ ــنتـ   مـ

  

  پرخـــــون دل شـــــد ســـــاغر مـــــن  
  

ــتفعلن ــن / مســـ ــع لـــ ــن/ فـــ   فَعلـــ
  

ــتفعلن   ــن / مســـ ــع لـــ ــن/ فـــ   فعلـــ
  

كشـش آنهـا و خـوانش    ، هـا  اوزان كميت هجاها براساس نظام ملودي و نغمـه در اين 
  .گردد ملوديك كلام تعيين مي

اوزان  بـا ابيات پاياني هر بنـد را در وزنـي متفـاوت    ، ها در برخي ديگر از تصنيف، بهار
نقطـة فـرود   ، كه ابيات پاياني بندهاي تصـنيف  يياز آنجا. ديگر همان تصنيف آورده است

 اين نكتـه ، ابيات پيشين باشاعر با انتخاب وزني مناسب و متفاوت ، دي استآهنگ و ملو
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 »ز فـروردين «در تصـنيف  ، به عنـوان نمونـه  . گردد را به مخاطب متذكر مي) فرود آهنگ(

  :اين موضوع مشهود است) 612: همان(
ــن  ــكفته چمـــ ــد شـــ ــروردين شـــ   ز فـــ
ــن     ــت و دمـ ــب دشـ ــد زيـ ــو شـ ــل نـ   گـ

  

  

  كجــــايي اي نــــازنين گــــل مــــن     
  

ــار  ــنبل  بهـــ ــل و ســـ ــا گـــ ــد بـــ   آمـــ
ــل  ــره زد بلبــــ ــل نعــــ ــداد گــــ   ز بيــــ
ــل   ــت اي گـــ ــازك اســـ ــل نـــ   دل بلبـــ

  

  

ــكن    ــا مشـــــــ   ...دل او را از جفـــــــ
  

  دلـــــم گشـــــت از چـــــرخ بوقلمـــــون
  چــو جــام مــي لــب بــه لــب پرخــون      
ــزون    ــم افــ ــر غمــ ــقت بــ ــم عشــ   غــ

  

  

  )612 :1394بهار، (  
يـت  آخـرين ب ، اسـت و در ادامـه   »مفاعيلن/ فع لن/ مفاعيلن«: سه مصراع آخر بر وزن

  :رسد بخش اول تصنيف با اين بيت به اتمام مي
  شــــد از ســــتمت ز دســــت غمــــت غــــرق خــــون دل مــــن 
ــن      ــون دل مـ ــر ز خـ ــن پـ ــزون دل مـ ــن محـ ــون دل مـ   مجنـ

  

  )612 :همان( 
است و شـاعر بـا فـرود    متفاوت ابيات پيشين  باوزن بيت آخر  ،شود چنانكه ملاحظه مي

  :تندتر از ريتم قبلي است، نظر ريتمكند كه از  وزني متفاوت خلق مي، آهنگ در اين بخش
  فاعلن فَعلن/ مفاعلتن/ مفاعلتن

شـود و گويـا كلمـات     در خوانش ملوديك سـريع خوانـده مـي    »...مجنون«مصراع دوم 

تلفـظ  ) شـود  هجاي اول كوتاه تلفظ مي( »مزون«و  »مجون«به شكل  »محزون«و  »مجنون«

شـد از  (و تقسـيم شـعر بـه سـه بخـش      از طرفي ديگر استفاده از قافيه دروني . گردد مي
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در فـرود آهنـگ و شكسـته شـدن ملـودي و      ) غرق خون دل من/ ز دست غمت/ ستمت
  .اي دارد هكنند تعييننقش  فراهم كردن زمينة فرود آن

خورد و بيـت آخـر    به چشم مي...) نگارا رحمي(همين وضعيت در بخش دوم تصنيف 
  :تصنيف است) بخش اول(د اين بند از نظر وزن و ساختار شبيه بيت آخر بن

ــن    ــروي چمــ ــم آبــ ــت چگلــ ــن بــ ــز دل مــ   عزيــ
ــن   ــل مــ ــازنين گــ ــا نــ ــزان منمــ ــرا خــ ــار مــ   بهــ

  

  فاعلن فَعلن/ مفاعلتن/ مفاعلتن: بر وزن
  هاي بهار تنيدگي ملودي و قالب در تصنيف درهم

سيطرة ملودي در تصنيف نه تنها بر وزن كلام كه بر قالب و بندهاي آن هـم نمايـان   
تنيدگي و  تر درهم هاي بهار تعامل و به عبارت دقيق هاي بارز تصنيف ژگييكي از وي. است
) گـام (خوردگي وزن و قالب به تبع ملودي است؛ به اين معنا كه با تغيير ريتم و پرده  گره

بـراي   .كنـد  وزن و به تبع آن قالب و نظام قافيه در بندهاي آن هـم تغييـر مـي   ، موسيقي
  :گيرد مورد بررسي قرار مي )606 :1394بهار، ( »كي نادانياي ايراني تا به «تصنيف  ،نمونه

ــي  ــر اي ايرانـــــ   آخـــــ
  تــــا بــــه كــــي نــــاداني
ــرگرداني ــد ســ ــا چنــ   تــ

  

  

ــر    ــا بنگــــــ ــر اروپــــــ   بــــــ
  شــــــور و غوغــــــا بنگــــــر  
ــي  ــون رانــ ــان خــ ــز مژگــ   كــ

  

ــري       ــن نظـــ ــود كـــ ــر خـــ ــاري بـــ ــاري بـــ   بـــ
  داد از ايـــن در بـــه دري آه از ايـــن بـــي خبـــري        

  

ــو   ــجاعتت كـــ ــت و شـــ ــو جلالـــ ــزت تـــ   !عـــ
  

  

ــلا   ــو   ج ــو ك ــير ت ــرش شمش ــاريخي و آن ب   !ل ت
  

ــين  ــوروش و داراي مه ــزين  ، ك ــاپور گ ــرو و ش   خس
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ــو؟      ــو كـ ــانگير تـ ــواران جهـ ــرش و آواي سـ   غـ
  

ــر     ــيچ خب ــو را ه ــت ت ــه زردش ــه دل از گفت ــه ب   ن
  

  

  نــه ز محمــد خبــر و نــي ز علــي در تــو اثــر        
  

ــر   ــته مقــ ــو جســ ــدر دل تــ ــرمن انــ   اهــ
  

  

  نظـر  يـادت بـه   پند بزرگـان صـدمة دوران رفتـه ز     
  

  سام نريمان و آن جگر شير تو كو؟، رستم دستان
شـاعر كـلام خـود را بـا يـك      . در نگاه نخست با يك قالب شعري ابتكـاري مـواجهيم  

كند كه داراي دو بند اسـت و در ادامـه يـك بيـت حـد فاصـل و        مسمط مثلث شروع مي
 .)...بـاري بـاري بـر خـود    : بيـت (جداكنندة مسمط مثلث نخست با مسمط بعـدي اسـت   

اي كـه بنـد دوم    به گونه ؛شود مسمط بعدي هم متناسب با نياز ملوديك شاعر ساخته مي
. كه بند قبلي چهار مصـراع دارد  درحالي ،داراي پنج مصراع است...) نه به دل از گفتة(آن 

جداكننـدة دو  (گذشـته از ايـن وظيفـه    ...) باري باري(دو مسمط ) جداكننده(بيت فاصل 
با تغيير ...) داد از اين(مصراع دوم اين بيت  ؛هم به عهده دارديك نقش ملوديك ) مسمط

زمينـة تغييـر   ، نسبت به مصراع اول و بندهاي قبلي) فاعلن مفتعلن -فاعلن مفتعلن(وزن 
سازد و به عنوان حلقة رابط بين دو مسمط چه از نظـر   و ورود به وزن جديد را فراهم مي

شاعر با اين مقدمـه وزن مسـمط دوم   . كند عمل مي، قالب شعري و چه از نظر تغيير وزن
  :دهد تغيير مي، خود را متناسب و همسو با ريتم تصنيف
  عـــزت تـــو جلالـــت و شـــجاعتت كـــو؟

  

  جلال تاريخي و آن برش شمشير تو كـو؟   
  

ــر وزن ــع : ب ــاعلن ف ــاعلن مف ــتعلن مف   مف
  

ــتعلن     ــتعلن مفـ ــتعلن مفـ ــاعلن مفـ   مفـ
  

دهد و همسو بـا   يف وزن كلام را تغيير ميبنابراين بهار با تغيير و تند شدن ريتم تصن
له ئاين مس ـ. شود شروع مي...) عزت تو جلالت(اي متفاوت  آن مسمطي ديگر با نظام قافيه

خوردگي قالب و وزن كلام اسـت كـه هـر دو تحـت نفـوذ و تسـلط        نمايانگر تعامل و گره
ملودي بـا  ) گام(هاي ديگر تغيير پرده  در برخي تصنيف. ملودي و ريتم تصنيف قرار دارند

زماني  )607: 1394بهار، ( »بادصبا«مثلاً در تصنيف . تغيير قالب يا بندهاي قالب همراه است
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، رسـد  مي...) نفشا خونشد (به قطعة دوم ) بادصبا بر گل گذر كن(كه شاعر از قطعة اول 
 رود كـه همـين   پرده بالاتر مي كند و به اصطلاح ملودي نيم مي ملودي تغيير ةلحن و پرد

  :با تغيير بند ديگر شعر همراه است، تغير پرده و لحن

  :اول) بند(قطعه 

  )بر گل گـذر كـن  (بادصبا بر گل گذر كن 
  

  )ما را خبر كـن (از حال گل ما را خبر كن   
  

  اي مــــــه جبــــــين ، اي نــــــازنين
  

  بــــــا مــــــدعي كمتــــــر نشــــــين  
  

ــق ن  ــاره عاشــ ــهابيچــ ــي  لــ ــا كــ   تــ
  

  )ترك سر كن(يا دل مده يا ترك سر كن   
  

  :دوم) طعهق(بند 

ــد  ــونشـ ــا خـ ــمفشـ ــر  ن چشـ ــنتـ   مـ
  

  پــــر خــــون دل شــــد ســــاغر مــــن  
  

ــز  ــوع تميـــ ــز مطبـــ ــار عزيـــ   اي يـــ
  

ــا مــــا مســــتيز، در فصــــل بهــــار     بــ
  

  آخــــر گذشــــت آب از ســــر مــــن   
  

  مـــــــنتـــــــر  ببـــــــين چشـــــــم  
  

  

بنـد   تركيـب «توان آن را  قالب تصنيف هم يك قالب ابتكاري است كه با اندكي تسامح مي

ركيب در بين ابيات هر بندي قرار گرفتـه اسـت؛ ابيـات    به حساب آورد كه بيت ت »ابداعي

  :تركيب
  اي مــــــه جبــــــين ، اي نــــــازنين

  

  بــــــا مــــــدعي كمتــــــر نشــــــين  
  

  :و در بند دوم
ــز  ــوع تميـــ ــز مطبـــ ــار عزيـــ   اي يـــ

  

ــا مــــا مســــتيز، در فصــــل بهــــار     بــ
  

  :خورد باز همين پيوند و تعامل به چشم مي )590: 1394بهار، ( »اي كبوتر«در تصنيف 

ــ ــوتر از آشــ ــردياي كبــ ــه كــ   يان كرانــ
  بــي ســبب چــرا تــرك آشــيانه كــردي     
  يـــــادي از رفيقـــــان آشـــــنا نكـــــردي

  

  از آن چه ديدي    وين مكان كه با عاشقان در آن چميدي
ــدي   ــران پريـ ــوي ديگـ ــرا سـ ــان چـ   ناگهـ
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  تــرك يــار نــالان و تــرك خانــه كــردي     
  

نـد  شود و در ب اي در ماية ابوعطا شروع مي با پرده) مثلث اول(در اين تصنيف بند اول 
، رود و با اين تغييـر گـام   پرده بالاتر مي ملودي حدود نيم...) وين مكان كه با(، بعدي شعر

آهنـگ  ...) كشم شـيون  از فراقت من مي(شود و در بند پايان تصنيف  بند بعدي شروع مي
بـا مضـمون   ، رود كه در عين اينكه همراه با تغيير بند ديگر شعر است يك پرده بالاتر مي

  .سازد همخواني زيبايي برقرار مي، شيون و فرياد استآن كه فغان و 
  ابتكار و خلاقيت بهار در قوالب شعري تصنيف

هـاي بهـار اكثـر     هـاي شـعري تصـنيف    قالـب ، همانگونه كه در بخش قبلي اشاره شد
ها احاطه گرديـده و   ابتكاري و بديع است كه در دايرة نظام موسيقايي و ملوديك تصنيف

هـاي كـلام    از اين رو ساختار قالب. يقي تصنيف خلق شده استتحت تأثير آهنگ و موس
شـدة سـنتي اسـت و معمـولاً متناسـب بـا ضـرورت         هاي پذيرفته خارج از فرم، ها تصنيف

  .يابد ملودي و نياز آن تغيير و تحول مي
  :شود در اينجا به برخي از قوالب اشاره مي

 بند ترجيع -مسمط

  :»اي چرخ«تصنيف 

ــال  دردا ــديم وصـ ــه نديـ ــدار كـ   رخ دلـ
  

    
  

ــيار  ــت بس ــم و محن ــد و آورد غ   هجــر آم
  

    
  

  خون گريه كـنم تـا بگشـايم گـره از كـار     
  

  دردا كه مرا خون دل و ديـده قـرين شـد     
  

ــرخ  ــدرفتاري اي چـــــ ــه بـــــ   چـــــ
  

ــرخ    ــاري اي چـــ ــج رفتـــ ــه كـــ   چـــ
  

  ســـــــر كـــــــين داري اي چـــــــرخ
  

  نــه ديــن داري نــه آيــين داري اي چــرخ  
  

    آن آهوي خوش خط و نكوخال كه در دشت

  بـه گلگشـت   گه راند سوي جوي و گهي تاخت
  

  
  

  
  

ــد     ــرين ش ــيران ع ــة ش ــرا طعم ــروز چ   ام
  

ــرخ  ــدرفتاري اي چـــــ ــه بـــــ   چـــــ
  

ــرخ    ــاري اي چـــ ــج رفتـــ ــه كـــ   چـــ
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  ســـــــر كـــــــين داري اي چـــــــرخ
  

  نــه ديــن داري نــه آيــين داري اي چــرخ  
  

  )578: 1394بهار، (    

  .ورده استدو بيت را در مقام ترجيع در پايان هر بندي آ، شاعر به جاي يك بيت
 هاي ابداعي مسمط

هاي منحصر بـه فـرد و تعريـف     هاي بهار در قالب مسمط است با ويژگي اكثر تصنيف
تصـنيف   21) 636-577: همان(شده در ديوان بهار  تصنيف ضبط 41از مجموع . خاص خود

هاي ويژه و تركيب با  با نوآوري ،است »مسمط«هايي است كه اساس و پاية آن بر  در قالب

هـاي ابـداعي    اكنون به برخي از اين مسمط. بند بند يا تركيب هاي ديگر نظير ترجيع قالب
  :شود اشاره مي

  :»ز فروردين«تصنيف 

ــن  ــكفته چمــ ــد شــ ــروردين شــ   ز فــ
  

    
  

  گـــل نـــو شـــد زيـــب دشـــت و دمـــن
  

  كجـــــايي اي نــــــازنين گــــــل مــــــن   
  

ــنبل    ــل و ســ ــا گــ ــد بــ ــار آمــ   بهــ
  

    
  

ــل  ــره زد بلبـــ ــل نعـــ ــداد گـــ   ز بيـــ
  

    
  

ــازك ا  ــل نــ ــل دل بلبــ ــت اي گــ   ســ
  

ــكن    ــا مشــــــــــ   دل او را از جفــــــــــ

  

  بهـــــــار از گـــــــل ســـــــايبان دارد
  

  
  

ــز  ــا كـــ ــزان دارد  دريغـــ ــي خـــ   پـــ
  

  
  

ــاري جــوان دارد  ــاو ي   خــوش آن كــس ك
  

ــن     ــراب كهـــ ــا شـــ ــازه بـــ ــي تـــ   بتـــ

  

ــون   ــرخ بوقلمــ ــت از چــ ــم گشــ   دلــ
 

   

ــون     ــب پرخ ــه ل ــب ب ــي ل ــام م ــو ج   چ
  

    

  غـــم عشـــقت شـــد بـــر غمـــم افـــزون
  

    

  دل مـن شد از ستمت ز دست غمت غـرق خـون       
  

  پر ز خون دل من، محزون دل من، مجنون دل من    

  :بند دوم
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  نگـــارا رحمـــي نمـــا بـــه چشـــم تـــرم 
  

    
  

  تــرم كــه مــن از زلفــت بتــا شكســته    
  

  
  

ــان از غــــم دوران    ــر بــــودم جــ   اگــ
  

  
  

ــرم  ــان نبـــ ــو جـــ ــراق تـــ   ز درد فـــ
  

  
  

  

ــم   ــز دل ــم، عزي ــت چگل ــن، ب ــروي چم   آب

  

  

  نـازنين گـل مـن   ، خـزان منمـا  ، بهار مـرا   

  

كند كه متناسـب بـا ريـتم و ملـودي تصـنيف       ين تصنيف بهار مسمطي خلق ميدر ا
رشـته  «بند اول از سه مصراع تشكيل شده است كه مصـراع سـوم حكـم    . شود تعريف مي

مسـمط  (رسـد   تعداد ابيات بند به چهـار مـي  ...) بهار آمد(در بند بعدي . را دارد »تسميط

شاعر مسمط مربعي ...) دلم گشت(هارم در بند چ. ؛ بند سوم همين وضعيت را دارد)مربع
  :برد كه رشتة تسميط آن يك بيت است نه يك مصراع را به كار مي

ــن    ــون دل مــ ــرق خــ ــت غــ ــت غمــ ــتمت ز دســ ــد از ســ   شــ
  پـــر ز خـــون دل مـــن  ، محـــزون دل مـــن ، مجنـــون دل مـــن 

  

در بخـش  . شـود  تر از ابيات ديگـر مـي   طول بيت هم متناسب با نياز ملوديك طولاني
رود كه از نظر نظام قافيه شبيه رباعي اسـت و فقـط    ند مربع به كار ميدوم تصنيف يك ب
ها مقفـي هسـتند و در    برخلاف بندهاي ديگر كه تمام مصراع ؛ي استسه مصراع آن مقفّ

  :آيد رشتة تسميط در قالب يك بيت مي، پايان بند هم مانند قطعه قبلي
ــم ــز دل ــم، عزي ــت چگل ــن، ب ــروي چم   آب

  

  نـازنين گـل مـن   ، خـزان منمـا  ، بهار مـرا   
  

 ؛ها از قالب مسمط بدون رشتة تسميط استفاده شـده اسـت   در برخي ديگر از تصنيف
براي گريز از اطالـة   .)585: همـان ( »باد خزان«و  )590: 1394بهار، ( »اي كبوتر«نظير تصنيف 

اي «: شـود  هـاي ويـژه اشـاره مـي     هاي ديگر بهار در قالب مسمط كلام به ذكر نام تصنيف

سرود «، )582: همان( »اي شهنشه«، )581: همان( »اي شهسواران«، )581: همان( »شكسته دل

 »مـرغ سـحر  «، )600: همـان ( »صبحدم ز مشرق«، )595: همان( »اي وطن«، )600: همان( »ملي
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: همان( »نسيم سحر«، )606: همان( »اي ايران«، )604: همان( »اي تازه گل«، )602: 1394بهار، (

، )618: همـان ( »حضرت سـتارخان «، )616: همـان ( »پروانه«، )613: انهم( »عروس گل««، )608

  .)624: همان( »زن باهنر« و )623: همان( »دادار ايران«، )612: همان( »رقيب وطن«

  

  گيري نتيجه

كند و بـا   تصنيف در عصر مشروطيت به عنوان يك ژانر ادبي مؤثر و كارآمد ظهور مي
بهار در ايـن  الشعراء  ملك. گردد ه جامعه معرفي ميفرد ب ساختار و فرمي ويژه و منحصربه

اي غني از تجـارب ادبـي و علمـي     دورة پرتلاطم و حساس سياسي و اجتماعي با پشتوانه
نظير بـر عـالم شـعر و     بهار با ذهن خلاق و احاطه كم. گردد سرايي مي وارد عرصة تصنيف

ي ماندگار با سـاختار و  ها شاعري و آشنايي كافي بر موسيقي و دقايق آن به خلق تصنيف
عامـل مهـم و    »ريـتم «و  »ملـودي «، در نظام موسيقايي تصـنيف . پردازد فرمي متفاوت مي

) شـعر (اي كه فرم بيروني كـلام   به گونه ؛ها است ه در تشكيل ساختار تصنيفكنند تعيين
سازي بهار كه  با توجه به شيوه و روش تصنيف. سازد همراه و همسو ميبا خود تصنيف را 

 »ملـودي «و  »ريـتم «سيطره بـا  ، ساخته است تني بر كلام گذاشتن بر روي آهنگ پيشمب

تغييـر وزن در  ، خلق اوزان نادر، ماحصل اين غلبة ريتميك و موسيقايي در تصنيف. است
ــتم  ــت آن از ري ــك تصــنيف و تبعي ــب، ي ــق قال ــل و   و خل ــداعي و تعام ــاي شــعري اب ه

طـول  ، در چنـين نظـامي  . ي تصنيف استدر نظام ساختار »قالب«و  »وزن«گي تنيد درهم

از اين رو . شود ها و نظام قافيه هم متناسب با ضرورت ملوديك تصنيف ساخته مي مصراع
در تحليـل و ارزيـابي   . شويم رو مي غيرمتعارف روبه گاهيهايي با طول متفاوت و  با مصراع
ن مـا را  تصنيف يك اصل مهم است كه غفلـت از آ  »خوانش ملوديك«ها توجه به  تصنيف

دسـتيابي بـه اوزان   . كشـاند  به بيراهـه مـي   گاهكند و  در سنجش آن دچار سردرگمي مي
 -خـورد؛ ايـن اوزان را اوزان عروضـي    مـي  در ساية همين نگـرش رقـم  ها  تصنيف صحيح
در اين خوانش توجه بـه   .خوانش صحيح تصنيف است ناميم كه حاصل همين مي ايقاعي

ه كنند تعيينعامل مهم و ، و كشش اصواتها  مكث ،ها درنگ ها، پايان ضرب و نقاط شروع
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از اين رو ملودي و ريتم همچنان حاكم بلامنازع تصنيف  .در رسيدن به وزن درست است
، و ابيـات هـا   ي قالب اشعار و مرزبندي بين مصراعگير شكلدر اين نظام موسيقايي  .است

  .آيد تحت نظارت و سيطره ملودي به وجود مي
  

  پي نوشت
بـه   قطعـه موسـيقي را   ي يا يكياست كه بخشي از اثر موسيقا اي از نغمات رشته »وديمل«. 1

اصـل عنصـر    همان ريتم و وزن موسيقي اسـت و در  »ضرب يا ضرباهنگ«. آورد وجود مي

تقسـيم   »ميزان«. آيد مات به وجود ميغموسيقي است كه از تناسب زماني بين ن زماني در

ه در مرزبندي موسيقي با خط عمودي مرسوم بـه  به واحدهاي مساوي ك موسيقاييزمان 
 .شـعر اسـت   مقام قياس چيزي شبيه به اركان عروضي در در. شود خط ميزان نوشته مي

در ايـن تـوالي تفـاوت دو نـت از نظـر      . موسيقي پشت سر هم اسـت هاي  توالي نت »گام«

 يـر و واحد سنجش فاصله ميـان دو نـت از نظـر ز   ، در موسيقي »پرده« .ارتفاع صوت است

يعنـي   ،رود مي گوييم ملودي يك پرده بالاتر مي وقتيتر  به عبارت ساده. بمي صوت است
بـراي اطلاعـات بيشـتر در ايـن خصـوص       .رود مي فركانس صوت ملودي يك درجه بالاتر

  .)75-63صص ، 1ج، نظري به موسيقي) تا بي( خالقي االله روح :ك.ر(

تضـمين شـده   ) خون جوانان وطن لاله دميده از(اين بند، از تصنيف معروف عارف قزويني . 2
  .)358: 1389عارف قزويني، : ك.ر(است 



152 
  1396 و پنجم، تابستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

 

  منابع 

 .سروش، تهران، سرايي در ايران ترانه و ترانه) 1376(محمد ، احمد پناهي سمناني
شـعر   »سـرايي در ادبيـات فارسـي    بررسـي ترانـه  «) 1393(زاده ميرعلـي   محمد امين و حسن، پور امين

 .118-96صص ، 1ش ، 6س ، يرازدانشگاه ش، پژوهي
، تهـران ، چـاپ دوم ، 2ج ، به كوشش چهـرزاد بهـار  ، ديوان بهار) 1394(الشعراء  ملكمحمدتقي ، بهار

 .توس
 .معين، تهران، بهارالشعراء  ملكبه تصحيح ، )؟( مؤلف) 1381(تاريخ سيستان 

  .عليشاه صفيجلد، چاپ نهم، تهران،  2سرگذشت موسيقي ايران، ) 1384(االله  خالقي، روح
، هـاي ادبـي   پـژوهش  »اي در شعر فارسي ها و تعاملات بيناگونه آيي قالب درهم«) 1390(حسن ، دلبري

 .128-109صص ، 35و  34ش 
  .ماهورتهران، ، پيوند شعر و موسيقي آوازي) 1379(حسين ، دهلوي

، بـه نقـل از   »رهـاي بهـا   كاربرد مضامين عاشقانه سياسي و اجتماعي در تصـنيف « )تا بي(سراج، شهين 

ــايت ــاريخ http://www.bahar-site.fr/KarbordMazaminAsheqana_seraj.htm ســ  تــ
  .15/03/1395دسترسي 

 .سخن، تهران، چاپ دوم، با چراغ و آيينه) 1390(شفيعي كدكني 
  .تهران، چاپ افست اسلاميه كليات ديوان شهريار،) ات بي( محمد حسين شهريار،

كليات ديوان عارف قزويني، بـه كوشـش مهـدي نورمحمـدي،     ) 1389(عارف قزويني، ميرزاابوالقاسم 
  . تهران، سخن

 .سازمان تبليغات اسلامي، تهران، يي در ادب پارسيسرا تصنيف )1379( سهراب، فاضل
س ، مـاهور  »بداهه و آهنگسازي و اهميـت آن در موسـيقي  بازنگري مفاهيم «) 1386(ساسان ، فاطمي

  .249-239صص ، 37ش ، 10
مجلـة ادب  ، )پژوهشي در مباني عـروض و ايقـاع  ( »وزن در شعر و موسيقي«) 1394(كياني و ديگران 

 .40-21صص ، بهار و تابستان، 1ش ، فارسي
 .بانآتهران، ، ترجمة غلامحسين متين، عارف شاعر مردم) 2537(گ  گ، گامين

 .سيمرغ، تهران، تاريخ موسيقي ايران) 1373(حسن ، مشحون
مجلة ، »هاي محلي فارس هاي رايج و نوع خوانش عروضي در ترانه معرفي وزن«) 1394(، محمد، مرادي

 .103-83صص ، 7ش ، هاي محلي ايران زمين ادبيات و زبان
 .بنگاه ترجمه و نشرتهران،  ،ينشبه كوشش تقي ب، مقاصد الالحان) 2536(، عبدالقادربن غيبي، مراغي

، به كوشش سـعيد بـزرگ بيگـدلي   ، در يادي دوباره از بهار »سرايي بهار و ترانه«) 1386(معاصر؛ يحيي 

 .131-125صص ، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، تهران
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مقدمه و گـزينش وتفسـير محمدرضـا شـفيعي      غزليات شمس تبريزي،) 1387( جلال الدين مولوي،
 .سخن تهران، كني،كد

  .بررسي وزن شعر عاميانه فارسي، تهران، آگاه) 1357(وحيديان كاميار، محمدتقي 
صـص  ، 66ش ، جسـتارهاي ادبـي  ، »اوزان ايقاعي در شعر فارسـي «) 1368( --------------------

323-348.  
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  تصنيف معروف بهار 10فهرست 
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 بيت فاصل -فاقد برگردان -ها عدم تساوي طولي مصراع

وزن عروضي  -دو مسمط با كارايي ملوديك )جداكننده(

گي تنيد درهم )وزن عروضي9(تغيير وزن  -ايقاعي__

  مسمط آزاد :قالب -وزن و قالب
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زبان عاطفي با شروع  -ها مصراععدم تساوي طولي 

تغيير وزن - ايقاعي __وزن عروضي-خطابي در آغاز كلام
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